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صداي بوق ممتد ماكرويو نشون مي داد كه كارش تموم شده.حوصله نداشتم برم غذا رو از توش دربيارم.تو اين افكار 

بودم و با خودم كلنجار ميرفتم كه اصلا چيزي بخورم يا نه كه كتابي روي اپن اشپزخونه توجهم رو جلب كرد.پشت 

 جلد كتاب نوشته اي خودنمايي ميكرد:

حبت يك دل ساده و صميمي كافي است تا از دريچه ي يك نگاه پرمهرعشق را بتاباند و مهر را براي هديه كردن م"

 هديه كند.

محبت انقدر نافذ است كه تمام فصل سرماي ياس و نا اميدي رادر چشم بر هم زدني بهار كند.عشق يكي از زيباترين 

وتي درخشان و ستودني چشم گير است.محبت معجزه هاي خلقت است كه هر جا رد يا اثري از آن به جا مانده تفا

همان جادوي بي نظيري است كه روح تشنه و سرگردان بشر را سيراب ميكند و لذتي در عشق ورزيدن هست كه در 

طلب آن نيست.بيا صادقانه عاشق شويم و عشق بورزيم تا از انعكاسش كل زندگيمان نورباران و لحظه لحظه عمر 

ورترين گره ها,تاريك ترين نقطه هاو مسدودترين راه ها عشق بي نظيرترين معجزه شيرين و ارزشمند گردد.در ك

ي راه گشاست.مهم نيست دشوارترين حادثه ي پيش روي تو چيست.بدان سر سخت ترين قفل ها با كليد عشق و 

 "محبت و علاقه گشودني است.پس معجزه ي عشق را امتحان كن!

 صداي اف اف منو از درياي افكارم بيرون كشيد.گوشي رو برداشتم: تازه خوندن متن رو تموم كرده بودم كه

 "بله؟"

 امير با هيجان گفت:

 "فرشاد,بپر اماده شو كارت دارم."

اااااااااااااااااا امير!تو اينجا چيكار ميكني؟ مگه الان با دكتر..... كلاس نداري؟مگه من بهت نگفتم كار دارم نميتونم بيام "

 "هاتو بهم بدي؟و تو بايد جزوه 

 "چرا.چرا.چرا.چرا هرچي تو ميگي درست.اما به خاطر جنابعالي يه كاري كردم و كلاس و پيچوندم"

اين صداي امير بهترين دوستم بود.البته يادم رفت كه بگم امير قبل از اينكه دوستم باشه پسر داييمه.اما ما با هم 

تا دوست بوديم براي هم.از دست اين پسر  2ن بيشتر شبيه ديگه بزرگ شديم و از بچگي همبازي بوديم.واسه همي

دايي شيطون هيچ كلاسي چه وقتي كه تو مدرسه درس ميخونديم چه وقتي تو دانشگاه پزشكي ميخونديم با ارامش 

تشكيل نميشد.مگه اينكه امير نميومد يا اينكه از كلاس اخراج ميشد!!!!!!!!اون موقع من و امير ترم سوم پزشكي رو 

 گذرونديم.مي

 سكوت من باعث شد امير كلافه بشه.از پشت ايفون داد زد:

فرشاد؟چه مرگت شده؟من با هزار و يك مكافات و بدبختي كلاس و بهم ريختم بعد تو مثل سوسمار وايسادي "

 "پشت اف اف صداتم در نمياد

 "دانشگاه.خيله خب بيا تو حياط ببينم چي ميگي.كل محله فهميدن من و تو امروز نرفتيم "

 در رو باز كردم و رفتم تو حياط.ديدم با يه چهره عصباني و حق به جانب داره مياد طرفم.گفتم:

اين چه قيافه ايه؟عجب بچه پرروئيه!كي گفته به خاطر جيم شدن از كلاس بايد ازت ممنون باشم كه اين قيافه رو به "

 "خودت گرفتي؟.
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 "نمياي؟ببينم تو امروز چي كار داشتي كه گفتي "

 "خب باهوش بايد ميرفتم عيادت خاله كه امروز پيوند كليه داشت."

 "باهوش تر مگه من ادم نيستم كه يادم ننداختي؟"

 "خبه خبه.حالا مگه بودن و نبودن تو فرقي هم به حال كسي داره؟؟؟؟؟؟؟؟حالا كي يادت انداخت؟"

باشن.دوما بابا يه ربع  silentسوسمار نيستن كه همش  اولا كه بودن و نبودن من خيلي فرق داره همه كه مثل تو"

 "قبل از كلاس زنگ زد.

 "خب؟چي گفت؟"

بابا اون موقع گفت خاله جنابعالي كه عمه ي بنده ميشن از اتاق عمل اومدن بيرون و تو ريكاوري ان.منم اون موقع "

 "واسه همين كلاس رو كنسل كردم

 "ل كردم كه انگار اين استادمونه.اوه اوه اوه اوه اوه.همچين ميگه كنس"

 "كمترم كه نيستم.!هستم؟"

 "حرف مفت نزن."

 "اين كارا اصلا به تو نيومده.لازم نيست نظر بدي سوسمار"

خاله ديگه تا الان ديگه بايد به هوش اومده باشن.من ميرم حاضر بشم.منتظرم باش تا بيام.در ضمن اگه من سوسمار "

 "باشم تو دراكولايي.

دش دويدم سمت خونه تا امير بلايي سرم نياورده.همين طور كه داشتم ميرفتم تو اتاق به هم ريخته و شلوغم بع

 همزمان به اين فكر ميكردم كه فردا تز داريم.ولي با خودم قرار گذاشتم وقتي برگشتيم با امير دوتايي درس بخونيم. 

ه كف اتاقم گذشتم و به كمد لباس رسيدم.همزمان هم از بين لباس كثيف ها و سي دي و فيلم وكاست هاي پخش شد

تو دلم غر ميزدم پس اين پروانه خانوم تو اين خونه چي كار ميكنه؟اما بعدش خودم جواب خودمو پيداكردم.پروانه 

 خانوم كه هر روز اتاق منو تميز ميكنه.فقط اين منم كه مثل خيلي ديگه از پسرا شلخته ام و اتاقمم بهم ريخته!!!!

ز كمد يه تي شرت و شلوار جين برداشتم و پوشيدم.رفتم جلو اينه كه يه دوش ادوكلن حسابي بگيرم كه از پنجره ا

امير رو ديدم كه داشت دور استخر قدم ميزد و يه چيزي زير لب زمزمه ميكرد.پنجره ي اتاقمو اروم و بي صدا باز 

 ميكنم ببينم چي داره با خودش ميگه كه صداش مياد:

 و قلب و احساس قشنگته كه منو اينجوري ديوونه كردهفرق ت"

 حس عجيبه خواستن چشماته كه تا ابد تو دلم لونه كرده

 دستاي گرمتو ازم نگيري كه مرحم قلبيه كه پر درده

 "باز دوباره ذل بزن تو چشام كه دوري تو منو ديوونه كرده

 اون روز حسابي به خودش رسيده بود داد زدم: تا اينجا رو كه خوند بلند زدم زير خنده و از اونجايي كه

 "چي شده خوشتيپ؟عاشق شدي؟!"

اخماش رفت تو هم و روشو برگردوند.تا اون موقع نشده بود من به امير تيكه بندازم و اون جواب منو نده و عصباني 

ه.كلا روحيه ي شه.اون هميشه سعي داشت تو هر شرايطي روحيه ي خودشو حفظ كنه و همه چي رو عادي جلوه بد

امير شاد و شوخ و خندون بود.منم هميشه امير رو تحسين ميكردم و سعي ميكردم مثل اون باشم و براي اين كار 

 سعي زيادي ميكردم.
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اما اون موقع داشتم با خودم فكر ميكردم من كه حرف بدي نزدم كه.پس چرا امير عصبي شد؟تصميم گرفتم سر به 

 و به امير گفتم:سرش بذارم.رفتم تو حياط و ر

 "حالا نميخواي بگي طرف كيه؟نترس من به دايي ميگم برات استين بالا بزنه."

 با همون قيافه و عصبي جواب داد:

 "بيا بريم فرشاد حوصله ندارم."

و ديدم واقعا امير اوضاعش خرابه واسه همين ديگه تا بيمارستان سعي كردم اذيتش نكنم و اونو با افكارش تنها بذارم.

 البته اين كارم نتيجه داد چون تقريبا وقتي به بيمارستان رسيديم امير اوضاع عادي پيدا كرده بود.

از ايستگاه پرستاري شماره اتاق رو سوال كرديم و عيادت خاله رفتيم.همه اعضا خانواده هم اونجا جمع بودن.در واقع 

 من و امير اخرين نفرات بوديم و كلي خجالت كشيديم.

تا پسر  2يعني پدر امير فرزند ارشد خانواده ي مادريم بود و مادرم هم با چند سال اختلاف بچه ي دوم.دايي  .داييم

سالش بود . من هم چند سال پيش يكي از خواهرهام رو تويه  22داشت كه اوليش بود امير و بعدي هم سعيد.سعيد 

.چون من به فرانك بيش از حد وابسته بودم.بعد تصادف از دست داده بودم و اين مسئله خيلي برام گرون تموم شد

سالش بود  21از مرگ فرانك من سعي كردم جاي خالي اون رو با خواهر ديگه ام فرناز پر كنم.فرناز تازه اون موقع 

و من كلي تو خونه سر به سرش ميذاشتم ميكردم.بعد از مامانم هم پدربزرگ و مادربزرگ صاحب يه دختر ديگه 

سال ازش  2چيكه ي منه كه تنها يه دختر داره به نام باران.باران تقريبا هم سن و سال فرنازه و شدن كه خاله كو

 بزرگتره.خلاصه با هم رابطه ي خيلي خوبي دارن.

 يه چند دقيقه كه با خاله حرف زديم و احوالش و جويا شديم امير اشاره كرد كه بريم.بعد رو كرد به خاله و گفت:

.واستون خوب نيستا اين همه حرف بزنين.باز ديدين زبونم لال زبونم لال پس فردا سرطان شمام استراحت كنين"

 "هنجره ميگيرين يه خرج ديگه رو دست اين علي اقا)شوهر خاله ام(ميذارينا.از ما گفتن بود!

 رو كرد به علي اقا و ادامه داد:

 "شمام جلو زبون اين زنتو بگير ها.كار دستت ميده!"

 ه تموم شد دايي سعي كرد جولو خنده اشو بگيره و با لحني جدي گفت:حرف امير ك

 "ا........امير خجالت بكش بچه اين چه حرفيه.زود عذر خواهي كن."

 امير رو كرد به خاله و گفت:

 "عمه جون خودشون ميدونن من شوخي ميكنم.اين طور نيست؟"

 خاله سرشو تكون داد و گفت:

 "و به كارت برس.برو عمه جون.برواره عزيزم اره.تو هم بر"

 "يعني شما دارين جدي جدي منو از اتاق بيرون ميندازين؟"

 بعد با لحن تئاتري انگار داره نمايش بازي ميكنه صداش رو عوض كرد و گفت

اندازه مو  نه نه نه نه اين كارو نكنيد!ايناهاش همين سوسمار درازي كه كناره من ايستاده است ميداند كه تا به حالا به"

هاي سرم از كلاس اخراج شدم.....نه....شما ديگر اين كارو نكنين.....من طاقت اين درد را نخواهم داشت.گاهي اوقات 

در كنج شب هاي تنهايي به خود ميگويم امير اين شانه هاي نحيف تو تا كي ميتواند اين كوله بار پر از سختي و 

 "مشقت را حمل كند و خم به ابرو نياورد!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –باران ارمغان 

5  

 

حالا ديگه كاملا رو زمين زانو زده بود و چهره ي مظلومانه به خودش گرفته بود.در حالي كه همه ميخنديدم زير 

 بازوشو گرفتم و از زمين بلندش كردم.گفتم:

تو خسته نميشي اين قدر زرت و پرت ميكني؟تو اين موقعيت, تو بيمارستان هم دست از اين لودگي هات "

 "ا پر حرفن؟!تو دست هر چي پرحرفه از پشت بستي با اين همه حرف كه ميزني...!برنميداري؟كي گفته دختر

 خاله گفت:

 "فرشاد جان دعواش نكن برادرزاده مو!ببين چقدر سرحاله.بقيه رو هم شاد ميكنه"

 قبل از اينكه امير فرصت دفاع پيدا كنه گفتم:

خواب پا ميشه همين جوري يه بند ور ميزنه.سر منو اخه خاله شما كه نميدونين اين چه جونوريه!از صبح كه از "

 "ميبره

 امير جواب داد:

 "جونور خودتي سوسمار"

 بالاخره امير رضايت داد از روي زمين بلند شه و ما بيمارستان رو ترک كرديم. پرسيدم:

 "كجا ميري؟ "

 "رستوران."

 "رستوران؟؟؟"

 "اوهوم"

 "مارستان كشوندي كه بريم رستوران؟مخت تاب برداشته.الان؟تو منو از بي"

 "بهت نگفتم چه طوري كلاس امروز صبح و بهم زدم؟"

  "نچ.راستشو بگو امير باز چه اتيشي تو دانشگاه سوزوندي؟"

اتيشه خاصي نبود.!يه اتيش معمولي بود كه خودش شعله ور شد!امروز صبح با دكتر .... كلاس داشتيم.بهت گفتم كه "

س بابام زنگ زد منم گفتم زشته كه من نرم بيمارستان.واسه همين قبل از اينكه استاد بياد سر يه ربع قبل از كلا

كلاس وقتي هيچ كس تو كلاس نبود رفتم و با يه پيچ گوشتي يكي از پيچ هاي صندلي شو باز كردم!مطمئن بودم با 

 "اين كار بلايي به سرش مياد به خاطر قد كوتاه و وزن خيلي زيادش!

 تا شده بود با لحني كه در اون تعجب و سرزنش موج ميزد گفتم: 6از تعجب چشمام من كه 

 "امييييييييييييييييييير.دي وونه تو چي كار كردي؟"

چي ميگي تو واسه خودت.دو جسله پيش كلاس هايي كه باهاش داشتيم رو غايب بوديم رفته بوديم صفا سيتي.اگه "

جلسه غيبت داشته  3ستي چيكار ميكرد؟جلسه ي قبل گفته بود اگه كسي اين جلسه هم ميفهميد تو نيستي ميدون

باشه حذف واحد ميشه و گفته بود به كسايي هم كه غيبت دارن بگيدكه منظورش دقيقا به من و تو بود.يعني اگه اين 

 "جلسه نميومدي اين واحدت پاس نميشدهمين امروز صبح بچه ها بهم گفتن.

 "تي فداكاري كردي برام؟؟؟؟؟؟؟؟؟پس تو ميخواي بگي به عبار"

 "چه عجب از مغز نداشته ات استفاده كردي يه چيزي فهميدي"

 "خب وقتي اومد سر كلاس چي شد؟"
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هيچي ديگه مثل هميشه بدون لبخند و خشك و رسمي اومد تو كلاس و با هزار اكراه زيرلب يه سلامي كرد.كيفش و "

با نگاه تحقير اميز مارو بر انداز كرد.وقتي خواست بشينه سر جاش گذاشت روي ميز و يه چرخي وسط كلاس زد و 

صندلي از هم وا رفت و كلاس از خنده مفجر شد.اصلا رفت رو هوا.واقعا هم خيلي خنده داشت.بايد بودي و ميديدي 

 "چه بلايي سرش اوردم.

 ه گفتم:منم در حالي كه از دست امير خيلي خنده ام گرفته بود و مي خنديدم بريده بريد

 "بعدش....چي..شد؟"

 "خب تو اول يكم مهربون تر سوالتو تكرار كن.چون هنوز به خاطر بهم ريختين كلاس صبح تشكر نكردي ازم."

 "امير.حوصله ندارم. ميزنم يه بلايي سرت ميارم."

 "امير و كوفت!مگه نميگم مهربون سوال كن.در ضمن حق نداري اسم منو اين جوري ببري.!"

 "امير"

 "يكم مهربون تر تازه به اضافه ي تشكر!"

 "امير اخه اين چه مسخره بازيه كه راه انداختي.ما كه اين حرفا رو نداريم."

 "چرا اين حرفا رو داريم.زياد هم داريم.ميخوام يكم ناز كنم.!!!!اگه قبول نكني خودم به دكتر....ميگم تو غايب بودي"

 "اخه ديوونه..."

 مه بدم.گفت:نزاشت حرفمو ادا

 "رو حرف بزرگترت حرف نزن بچه سوسول!همين كه گفتم يا تشكر ميكني يا امارتو به استاد ميدم."

 "اميرجون دستت درد نكنه.خوب شد؟"

 "نخير اصلا هم خوب نشد.قبول ني"

من خودم  چرررررررررررررا؟اصلا حالا كه اين طور شد.به جهنم.هر كاري كردي به خودت مربوطه.نه به من.اصلا"

 "امارتو به دكتر ميدم تا بفهمه چه دانشجو با ادبي داره..!!!

 "برو بابا...جرات نداري"

 "چرا خيلي خوب هم دارم.فكر كرده خودش پسر شجاعه!مزخرف!!!!!"

 "راستي گفتي پسر شجاع يه سوال برام پيش اومد"

 چهره امير جدي بود و توش نشونه اي از شوخي پيدا نبود.گفتم:

 "خب بپرس."

 "از تو كه اين همه باهوش و با ادب وخرخون ا ببخشيد منظورم درسخون بود هستي ميتونم يه سوال بپرسم؟"

 "اوهوم"

 "يعني اصلا خجالت نكشم؟!"

 با خودم گفتم چي ميخواد بپرسه؟

 "مگه تو اصلا خجالت كشيدن بلدي؟!!!"

 "اسم پدر پسر شجاع قبل از تولد پسر شجاع چي بوده؟ باشه حالا كه اصرار ميكني ميپرسم.ببينم تو ميدوني

 رومو برگردوندم و به امير كه داشت جدي و مظلومانه نگام ميكرد چشم دوختم و زدم زير خنده.!امير گفت:
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ا....خب چرا ميخندي سوسمار.جواب منو بده ديگه.دارم راست ميگم!از بچگي كه اين كارتون و ميديدم واسم سوال "

 "!!شده بود!!

 من هنوز داشتم ميخنديدم و امير با لبخندي محو و چشمايي كه از شيطنت ميدرخشيد ادامه داد:

 "فرشاد.جدي جدي گفتما. "

 "خيلي ديوونه اي.گفتم حالا چي ميخواد بپرسه.مسخره!حالا جدا داري كجا ميري؟"

 "بذار من بقيه ي داستان و واسه ات تعريف كنم..."

 فتم:پريدم وسط حرفش و گ

 "بگو بگو.گوش ميدم."

جونم واسه ات بگه كه بعد از كلي خنده و مسخره بازي اون وسط هيچ كس به فكر دكتر... نبود.همه فقط "

ميخنديدن.اون قدر صداي خنديدنمون بلند بود كه وقتي استاد...داشت رد ميشد فهميد تو كلاس يه خبريه چون سر 

چه برسه به قهقهه!!!!!خلاصه اقا,چون دوست جون جوني اقا دكتره  كلاس دكتر...كسي حق نداره نيشخند بزنه

 ”ابولحول ما بود بدون در زدن اومد تو و ديد بلللللللللللللللللللللله ما چه بلايي سر دكتر اورديم!!!

 "خب بعدش چي شد؟

بعد داخل شيد.از شما تا اومد توصدامو عوض كردم و داد زدم اقا مگه اينجا طويله است؟؟؟!!!!!لطفا در بزنيد "

بعيده.اينو كه گفتم خنده ي بچه ها شدت گرفت.ديگه فقط مونده بود بيوفتن از روي صندلي هاشون كف 

كلاس...!حالا اينش كه خوبه وقتي استاد بدون در زدن وارد شد و من بهش تيكه انداختم هاج واج مونده بود كه اين 

خودش اومد و رفت سمت دكتر كه كف كلاس تقريبا ديگه دراز كشيده كي بود كه زايه اش كرد.بعد از چند ثانيه به 

 "بود و صداي ناله اش بين خنده هاي ما گم شده بود!ميخواست از روي زمين بلندش كنه كه نتونست...

 امير يه نگاه به من كه ديگه تقريبا از فرط خنده نفسم بالا نميومد كرد و با لحني شوخ ادامه داد:

نتونست.حالا چرا نتونست بلندش كنه چون وزن دكتر خيلي زياد بود!!!و طبق قوانين فيزيكي و علمي  داشتم ميگفتم"

نفري با هم بلندش كنن كه  21همچين چيزي امكان نداشت!ابدا!رفت چند تا از اساتيد ديگه رو خبر كرد و اومدن 

دن زنگ بزنن امبولانس بياد با والكر و گفتن نميشه و بايد جرثقيل بياد جمعش كنههههههههههه!!!!!اخرشم مجبور ش

 "برانكارد ببرنش بدن تحويل زنش بگن اين اقا تون تو مدرسه شيطوني كرده.معلماش ادبش كردن!!!!!

 من كه روي صندلي ماشين ولو شده بوديم و تا چند دقيقه فقط به حرفا و اداهاي امير ميخنديدم.تا اينكه امير گفت:

 "پسر عمه,مردي؟"

 دامه دادبعدش ا

 "خدا رو شكر كه از شر تو يكي خلاص شدم.اخيش."

 وقتي ديد من جواب نميدم و فقط ميخندم گفت:

 "پاشو سوسمار.پاشو خودتو جمع كن!جلف!كيو ديدي تو ماشين اين شكلي بخنده.پاشو جمع كن بساطتو"

 ديدم كنار يه رستوران واستاده و ميخواد پياده شه.

 با حالتي كه به سختي خنده امو كنترل ميكردم گفتنم:از ماشين پياده شدم و 

 "پس امروز كلاس خيلي خنده داربوده"

 امير سرش رو به علامت مثبت تكون داد و وارد رستوران شد.پشت سرش داخل شدم و سر يه ميز نشستيم.گفتم:
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 "امير دمت گرم.واقعا اين كارات تشكر داشت.خيلي حال كردم."

 "ديگه چه طرز حرف زدن بود؟به گوش عمه برسه پوستت و ميكنه. جاااااااااانم؟اين"

 "پس اگه به گوش دايي برسه چه اتيشي سوزوندي چي كارت ميكنه؟"

 "اگه كلاغا خبر ندن چيزي نميشه."

 "بعد اگه اون وقت كلاغا خواستن حق السكوت بگيرن چي اونوقت؟"

 "مروز ناهار مهمونه من.ما خودمون دربست مخلص اون كلاغاي خبرچين هستيم.ا"

باشه.چون ميبينم خيلي اصرار داري و داري پر پر ميزني قبول ميكنم.حالا بگو چرا ما رو برداشتي اوردي "

 "اينجا.ميرفتيم خونه يه چيزي ميخورديم؟

 "اخه به خاطر پيروزي امروز بچه ها رو دعوت كردم اين رستوران ناهار مهمونه من باشن؟"

 "نجا؟دعوت كردي؟؟؟اي"

 "په نه په دعوتشون كردم سازمان انتقال خون يكم مثل ومپايرها خون بخوريم!!!!!!"

 "كوفت په نه په امير! حالمو بهم زدي تو رستوران"

 "اومدن"

به جايي كه امير خيره شده بود نگاه كردم و ديدم بچه ها دارن يكي يكي ميرسن.امير واسشون دست تكون داد و 

ميز ما.امير به يكي از گارسون ها گفت چند تا از ميزا رو به هم بچسبونه تا همه سر يه ميز بچه ها اومدن سر 

بشينيم.سر ناهار هم بچه ها از كاراي امير تعريف كردن و هم امير ور تشويق كردن هم كلي خنديدن.بعد از ناهار 

 بچه ها خدافظي كرديم.وقتي امير پول غذا رو حساب كرد همه با هم از رستوران اومديم بيرون و از 

 وقتي نشستيم توي ماشين رو به امير پرسيدم:

 "بچه ها از كجا فهميدن خرابكاري امروز, كار تو بوده؟"

 "مگه كسي هست كه منو نشناسه؟؟!هر خرابكاري و شيطنتي تو دانشگاه باشه يه طرفش منم ديگه.!"

 "همين جمله بوده.! واقعا امير اگه يه حرف درست تو زندگيت زده باشي دقيقا"

دوباره امير به سمت بيمارستان رفت تا يه سر به خاله بزنيم. اما چون ساعت ملاقات تموم شده بود اجازه ندادن بريم 

 ملاقات.امير وقتي داشتيم تو ماشين مينشستيم گفت:

 "بوي دماغ سوخته مياد.فرشاد.مگه نه؟"

 "فكتو ميارم پايين.ببين امير اصلا حال و حوصله اتو ندارم.ميزنم "

 "الهي....بابات قوربونت بره.مامانت دورت بگرده.چي شده؟كي پسر عمه امو ناراحت كرده!؟"

 "خودت دورم بگردي و فدام بشي."

 "حالا هرچي...ميگي چه مرگت شده؟"

 "اخه فردا تز داريم."

 "رستم ميرسي.اوووووووووووووه حالا كو تا فردا.من گفتم چي شده حالا.بچه خرخون به د"

اره امير جان بايد هم اين جوري بگي اگه همين به قول خودت خرخوني نبود كه الان منو تو پزشكي دانشگاه تهران "

  "سال پيش با چه بدبختي اينجا قبول شديم؟ 3نميخونديم.يادته 

 اوهوم.يادمه بد جور.حالا الان ميريم خونه درس ميخونيم.حال تو ام جا مياد."
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let's go" 

رفتيم خونه ي ما و با امير درس خونديم و امير شب بعد از شام رفت.كتابي رو كه صبح روي اپن توجهم رو جلب 

 كرده بود يادم اومد.از فرناز پرسيدم:

 "فري اون كتاب روي اپن مال تو بود؟"

اذيتش كنم بهش  فرناز هميشه از ايكه من اسمشو نصفه نيمه صداكنم بدش ميومد اون موقع هم چون ميخواستم

 گفتم فري! جواب داد:

 "فرشاد ببينم چرا تو دوست داري عذابم بدي؟خوشت مياد؟"

 "راستشو بخواي اره خيلي دوست دارم اذيتت كنم!"

 فرناز با صدايي كه از بغض ميلرزيد گفت:

 "واقعا كه فرشاد.خيلي لوسي"

حته و الانه كه اشكش در بياد.دويدم سمتش و قبل از بعدش بلند شد و راه افتاد سمت اتاقش.فهميدم كه خيلي نارا

 اينكه بتونه بره توي اتاقش راهش رو سد كردم.

 با خنده به صورتش نگاه كردم و گفتم:

 "فرناز؟"

 جواب نداد.دوباره گفتم

 "جون من ناراحت شدي؟"

 با حرص جواب داد:

 "په نه په اشك شوقه!!!"

 "فتين فقط بگين په نه پهاي بابا تو و امير هم كه ياد گر"

 "دلمون خواسته."

 "واي خواهري چي شده؟انگاري از دست من خيلي ناراحتي كه اين جوري جواب ميدي.الهي كه من بميرم.معذرت."

 بازهم جواب نداد ولي بايد از دلش درمياوردم.

 "هنوزم نبخشيدي؟دلت مياد؟"

 بغلش كردم و گفتم:

 "ه حرفي بدي نزدم.هنوز دلخوري؟ببخشيد خب من ك"

 ديدم يهو زد زير خنده و گفت:

 "چيزي نشده فرشاد.فقط خواستم يكم خودمو لوس كنم.!!!"

 "پس بگو منو سركار گذاشتي ديگه.شمام بله؟"

 ريز ريز خنديد و گفت:

 "ما هم بله "

 "حالا ديگه منو سر كار ميزاري شيطون؟نشونت ميدم. "

 و بست.رفتم پشت در و گفتم:فرناز زود رفت تو اتاق و در ر

 "كاريت ندارم ديوونه بيا بيرون."
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 "نميام تو هر كاري داري از پشت در بگو.ميشنوم."

 "اون كتابي كه روي اپن ب..."

 "مال دوستمه فرشاد.دق و دليتو سرش خالي نكني هااااا.اصلا من خودم ميام بيرون.به اون كاري نداشته باش."

ه عقب بگير با هم بريم.همچين ميخواد از كتابه دوستش دفاع كنه كه انگار بچه ي نداشته ترمز كن.ترمز كن.دند"

 "اشه!!!!.

 "دست بهش نزني فرشاد.مگه نه خودت ميدوني و بابا"

 "باشه باشه.من كاريش ندارم .فقط خواستم بپرسم نوشته ي پشت جلدش رو خوندي؟"

 "نه"

 "ي پشتش رو بنويسمخواستم ازت كتابش رو قرض بگيرم نوشته "

فرناز در اتاق رو باز كرد و اومد بيرون.به سمت اشپزخونه رفت و كتاب رو برداشت و پشت جلدش و خوند.بعد از 

 چند ثانيه گفت:

 "داداشيه ما از كي تا حالا به اين مطالب علاقه مند شده؟"

 شونه هامو بالا انداختم و گفتم:

 "فقط ازش خوشم اومد گفتم بنويسمش."

 فرناز كتاب رو به سمتم گرفت و گفت:

 "فقط زود بيارش ميخوام بخونمش."

"okچي شده چرا اين جوري نگام ميكني؟." 

هيچي يكم تعجب كردم چون هيچ پسري اهل اين جور كارا نيست.حالا چي شده تو يه روزه مهربون شدي و "

 "و سرت چي ميگذره؟؟؟!عذرخواهي ميكني و از اين جور مطالب خوشت مياد, خداعالمه كه ت

 "بهتره در موردش زياد فكر نكني مغزت منفجر ميشه...نبايد بهش فشار بياري.!"

 "مخ خودت متلاشي ميشه.ميدوني چرا؟اخه تو اصلا مغز نداري!"

 رفت تو اتاق و در رو بست.

ض شده بودم!!!اماده شدم و صبح كه از خواب بيدار شدم يه جوري فكر ميكردم يه روز متفاوته!به قول فرناز كلا عو

رفتم دانشگاه.)تازه اوله ماجرا از اينجا شروع ميشه(سر كلاس توجه ام به دانشجوي تازه اي جلب شد.قيافه اش خيلي 

اشنا به نظر ميرسيد.انگار قبلا ديده بودمش اسمش هم خيلي واسه ام اشنا بود.شيدا اكبري.از صحبت ها و پچ پچ هاي 

جديديه كه تازه از يك دانشگاه ديگه خودشو منتقل كرده به دانشگاه ما.به محض اينكه  بچه ها فهميدم دانشجوي

 كلاس تموم شد اروم از امير پرسيدم.

 "امير به نظرت اين خانم اكبري اشنا نمياد؟"

 امير نيم نگاهي به اون كه در حال حرف زدن با دخترا بود انداخت و گفت:

 "يل هاي دور كه نيست؟به نظر اشنا مياد.ببينم جزو فام"

 شونه بالا انداختم و گفتم:

 "نه......يعني فكر نكنم."



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –باران ارمغان 

1 1  

 

وقتي برگشت و ما رو متوجه خودش ديد با نگاهي مشكوک ما رو برانداز كرد و رفت.دو ساعت ديگه كلاس بعدي 

ز كه نشستيم امير مون شروع ميشد.تصميم گرفتيم با امير بريم يكي از كافي شاپ هاي اطراف تا زمان بگذره.سر مي

 يه دفعه با صداي نسبتا بلندي گفت:

 "يادم اومد!"

 يه نگاه به اطراف انداختم و با اخم گفتم:

 "صداتو بيار پايين.همه دارن نگامون ميكنن."

 "خيله خب بابا بزرگ!تو هم فقط بلدي دعوا كني.ميدوني چي يادم اومد؟فاميل اكبري واسه ات اشنا نيست؟"

 لي واسه ام مهم بود خودمو به بيخيالي زدم با لحني بي حوصله گفتم:با اينكه خي

 "كه چي؟"

 "سال پيش باهاش تصادف كرديم. 3كه اينكه ايشون همونيه كه "

اين جمله ي امير منو به چند سال پيش برد.وقتي كه تازه دانشگاه قبول شده بوديم و داشتيم ميرفتيم ثبت نام.يكي از 

وز قبلش منو امير به مناسبت همين قبولي از خانواده هامون هر كدوم يه ماشين خيلي گرون روزاي اخر شهريور.ر

هديه گرفته بوديم.خب بالاخره ديگه قبولي پزشكي اونم دانشگاه تهران اصلا چيز كمي نبود و همه هم ميدونستن 

تي كاراي ثبت نام تموم شد و اون سال منو امير خيلي زحمت كشيده بوديم وتيريپ بچه درسخون بر داشته بوديم.وق

 ما داشتيم برميگشتيم تقريبا نزديكاي ظهر بود و هوا هم بي نهايت گرم.

 موبايلم زنگ خورد.من همون طور كه پشت فرمون بودم گوشي رو جواب دادم:

 "بله؟"

 صداي فرانك از اون طرف خط شنيده ميشد.

 "سلام به داداشي خودم.چطولي؟خوفي؟"

 "بم.با امير داريم از دانشگاه برميگرديم.اره من خوب خو"

 "اوه اوه اوه ديگه داداشم دانشگاه قبول شده و ما رو تحويل نميگيره و..."

 "ما غلط بكنيم...كجايي؟"

 "اگه بياي دنبال خيلي گلي...!"

 "زبون نريز كوچولو. فقط بگو كجايي؟"

ادرس نزديك بوديم تصميم گرفتم قبل از رسوندن  فرانك ادرس خونه ي دوستش رو داد و خداحافظي كرد.چون به

امير برم دنبال فرانك.نيم ساعت بعد م در خونه ي دوستش تو ماشين منتظرش بوديم.روي صندلي عقب جا گرفت و 

 سلام كرد.

 "سلام به دانشجويان محترمه ي مكرمه ي مغفوره.!!"

 من و امير خنديديم و امير گفت:

 "..حالا چرا مغفوره؟فرانك اينا كه مونث بود."

 "چون ديگه دانشگاه و درس و كتاب و تحقيق و پاچه خواري واسه نمره و ..الي اخر."
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خب پس اينا رو هم به اين ليست تو مغزت اضافه كن خوردن و خوابيدن ممنوع,علافي و خيابون متر كردن ممنوع, "

مهم ياد گرفتيم.قانون پايستگي واحده!!!قانونش دو دره كردن كلاس ها ممنوع,در مورد واحد ها هم امروز يه اصل 

 "اينه))واحد ها نه پاس ميشوند و نه از بين ميروند,بلكه از ترمي به ترم ديگر انتقال ميابند!!!!!!((

 فرانك در حالي كه ميخنديد گفت:

 "جدا؟؟فرشاد امير راست ميگه؟؟؟شما امروز اين همه چيز ياد گرفتين؟"

 "ياد گرفته ديگه.اگه امير ميگه حتما "

همون طور كه با امير و فرانك در حال شوخي و خنده بوديم وارد اتوبان شديم و من سرعتم رو زياد كردم.از اينه 

ديدم كه فرانك داره دنبال چيزي تو كيفش ميگرده.برگشتم عقب كه ازش بپرسم دنبال چي ميگرده كه با فرياد 

ن ماشين رو كج كردم اما بازم ماشينم با ماشيني كه به تازگي كنار اتوبان امير كه صدام ميكرد به خودم اومدم و فرمو

متوقف شده بود برخورد كرد و باعث شد اون به گارد ريل هاي كنار اتوبان بخوره.صداي جيغ فرانك رو شنيدم .تو 

 اخرين ثانيه سرم با جسم سختي خورد و ديگه هيچي احساس نكردم چون همه چيز تاريك شده بود.

فهميدم چه قدر توي همون حالت بودم تا اينكه چشمامو باز كردم.اما باز هم سياهي بود و سياهي.سرم سنگيني ن

 ميكرد.فكر ميكردم هنوز توي ماشينيم اما نميفهميدم چرا همه جا تاريكه.گفتم:

 "امير....امير خوبي؟فرانك؟"

 صداي زني رو شنيدم كه به كسي گفت:

 "به هوش اومده. 21تخت دكتر رو خبر كنيد.مريض "

 صداي پاهايي رو شنيدم كه از من دور شدن.باز چشمام رو بستم چون تلاش رو بيهوده ميدونستم.

احساس كردم كه چند نفر بالاي سرم پچ پچ ميكنن.چشمام رو باز كردم.صداي گفتو گو ها قطع شد.انتظار داشتم نور 

چه انتظار بي حاصلي.فقط تاريكي مطلق بود.دستم رو به طرف سرم  چشمام رو بزنه و منو از شر تاريكي نجات بده!اما

 بردم.انگار باند پيچي بود.كسي صدام زد:

 "فرشاد.فرشاد جان.خوبي؟"

 صدا برام خيلي اشنا بود.خيلي به مغزم فشار اوردم تا صاحب صدا رو بشناسم.با صدايي كه از ته چاه درميومد گفتم:

 "فرناز...خودتي؟"

 ب داد:فرناز جوا

 "اخ ....اره داداشه گلم.حالت خوبه؟"

 بعد مثل بچه ها ادامه داد:

 "به خدا ديگه اذيتت نميكنم قول بده زود خوب بشي."

 و زد زير گريه.

 صداي گرفته و بغض كرده ي مادرم رو شنيدم كه گفت:

 "خدا رو شكر كه به هوش اومدي."

سعي ميكردن ارومش كنن.كم كم داشتم صاحبان صدا هارو  بعد سرش رو روي دستم گذاشت و زار زد.ديگران

 تشخيص ميدادم.صحنه ي تصادف جلوي چشمم ظاهر شد و به سرعت گفتم:

 "امير كجاست؟فرانك حالش خوبه؟"
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 اين جمله رو كه گفتم گريه هاي مادر و فرناز شدت گرفت:

 فرناز ناليد:

 ".فرانك؟...كدوم فرانك؟ديگه فرانكي وجود نداره...."

 تقريبا فرياد زدم:

 "امكان نداره....فرانك؟بهش بگيد بياد و اين بازي رو تموم كنه.با من شوخي نكنين"

 پدر گفت:

 "اروم باش."

 حس كردم پدر هم گريه ميكنه.واسه همين دوباره با لحني خشمگين گفتم:

 "انك رو ببينم.اخه چرا كسي بهم من راستشو نميگه؟....چرا همه جا تاريكه؟من ميخوام فر"

 سعيد گفت:

 "الان دكتر مياد.تو استراحت كن."

 هنوز حرف هاي فرناز باورم نميشد.مگه ميشد فرانك مرده باشه؟نه امكان نداشت.

 دكترسلام و احوال پرسي سرسري با بقيه كرد و گفت:

 "مشكل چيه پسرم؟"

 "همه جا تاريكه.چيزي نميبينم."

چشم به دهن دكتر دوختن و منتظر عكس العمل اون هستن.دكتر چشمام رو معاينه حس ميكردم در اون حالت همه 

 كرد و در جواب پدر و مادر و بقيه كه ميخواستن ببينن چه بلايي سرم اومده گفت:

  "فعلا بايد از سرش سي تي اسكن و ام ار اي گرفته بشه.اون وقت ميتونم نظر قطعي رو اعلام كنم."

 در كه منتظر خبر اميدوار كننده اي بودن ناله سر دادن و حال بدي پيدا كردن.با اين جمله پدر و ما

 بعد از رفتن دكتر پرسيدم:

 "يكي به من ولقعيت رو بگه؟فرناز راست ميگه؟؟؟فرانك كجاست؟"

 امير سعي در اروم كردنم داشت و گفت:

 "حالا بعدا معلوم ميشه.فعلا به فكر خودت باش."

 فتم:سرش فرياد زدم و گ

 "لعنتي بگو ديگه چه بلايي سرش اومده."

 امير با سختي بقيه رو از اتاق بيرون كرد و از اونها خواست تو راهرو منتظر بمونند.

ببين فرشاد اصلا دوست ندارم مقدمه چيني كنم چون خودت بالاخره ميفهمي.چون فرانك كمربند ايمني اشو نبسته "

 "و متاسفانه همين باعث شده از بين بره.بوده از ماشين پرت شده بود بيرون 

تنها صداي موجود در اتاق صداي هق هق گريه ي من بود كه سكوت رو به طرز فجيعي ميشكست.امير پيكر خسته و 

 رنجورم رو در اغوش كشيد و نوازش كردم و مدام از من ميخواست اروم باشم و صبر كنم.

واستم پدر و مادر و فرناز رو ببرن خونه و منو تنها بذارن.خيلي اصرار با وجود حال بدي كه داشتم از دايي و بقيه خ

كردم تا موافقت كردن همه برن به جز امير و دايي.دوست نداشتم كسي منو تو اون وضعيت ببينه و ترحم كنه!شايد 

ين نميخواستم هنوز با اينكه روي تخت بيمارستان بودم و جايي رو نميديدم بازم غرورم رو حفظ كرده بودم و همچن
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اينه ي دق خانواده ام باشم.خاله و علي اقا و باران, زن دايي و سعيد با پدر و مادر و فرناز به سختي از تختم دل كندن 

و سر اخر رضايت دادن كه برن.به شرطي كه دايي دائم باهاشون در تماس باشه.هر چند كه ميدونستم توي خونه هم 

يمارستان دور بشن منو راضي ميكردم.چون با اينكه نميديدمشون بازم ميتونستم از اورم ندارن اما همين كه از محيط ب

صدا و صحبت هاشون بفهمم كه چه روحيه ي داغوني دارن.همه مدام گريه ميكردن و يه لحظه اروم نميگرفتن.روحيه 

دايي و دكتر خودم هم خيلي افتضاح بود.من خودم و اون راننده رو مسئول مرگ فرانك ميدونستم.با اصرار 

 ازمايشهاي لازم رو انجام دادن و منو به اتاقم برگردوندن.

 امير كنارم بود و دايي براي گرفتن جواب ازمايش ها رفته بود.

 دايي وارد شد و گفت:

 "نتايج ازمايشها اومده بايد ببرمشون پيش دكتر.امير توام باهاممياي؟"

 امير بيمعطلي جواب داد:

 "اره.اره"

 امير رفتند و من تنها در اتاق به جا موندم دايي و

 چددقيقه بعد امير دايي برگشتند

 "دكتر چي گفت؟"

 كسي جوابي نداد و من دوباره گفتم:

 "چرا چيزي نميگيد؟....پس حتما اتفاق بديافتاده....انتظارشو داشتم."

 امير گفت:

 ".فرشاد به خاطر ضربه اي كه به سرت وارد شده,....چطوربگم.."

 "اميرادامه بده.ميخواي بگي كه من بينايي مو از دست دادم"

 "متاسفم."

 به سختي جواب دادم:

 "لطفا تنهامبذاريد."

 دايي وامير كه وضعيت منو ديدن از اتاق خارج شدند.

ي تقريبا يه هفته از اون حادثه ميگذشت.مراسم ترحيم فرانك هم بدون حضور من برگزار شد و من نتونستم برا

 اخرين بار ببينمش.دردي بسيار سخت و طاقت فرسا بود.

دست خودم نبود اما از همه عالم و ادم متنفر شدهبودم.با خودم فكر ميكردم كه چه نقشه هايي رو بايد با خودم به 

 گور ببرم.و همين طور فرانك....اون ارزو هاي زيادي داشت...خيلي دوست داشت دور دنيا رو ببينه.بهش قول داده

 بودم كه اين هفته دو تايي بريم شمال...........ولي اين رويا ها هيچ وقت واقعي نميشدند. 

ميلي بهديدن هيچ كدوم از اعضاي خانواده و فاميل نداشتم.همه چيز برام كاملا واضح بود.درموقعيتي كه فكر ميكردم 

 تباه شدن زندگي و اينده امه... بهتر از اون برام پيدا نميشه سقوط كردم.سقوطي كه فكر ميكردمبه قيمت

خانواده ام اصرار داشتن منو پيش دكترا مختلف ببرنو امير هم در اين مورد خيلي با من كلنجار ميرفت.اما من ميلي به 

دكتر رفتننداشتم.اصلا زير بار حرف كسي نميرفتم چون خودم رو مسبب مرگ فرانك ميدونستم.و اين رو كه ديگه 

به عنوان يه درد و عذاب هميشگي و براي جبران سهل انگاري كه داشتم پذيرفته بودم. شهريور  نميتونستم ببينم رو
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ماه داشت تموم ميشد و من و امير بايد اون سال با هم اولين ترمدانشگاه رو تجربه ميكرديم.اما افسوس كه امكانش 

 ورد باهاش جدي صحبت كنمگفتم:نبود.اميراصلا راضي نمي شد برهدانشگاه.يه روز كه تصميم داشتم در اين م

 "بالاخره كهچي؟ميخواي چيكار كني؟تا وقتي من تو اين وضعيتم توم ميخواي ترک تحصيلكني؟"

 عصباني شد وگفت:

 "اره.ارهميخوام نرم دانشگاه.ببينم كي ميخواد مجبورم كنه"

 منم عصبي بهشتوپيدم:

 "من ميخواممجبورت كنم.مگه مغز خر خوردي احمق؟"

اقا جون.تو اين جوري تصور كن.ببين منو توبا هم زحمت كشيديم,باهم درس خونديم,با هم امتحان داديم,با هم  اره"

يه جا و يه رشته قبولشديم.....اصلا شايد اگه تو نبودي من فكر كنكور دادن هم نبودم چه برسه به قبول شدنتو 

 "همچين رشته اي.من نميتونم برم.جاي تو اونجاست نهمن.

ن من روزاول هم تو بيمارستان بهت گفتم اين اراجيف رو تحويل من نده.تو هم لايقش هستي.دوستندارم حس ببي"

كنم به خاطر من اينده ي بقيه هم خراب ميشه.تو هم اگه منو درک كني ميفهمياصلا دوس ندارم يه غم ديگه رو قلبم 

 "تلنبار بشه.ميتوني بري و هر روز واسه ام تعريفكني چي شده...

 خنده اي تلخ كردم و ادامه دادم

 "مثل دخترا!دوست ندارم حتي يه واو جابذاري.!!!!قبول؟"

 "اخه.."

 "اخه و اما و اگر و ايا و زيرا نداريم.اگه ميخواي خوشحال باشم همينيه كار رو واسه ام انجام بده؟؟؟"

 امير با عصبانيت به من گفت:

و تماشا كني توقع داري من خوشحالت كنم؟؟؟فرشاد تو واقعا نميفهمي وقتي تو دوست داري زجر كشيدن ديگران ر"

داري چه بلايي سر بابا و مامانت و بقيه مياري يا اينكه ميدوني و خودت رو ميزني به اون راه؟اونا فرانك رو از دست 

چيكي قلبش دادن تو نبايد يه درد ديگه به بدبختي هاشون اضافه كني.قلب عمه ضعيف شده با هر بهوونه ي كو

ميگيره.فرناز ميلي به ادامه درسش نداره و باران هر كاري ميكنه نميتونه به اينده اميدوارش كنه.اون پشتوانه هاي 

بزرگش رو از دست داده و حس ميكنه ديگه كسي حمايتش نميكنه....اي كاش ميتونستي چهره پريشون و رنج ديده 

يه نفر دو نفر رو از دست دادن .تو فكر ميكني با اين لجبازي بچه ي بابات رو ببيني.اونا الان حس ميكنن به جاي 

گونه چي درست ميشه؟؟؟؟تو بايد دوباره سر پا وايسي و خانواد ه ات رو جمع و جور كني...نه اين كه مثل يه تيكه 

  "گوشت بي مصرف بشيني رو تخت بيمارستان.
 

يومدم.سرانجام تسليم خواست اونا شدم و به دكتري كه حرف ها و هشدار هاي امير درست بود.من بايد به خودم م

 دوست سعيد معرفي كرده بود مراجعه كرديم. 

دكتري ايراني الاصلي بود كه امريكا زندگيميكرد.سالي يكي دو بار هم به سرزمين مادريش كه يه روز وطنش بود سر 

 ميزد.فارسي رو همخيلي راحت و روون صحبت ميكرد كه جاي تعجب داشت.

 با ديدن نتايج ازمايش هاگفت:
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درصد ضرباتي كه به سر و صورتوارد ميشه منجر به صدمه بهعصب بينايي ميشه كه اينصدمه  5به طور كلي حداقل  "

باعث كاهش شديد ديد ميشه و الان در هيچ جايدنيا براي افرادي كه به اين عارضه دچار ميشن، درمان قطعي 

 "وجودنداره....

 ا اميد من از بين رفت.اما دكتر ادامه داد:بااين جملات تنه

بعضي از پزشكان در زمينه اين بيماري هيچدرماني را انجام نميدن و بعضي ها هم براي كاهش التهاب اعصاب  "

كورتن تجويز مي كنن كهعوارض عمومي خطرناكيداره مثل بيماري هاي خوني وكليوي.اما شما خوش شانس هستيد 

ادف شكسته,ميشه از يه روش ديگه استفاده كرد.بايك جراحي سعي ميكنم استخواني رو چون جمجمه ي شما در تص

كه در كنار عصبچشم در مغز موجب فشار امدن بهش ميشه را بردارمبه اميد اينكه اگر عصب در اون ناحيه آزاد شود 

 "به بهبود بيماري كمككنه.

ردم و خوشحال از داشتن اينده اي روشنو زيبا خودم وقتي حرفدكتر تموم شد.هجوم موج مثبت رو به قلبم احساس ك

رو براي عمل اماده ميكردم.و از خدا ممنون بودم كه بالاخره دعا هام جوابداد.اما هرچي فكر ميكردم به نتيجه 

نميرسيدم چرا ادما فقط موقع داشتن مشكل و سختي وبيماري ياد خدا ميوفتن.به خودم قول دادم كه اگه دوباره 

ينم و از اتاق عملسالم بيام بيرون هيچ وقت نمازم رو ترک نكنم.و از اين تصميم واقعا هم خيلي راضي تونستم بب

بودمچون ارامش قلبي فوق العاده اي به من ميبخشيد و تحولي شگرف تو زندگيم به حسابميومد.اما با همه ي اين ها 

 ذره اي از عذاب وجدان من نسبت به مرگ فرانك كم نشد.

ترس شديدي داشتم اما بروز نميدادم.چون اين راهي بود كه خودم انتخاب كرده بودم.بهگفته ي دكتر روز عملاس

عمل كه قرار بود روي من انجام بشه درصد خطري خيلي بالايي داشت.پدرومادر قبول نميكردن و از من ميخواستن 

نميومدم و ميخواستم اگه قراره بميرم  كه به حرفشون گوش بدم و راهي المان بشم.اما منبه هيچ وجه از حرفم كوتاه

 بهتره ايران بميرم.نههيچ جاي ديگه.

 اميرهمش سعي در اروم كردن من داشت چون انگار ميدونست ترس عجيبي از اين عملدارم.

يه ساعت بعدش بايد ميرفتم زير تيغ جراهي.فقط امير كنارم بود.پدر در گير و دار كارهاي بيمارستان بود و خودم از 

ايي خواسته بودم كه مامان رو ببره خونه خودشون تا استرحت كنه و بياد.ديگه بايد پيداشون ميشد.براي اينكه به د

 شرايطم فكر نكنم شروع كردم به حرف زدن با امير تا سرم گرم بشه.از امير پرسيدم :

 "ن همه مدت يادش افتادم.راستي اوني كه ما باهاش تصادف كرديم چي شد؟اصلا كي بود؟نميدونم چرا بعد از اي"

يه خانومي بود به اسم اكبري.اتفاق خاصي واسه اش نيوفتاد.چون ما به صندوق عقب ماشينش خورده بوديم فقط "

 "ماشينش خسارت ديد.

 "پليس كي رو مقصر اعلام كرد؟"

 "رفتي.هم اون و هم ما.اون نبايد كنار اتوبان وايميستاد و تو هم نبايد از سرعت مجاز بيشتر مي"

 "تو مطمئني كه حالش خوبه؟خودت ديديش؟"

 ”اره بابا.نترس عذاب وجدان!چيزيش نشده.از منم سالم تر بود."

 "از تو سالم تر بود؟مگه تو چت شده بود؟راستشو بگو"

 "هيچي بابا دستم يه خورده همچين بگي نگي شكست!"

 با صداي بلندي گفتم:
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 "؟چييييييييي؟شكست؟تو الان بايد بگي"

 "چه خبرته؟بيمارستان رو گذاشتي رو سرت.حالا مگه چي شده بود كه بايد ميگفتم."

 "تازه ميپرسي چي شده بود؟من كه به هوش اومدم كه تو حالت خوب بود..."

ساعتي كه بيهوش بودي منم دستم رو گچ گرفتم و از بيمارستان مرخص شدم.يعني اصلا  22خب اره ديگه.تو "

 ".. بستري نبو ......

 حرفش رو ادامه بريد و گفت:

 "سوتي دادم در حد المپيك"

ساعت بي هوش بودم.؟؟؟؟يعني من ارزش  22خدايا..اينجا چه خبره؟چرا هيچ كس بعد از يه ماه به من نگفته بود "

 "همين و هم نداشتم؟خوبه والا

 "به من چه؟دونستن تو چه دردي دوا ميكرد؟مثلا ميخواستي چيكار كني؟"

م امير تا حدودي راست ميگه و من بيخود عصباني شدم واسه همين سعي كردم بحث رو عوض كنم.با لحن ديد

 شوخي گفتم:

 "يعني الان ديگه دستت گچ نداره؟"

 "متاسفانه يا خوشبختانه ديروز بازش كردم."

 "اه چقدر بد.ميخواستم اذيتت كنم.كاش ميشد روش يادگاري بنويسم...البته بعد عمل."

 "گه تو بخواي يه بار ديگه ميرم گچ ميگيرم.ا"

 "اره اره برو."

 "ترش نكني يه وقتي."

 "نترس.من بايد ترشي تو رو بخورم بعد شايد ترش كنم.!"

 "فعلا كه بايد تو رو ترشي انداخت.موندي رو دست مامان و بابات!"

ت نگهداره تا بقيه بيان و از همه خداحافظي در همين بين پرستار اومد و خواست منو اماده كنه.امير ازش خواست دس

 كنم.كمي بعد مامان وبابا وفرناز و بقيه از راه رسيدن.از همه خداحافظي كردم و گفتم:

 "اگه ديگه سالم از زير اين عمل نيومدم بيرون....خودتون حلالم كنيد."

 قبل از ورود امير رو صدا كردم و اروم گفتم:

 "ويزه ي گوشت كني.اگه برام اتفاقي اوفتاد مواظب بقيه باش و...دوست دارم اين حرفم رو ا"

 امير با صدايي بغض الود ناليد:

 "ادامه نده ديوونه...به خدا مي سپارمت."

پدر و مادر صورتم رو بوسيدن و من در ميون سيل گريه هاي مادر و فرناز و ناراحتي اعضاي فاميل به اتاق عمل وارد 

 شدم.

 وخي بود گفت:دكتر كه مرد ش

 "خب اقا پسر..الان موهاتو ميتراشن.مشكلي كه باكچلي نداري؟"

 "نه"

 دكتر گفت:
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چرا حالت بده؟تو اين مدت اصلا نديدم بخندي....خواهرت رو خيلي دوست داشتي؟از خانواده ات شنيدم كه تازه "

 "خواهرت رو از دست دادي.

 ادبا تكون دادن سرم موافقت كردم و دكتر ادامه د

 "تسليت ميگم.غم اخرتون باشه"

 "ممنون"

 "نا اميد نباش..همه چيز درست ميشه....تا پنج بشماري ديگه هيچي نميفهمي"

 ماسك اكسيژني روي صورتم قرار گرفت و من شروع كردم به شمردن:

 "يك, دو,سه..."

 و قبل از اينكه شمارش من تموم بشه بي هوش شدم.

. 

. 

. 

. 

. 
 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

تقريبا يه هفته بعد بينايي كاملم رو به دست اوردم و اين رو يه شانس دوباره براي براي زندگي و ساختن اينده 

ميدونستم در حالي كه لطفي بزرگ بود از طرف خدا.وقتي بار اول بعد از عمل خانواده ام رو ديدم باورم نميشد اونا 

حتي دايي و خاله و بقيه بسيار شكسته و عصبي به نظر ميرسيدند.ميشد گفت در همون ادماي قبلي باشن.پدر و مادر و 

همون چند هفته به اندازه ي سه چهار سال تغيير كرده بودن.پاي چشم هاي فرناز و مادر حلقه اي مشكي حكايت از 

كنار فرناز بود و  سختي هاي اين مدت ميكرد.امير هم لاغر شده بود و استخووني به نظر ميرسيد.در اين مدت باران

شيدا اكبري رو كه باعث شده بود تصادف كنيم رو مسبب تباهي زندگيم ميدونستم.و % 51ازش مراقبت ميكرد.. 

البته خودمم احساس گناه ميكردم. قبل از عمل احساس بدي بهش نداشتم وبه اين فكر ميكردم كه بالاخره خودمم 

ها ي رنگ پريده و پريشون خانواده ام رو ديدم و به اين فكر افتادم هم به اندازه ي اون مقصر بودم.اما وقتي چهره 

كه ديگه هرگز فرانك رو نميبينماحساس خيلي خيلي بدي نسبت به اون و خودم داشتم و با اينكه نديده بودمش انا 

داشت  ازش متنفر شدم.عذاب وجدان مثل يه طناب كه به دور گردنم بسته شده باشه بود وهر روز و هر زمان سعي

 من رو خفه كنه.
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روز بستر بودم.يه روز همين خانوم شيدا اكبري با پدرش براي عيادت به بيمارستان اومدن.اصلا چشم  21حدودا 

ديدنش رو نداشتم و دلم ميخواست از اتاق بيرونش كنم اما امير مانعم شد و بهم گفت پدر چون ميدونسته تقصير 

 نكرده. توام بوده رضايت داده و ازشون شكايت 

تقريبا اواسط ابان بود و من شانس ديگه اي براي ادامه تحصيل در رشته ي مورد علاقه ام رو داشتم.مدارک پزشكي 

رو به دانشگاه ارائه كردم تا بتونم با كمك امير و كلاس هاي جبراني عقب موندگيم رو برطرف كنم.دانشگاه هم به 

ن تونستم توي يكي دو ماه خودم و به بقيه داشجو ها برسونم و با امير دليل موجه بودن غيبتم دوباره قبولم كردن و م

هم كلاس بشيم.اما هر كاري ميكردم باز هم نميتونستم جاي خالي فرانك رو پر كنم چون همه چيز فابل جبران بود 

 الا مرگ.....

ز من تونسته بود بشناستش و حالا امير چون دو سه بار بيشتر از من شيدا رو ديده بود و در جريان كارها بود زودتر ا

 اون زخم كهنه سر باز كرده بود و احساسات گذشته دوباره در من بيدار شده 

بود.بعد از سه سال دست تقدير دوباره ما رو روبه روي هم قرار داده بود .تنفر من هم دوباره سر جاي اولش برگشته 

 بود .

 ب

 گشادي كه دندون هاش رو تا اخر به نمايش گذاشته بود گفت:ا صداي امير به خودم اومدم.با نيشخند گله 

 "چي زدي فرشاد؟؟؟سه ساعت دارم صدات ميكنم.هر چي تكونت ميدم اصلا نميفهمي"

 "برو بابا...چي ميگي حالا؟"

 "چي شده كه اومده دانشگاه ما؟"

 "چه ميدونم.لابد عشقش كشيده."

 "فرشاد؟...فرشاد؟"

 "هوم؟"

 "ت اونم ما رو شناخت؟ميگما به نظر"

 "شايد...اصلا چه فرقي داره؟"

 "راست ميگي چه فرقي داره؟ولي از اون موقع خيلي فرق كرده"

امير دوستدارم رو راست بهت بگم.من از اين دختره متنفرم.درسته همه ي تقصيرات گردن اون نبوده اما اون هم "

واهر دسته گلم ربط داشته باشه بيزارم.حتي خودت يكي از عوامل مرگ فرانكه.من از هر چيزي كه به مرگ خ

 ميدوني كه اون ماشين لعنتي رو بعد از اينكه درستش كردم فروختم.به خاطر همين از خودم هم متنفر...

 صدام هر لحظه بالاتر ميرفت .مشتمو روي ميز كوبيدم و گفتم:

 "لعنت به من.لعنت به شيدا اكبري..."

يدونم خيلي فرانك رو دوست داشتي اما تو نبايد ديگه بهش فكر كني.من نميگم فراموشش كن اااااااااا فرشاد.زشته.م"

اما تو ام نبايد خودتو عذاب بدي.چون چيزي حل نميشه.الان مدت ها از اون قضيه گذشته و همه باهاش كنار اومدن 

 "امم اين فقط تويي كه گاه و بي گاه خودتو سرزنش ميكني.

 زنم گفت:چون ديد من حرفي نمي

 "چي ميخوري سفارش بدم؟نصف وقتمون تلف شد.با يه فنجون قهوه كه موافقي؟"
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 سرم رو به نشونه ي مثبت تكون دادم و امير از پيش خدمت خواست برامون دو تا فنجون قهوه و كيك بياره.

 "ديشب كه با هم درس خونديم تو چيزي فهميدي؟"

 "اوهوم....مگه قرار بود نفهمم؟"

 "ما...نه ا"

 "نميخواي بگي كه هيچي يادت نيست؟"

 "راستش با ماجرايي كه امروز پيش اومد چيزي يادم نموند."

 "اره خداييش.بلند شو بريم.ديگه داره دير ميشه."

رفتيم سر كلاس و باز هم شيدا اكبري رو ديديم.بعد از امتحان دادن با امير رفتيم خونه ي ما.خاله هم قرار بود همون 

 عصر مرخص بشه و همه شام خونه ي ما دعوت بودن.روز 

امير بين راه تا رسيدن به خونه ي ما مدام ميگفت كه بايد گذشته ها و اتفاقاتش رو فراموش كنم و سعي كنم به اينده 

ام فكر كنم اما من هرگز نميتونستم خودم رو و همين طور شيدا اكبري رو ببخشم.ما مسبب مرگ خواهرم فرانك 

 بوديم.

خاله هم از بيمارستان مرخص شده بود و حال عمومي خوبي داشت.بعد از شام به اصرار سعيد و فرناز و باران به بقيه 

گفتيم ميريم پارک يه دوري بزنيم وشايد دير برگرديم.اول كمي قدم زديم.باران و فرناز دست هم رو گرفته بودن و 

شون بوديم تا اينكه يه سگ مشكي بزرگ با قلاده اي كه در كمي جلوتر از ما راه ميرفتن.ما هم دورا دور مواظب

تاريك شب ميدرخشيد از ميون بوته هاي كنار پارک پارس كنان به سمتشون پريد.فرناز و باران كه حالا كمتر از سي 

سانت با سگ فاصله داشتن جيغ زنان به سمت ما دويدن و پشت ما قايم شدند.سگ كه ديگه دهن بزرگ و گشادش 

امون باز كرده بود و دندون هاشو به نمايش گذاشته بود به چند قدمي ما رسيد وايستاد.انگار سعي در نمايش رو بر

قدرت داشت.فرناز از پشت محكم لباسم رو گرفته بود و به من اجازه حركت نميداد اما باران كه اوضاعش بهتر از 

ه اي سرش رو روي بازوي باران گذاشته بود و فرناز بود دست لرزون فرناز رو كشيد و فشار داد.فرناز مثل بچ

ميلرزيد.انقدر اين اتفاقات سريع رخ داد كه هيچ كدوم فرصت فكر كردن پيدا نكرديم.من دهن باز كردم كه از بچه 

ها بخوام فرار كنن كه صدايي شنيديم كه انگار متعلق به صاحب سگ بود و داشت سگش رو صدا ميكرد.سگ به 

ش روي زمين نشست و بعد بلند شد و به سمت پسري كه صداش ميكرد دويد.وقتي سگ محض شنيدن صداي صاحب

از ما دور شد اوضاع تقريبا به حالت عادي برگشته بود اما فرناز همچنان ميلرزيد و زد زير گريه.من كه اوضاع بد 

ر هم دويد سمت فرناز رو ديدم به سمت سگ و صاحبش رفتم تا بهش نشون بدم يه من ماست چقدر كره داره.امي

من و باهام هم قدم شد تا به پسر رسيدم.پسر كه انگار مسافت زيادي رو دويده بود به سختي نفس نفس ميزد.قبل از 

 اينكه من شروع كنم به حرف زدن خودش لب باز كرد و گفت:

ويدن.تا به خودم ببخشيد اقا.شرمنده ام.نميدونم چي شد كه يه دفعه زنجير قلاده اش پاره شد .و شروع كرد به د"

 "اومدم ديگه رسيده بود به اينجا.هر چي صداش ميكردم گوش نميداد.نميخواستم اين جوري بشه.شرمنده....

 من عصباني گفتم:

اقا شما كه سگتو با خودت مياري پارک بايد درست و حسابي مواظبش باشي اگه الان يه بلايي سر خواهر و دختر "

 "چي كار ميكردم.كي ميخواست جواب بده؟شما يا..خاله ي من اورده بود ما بايد 

 امير حرفم رو بريد و خودش ادامه داد:
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شما يا اين سگ خرت...!!!اين سگ شما هم با اين هيكلي كه داره همه رو زهره ترک ميكنه چه برسه به وقي كه "

 "دهنش رو هم يه اقيانوس باز ميكنه.

 بازي!!!!امير باز زده بود رو دنده ي شوخي و مسخره 

 خلاصه پسره كلي مودبانه معذرت خواهي كرد و من و امير هم پيش بقيه برگشتيم.امير گفت:

 "چه شبي بود امشب!من و فرشاد كلي جنتلمن بازي در اورديم...!بايد بهمون مدال افتخار بدن..! "

 "كوفت الان اخه وقت مسخره بازيه؟..."

 بعد رو به بچه ها ادامه دادم:

پيش يارو اين اقا به جاي اينكه جدي باشه هي شوخي ميكنه و چرت و پرت ميگه...اخه بگو عقل كل تو بايد رفتيم "

 "طلبكار هم باشي بعد رفتي جلو پسره شروع كردي به چرت و پرت گفتن؟؟؟

 فرناز ميون گريه شروع كرد به خنديدن و گفت:

 "بوده هست...! ولش كن فرشاد.اگه جون به جونش كني بازم همين دلقكي كه"

فرناز با گفتن اين حرف به سمت جايي كه ماشين رو پارک كرده بوديم دويد و امير هم دنبالش.امير همين طوركه 

 دنبال فرناز ميدويد گفت:

موظب خودت باش اين دفعه يه موشي,سموري, گربه اي,دراكولايا اسب ابي, نپره روت!اخه تو اين پارک همه نوع "

 "...موجودي يافت ميشه

 با اين حرف امير فرناز جيغ كشيد و از كنار امير به سرعت گذشت و دوباره پشت من قايم شد و گفت:

 "فرشاد بهش بگو كاريم نداشته باشه"

 من هم همين طور كه ميخنديدم گفتم:

 "نترس بابا اين زرت و پرت زيادي ميكنه.ولي هيچ كاري از دستش بر نمياد."

و باران و فرناز ابي به دست و صورتشون زدند.من و سعيد هم شلنگي كه كنار شير بود رو  يه شير اب پيدا كرديم

بهش وصل كرديم و امير رو كه پشت به ما وايساده بود خيس اب كرديم.!باران و فرناز هم روي يكي از صندلي هاي 

يم پشتش به ما بود و برنميگشت!تا نزديك افتاده بودند و ريسه ميرفتند.اما امير تا دقيقه ي اخر كه ما شير رو بست

اينكه رفتيم ببينيم داره چي كار ميكنه كه ديديم انگار نه انگار كه ما خيسش كرده بوديم.دست به سينه وايستاده بود 

 و با لبخند به ما نگاه ميكرد.گفت:

 چيزي شده؟

 من و سعيد هم از شدت خنده نميتونستيم حرف بزنيم. 

ا به سمت ماشين رفتيم و به خونه برگشتيم.وقتي رسيديم همه از ما توضيح خواستن كه با شوخي و خنده ي بچه ه

چرا اين همه دير كردين و چرا گوشي هاتون رو جواب نميدين و يه عالمه چرا ي ديگه!بچه ها هم جريان رو تعريف 

 كردن و دايي و خاله اماده شدن كه برن.دم در وقتي داشتن ميرفتن به امير گفتم:

 "احافظخد"

 امير جواب داد:

 "خداسعدي!"

 اول متوجه منظوش نشدم و گفتم:
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 "چي گفتي؟"

اخه درسته ايرانيا حافظ رو خيلي دوست دارن ولي اخه دلم واسه فردوسي و سعدي و مولانا و بقيه ميسوزه...!توام "

 "يكم از من ياد بگير متفاوت باشي!

متفاوتي واسه ي كل خانواده و خاندان وهفت پشتمون كافيه!.حالا تو ميخواي به من ياد بدي؟؟؟؟همين تو يكي "

  "ميموندي.صبح با هم بريم

 "اخ اخ اخ اصلا يادم نبود صبح تشريح جسد داريم توام كه دلنازک اصلا امشب خوابت نميبره"

 امير با صداي بلند طوري كه همه بشنون ادامه داد:

 "باشه باشه مي مونم ديگه"

 "تو داري باز خودتو مهمون مي كني؟بذار يه شب بيچاره ها از دست تو اسايش داشته باشن بچهچي چي "دايي:

اخه بابا شما كه نمي دونين اين فرشاد چه قدر پيش ادم التماس ميكنه خب دلم ميسوزه ديگه دلم سنگي كه "

 "نيست.اينا نگاش كنين داره اشكش در مياد

 گفتم:

 "لان همچين بزنمت ببيني اشك كي درمياداشك كي داره درمياد؟؟؟من؟؟؟ا"

 دويدم دنبالش كه بزنمش كه همونطور كه ميدويد فرياد زد:

باشه فرشاد باشه ديگه.نميخوام به پام بيوفتي.همين طوري هم خواهش و التماس كني مي مونم و اتاقت رو منور مي "

 "كنم ديگه.

 و گذاشتم رو زانو هام و نفس نفس زدم از بس ديودم خسته شدم و ايستادم و خم شدم و دستام ر

 "خب باشه ديگه اصرار و تعارف كافيه!من رو تخت ميخوابم."امير:

 "امير به خدا خيلي بچه اي!"

 "اااااااا مگه تو نيستي؟"

 بقيه هم كه ما رو از دم در تماشا ميكردن خداحافظي كنان رفتن و امير خونه ي ما موندگار شد.

دار شدم پدر و مادر خونه نبودن و فرناز هم رفته بود مدرسه. يه دوش گرفتم و رفتم امير رو از صبح كه از خواب بي

خواب ناز و راحتي كه داشت بيدار كنم.اما مگه اين امير بيدار ميشد؟؟؟اخرش مجبور شدم تا كلاسمون دير نشه با يه 

ولت برق بهش وصل كرده  221كه شك پارچ اب سرد رفتم سروقتش.تا پارچ اب و يخ يه روش خالي كردم انگار 

باشن بلند شد و نشست سرجاش.يه دقيقه اي گذشت وقتي ديگه به خودش اومد و فهميد پارچ اب دسته منه و كار 

كاره منه,اولش شروع كرد دنبالم دويدن ولي چون خواب آلود بود و بهم نميرسيد برام خط و نشون كشيد و از اتاق 

ا ببينم چي كار ميخواد بكنه كه ديدم پله ها رو دوتا يكي رد كرد و رفت پايين.بعد هم زد بيرون.رفتم دم در اتاق ت

صداي در اومد كه فهميدم رفته تو حياط.رفتم در تراس اتاقم رو باز كردم و رفتم بيرون.فوضولي ام گل كرده بود و 

ه اولش نفهميدم چيكار داره.اما ميخواستم ببينم چي كار ميخواد بكنه.اول رفت سمت ديگه ي حياط پشت شمشاد ها ك

بعد كه اومد بيرون يه شلنگ بزرگ هم دستش بود.يه راست رفت سراغ شير اب كنار استخر و يه شلنگ كه 

نميدونم از كجا پيداش كرده بود رو بهش وصل كرد.شير اب رو باز كرد و سر شلنگ رو به سمت تراس اتاق من 

 نشونه گرفت!

 كنم و برم تو اتاق داد زدم: در حالي كه سعي ميكردم فرار
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 "چي كار ميكني ديوونه ي احمق؟؟؟"

 امير با خوشحالي خنديد . گفت:

اسمش تلافيه!اسمش انتقامه!اين سهم توئه...واسه سعيد هم د ارم!حالا ببين چه بلايي سرش ميارم كه مرغاي اسمون "

 "به حالش ريسه برن!!!

رد شلنگ رو گرفت سمت در تراس كه شيشه هم داشت.شانس اوردم بعد از اينكه سر تا پاي من رو خيس خيس ك

به سرعت رفتم تو اتاق و در رو بستم مگه نه خدا ميدونست امير چه بلايي سر اتاقم مياورد.اون قدر فشار اب رو زياد 

اتاق شده كرده بود كه ميترسيدم پنجره ها رو بشكنه.البته همين جوري هم ابي كه تو تراس روي من گرفته بود وارد

بود و همه جا رو خيس كرده بود.از لباس هاي منم كه همش اب مي چكيد.ديگه اتاقم فرقي با حموم نداشت!!امير اب 

 رو بست و منو صدا كرد.يكم لاي در رو باز كردم كه صداش رو بهتر بشنوم گفت:

 "در رو كامل باز كن كاريت ندارم...در ضمن بيا پايين اگه جرائت داري؟"

 "م.مگه ديوونه شدم كه بيام.نميا"

 "اي بابا چرا لجبازي ميكني.تو بيا پايين كاري به كارت ندارم"

 "التماس كن بدبخت!"

كييييييييي؟من؟التماست كنممممممم؟؟؟؟؟؟؟عمرا....بيا پايين اون روي منو بالا نيار بالاخره كه بهم ميرسيم..اگه "

 "ميگي ازم نميترسي بيا.

 از چي ميگه كه ديدم داره با پوزخند منو نگاه ميكنه:رفتم پايين ببينم ب

چيه؟چيكار داري؟بنال ديگه.....بايد هم بخندي موش اب كشيده شدم.از بالا هم كه اومدم پايين همين جوري يه رد "

 "اب رو زمين موند.خودت بايد به مامان بگي تقصير تو بوده ...

ن هم فرصت حرف زدن بده.ميخواستم بپرسم اون سوييچ ماشين وايسا بچه..همين جوري گاز ميدي ميري خب به م"

 "تو نيت كه اون جا افتاده؟

امير كه كنار استخر واستاده بود با دستش يه جايي رو نشون ميداد پشت سرم.برگشتم ببينم كجا رو ميگه كه امير 

دستشو سمتم دراز كرد كه منو هول داد وسط استخر.بعدش هم خودش شروع كرد به قهقهه زدن.بعد از چند دقيقه 

منو بيرو بياره منم نامردي نكردم و كشوندمش تو!!!حالا نخند كي بخند.مثل ديوونه ها تو اب با صداي بلند 

ميخنديديم به خاطر همين هم كلي اب خورديم.بالاخره به سختي از اب بيرون اومديم و با هيكلي خيس لباسامون رو 

شد از لباسهاي من بپوشه.من موهام رو خشك كردم.سشوار رو به سمت  عوض كرديم.امير لباس نداشت و مجبور

 امير گرفتم و گفتم:

 "بيا بگير سرتو خشك كن تا سر صبحي سينوزيت نگرفتي."

 "نميخوام بچه سوسول.من مثل تو تيتيش ماماني نيستم."

 با بي قيدي شونه بالا انداختم و اضافه كردم:

 "به درک!نخواه"

 "ياد يكي اين لباسهاي منو كه تو پوشيدي بشناسه.خيلي حال ميده!حالا خوشم م "

 "نترس نميشناسه.تازه اگرم بشناسه ميگيم اين لباسمون مثل همه!"

 منم با تمسخر گفتم:
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اهان...بعد حتما ميخواي بگي هم شلوارت هم تي شرتت فقط شبيه لباسهاي منه!.مگه من و تو دوقولوييم كه "

 "ته باشيم؟؟؟!لباسهاي عين هم داش

 "حالا بيخيال.سوسمار هم اين قدر جوشي؟؟؟چرا اين همه حرص ميخوري؟شيرت خشك ميشه ها!!!!! "

 "مرگ.امير يكم مودب باش."

 "نميتونم.از بس با تو نشست و برخواست كردم ديگه هرچي ادب بلد بودم پريده از سرم!"

باره شيدا اكبري پيداش ميشه و اعصاب منو خط خطي خوبه والا....همين رو كم داشتيم فقط.الان هم كه دو"

 "ميكنه.امير؟من بايد چي كار كنم؟؟؟دارم ديوونه ميشم.دلم ميخواد خودكشي كنم.

 "بيخود...اين چه حرفيه.باز دوباره منفي بافي نكن."

 "وفتي..امير انگار تو برات عادت شده كه هر بار پاتو تو دانشگاه بزاري ياد خاطرات بد گذشته ات بي"

اخه نميتونم امير...از خودم واون متنفرم.مقصر من وشيدا اكبري بوديم نه فرانك بيچاره...اون چرا بايد تاوان پس "

 "ميداد ؟؟؟

ببين فرشاد چرا ميخواي اتفاقات گذشته رو دوباره زنده كني و خودتو عذاب بدي؟با ياداوري اون حادثه چيزي عوض 

ن به عقب بر مي گرده؟اون اتفاق فقط وفقط مايه ي اذيت شدن اطرافيانت و از همه ميشه؟فرانك زنده ميشه؟يا زما

مهم تر خودته.اين كه تو هر لحظه داري تكرار مي كني كه از خودت و شيدا متنفري باعث ميشه اگر هم واقعا چنين 

ادما داريم مثل  حسي نداشته باشي,به وجود بياد يا اينكه بيشتر بشه.چون سهم زيادي از هر احساسي كه ما

شادي,تنفر عشق علاقه و محبت و هر حس ديگه اي رو تلقين كردن شامل ميشه.دوست دارم به حرفام عاقلانه فكر 

 "كني.

 لبخند تلخي به روش زدم و گفتم:

 "ممنون...به حرفات نياز داشتم.اما از من نخواه كه كسي رو ببخشم."

 "غير ممكنه اما حداقل سعي كن در موردش فكرنكني.باشه؟ من همچين چيزي رو ازت نميخوام چون ميدونم"

 "سعي خودمو ميكنم."

 امير با شادي گفت:

 "پس بزن بريم كه جسد توي سالن تشريح منتظر ماست!"

فرشاد درست ميگفت ما اون روز مثل خيلي وقتاي ديگه تشريح داشتيم و اين كار زياد موردپسند دخترا نبود!اما 

اين كارا رو داشت وشايد در بعضي از موارد از پسرا هم بهتر بود.اما من هنوز سعي ميكردم باهاش شيدا دل و جرات 

برخوردي نداشته باشم چون با وجود قولي كه به امير داده بودم هنوز شيدا رو كه با ترمز كردن بيجا وسط اتوبان 

 بودم.باعث مرگ فرانك شده بود رو نبخشيده بودم و با تمام وجود ازش متنفر 

ساعت يازده و نيم بود كه ديگه كلاس ما هم تموم شد و از سالن تشريح بيرون اومديم.وقتي قدم زنان با امير از 

دانشگاه خارج شدم شيدا رو ديدم كه با پسري كه ديشب توي پارک ديديم و گويا صاحب سگ بود,صحبت 

 ده ي ديد خارج شدند.ميكرد.بعد هم با خنده سوار ماشين شدن و با سرعت زيادي از محدو

 اون قدر از ديدن اين صحنه بهت زده بودم كه با وقتي امير بازوم رو تكون داد به خودم اومدم.

 "چي شده سوسمار؟!باز چي ديدي؟"

 "يه چيزي كه اگه بهت بگم از تعجب شاخ در مياري!"
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 "چي؟"

 "بريم تو ماشين برات ميگم."

 با كي ديدم اضافه كردم: بعد از اينكه به امير گفتم شيدا رو

ميبيني امير هر چي من سعي ميكنم اونو از خودم دور كنم باز يه حادثه اي پيش مياد كه دوباره منو درگير خودش "

ميكنه...فرانك كم بود كه ديشب ممكن بود بلايي سر فرناز و باران ميومد.درسته كه اون پسره ميگفت يه حادثه بوده 

پسر با شيدا اشناست....چطور بگم....من همه ي اينا رو از چشم شيدا ميبينم.اصلا شايد هم  اما حالا ما فهميديم اون

 "اين طوري كه من فكر ميكنم نباشه اما باز هم اگه ديشب اتفاقي ميوفتاد باز هم پاي شيدا وسط بود.

 اميرگفت:

 "و ته و توي قضيه رو درميارم...قبول؟ تو خودتو ناراحت نكن.خدا رو شكر كه هيچي نشد...اما من از بچه ها ميپرسم"

 "باشه اما از كي ميخواي بپرسي؟"

فكر كنم ديگه تا فردا همه امار اين پسره رو داشته باشن كه سايزش چنده يا شماره كفشش چيه!!!تو هنوز بچه ها "

 "رو نشناختي.؟بسپارش به من قول ميدم تا فردا آمارش رو برات دربيارم.

 "اوهوم.باشه"

 "نو برسون خونه ي خودمون.م"

 امير رو در خونه اشون پياده كردم و موقع خداحافظي گفتم:

 "من منتظر خبرت ميمونم.چون فردا كلاس نداريم."

 "باشه باشه."

پامو روي پدال گاز فشردم و به سمت يكي از مراكز خريد روندم.قصد داشتم براي فرناز هديه بخرم.بعد از حادثه اي 

نك پيش اومده بود من قدر فرناز رو بيشتر ميدونستم و گاهي اوقات بي مناسبت واسه اش هديه كه براي فرا

ميخريدم.يه گوي شيشه اي چشمم رو گرفت كه توش يه دختر و پسر زيبا كنار هم واستاده بودن و دست هاي پسر 

گارنگ ميشد.حدس ميزدم دور دختر حلقه شده بود.وقتي هم كه گوي رو تكون ميدادي توش پر از اكليل ها ي رن

فرناز بايد از اين هديه خيلي خوشش بياد چون به وسايل فانتزي و تزييني علاقه ي زيادي داشت و اتاقش هميشه پر 

از اين جور چيز ها بود.يه خرس خيلي بزرگ سفيد هم كه قدش تقريبا از منم بلندتر بود براش خريدم و به سختي 

 روي صندلي عقب ماشين جا دادم. 

قتي رسيدم خونه هنوز فرناز از مدرسه برنگشته بود.از فرصت استفاده كردم و خرس و جعبه ي كادويي رو روي و

ميزش گذاشتم.بعدشم رفتم اتاق خودم.منتظر شدم تا فرناز برسه خونه.تقريبا يه ساعت بعد فرناز اومد.چون ماشينم 

 رو دم در ديده بود وقتي وارد خونه شد گفت:

 "اي؟فرشاد؟؟؟خونه "

جوابي بهش ندادم و اون رفت تو اتاقش كه لباساش رو عوض كنه.رفتم پشت در اتاقش منتظر موندم ببينم چه عكس 

العملي نشون ميده.چنده ثانيه بعد با صداي جيغ فرناز كه حاكي از خوشحالي و رضايتش بود بي اختيار لبخند به لب 

 در رو باز كرد و خودشو انداخت تو بغلم.بعدش گفت:آوردم.ميخواستم خودم برم تو اتاق كه فرناز زودتر 

 "واي واي مرسي داداشيييييييي...چقدر تو گليييييييييييييي!"

 با اينكه ميدونستم اين حرف رو از ته دلش ميزنه اما گفتم:
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اين قدر  بسه بسه به اندازه كافي گوشامو دراز كردي!حالا چرا مثل بچه ها ذوق كردي و بالا پايين ميپري؟؟يعني"

 "خوشحال شدي؟؟؟

 "په نه په!ميخوام باهات دعوا كنم دارم خودمو گرم ميكنم!!!!!خب معلومه ديگه خوشحال شدم."

 "خبه خبه..اين قدر زبون نريز دختر!"

 "هه هه هه فرشاد چرا مثل پيرزناي غرغرو حرف ميزني؟"

 تكرار كرد و اخرش گفت:فرناز باحالتي مسخره ادامو در اورد جمله اي رو كه گفته بودم 

ولي فرشاد جدي جدي بيا كمكم كن اين خرسه رو جا به جا كنم.بس كه گنده است به جون خودت اگه بتونم جا به "

  "جاش كنم.

 "جون خودت....!كجا ميخواي بذاريش حالا؟"

 با لحن بچه گونه گفت:

 "اممممممم ني دونم...تو شي ميگي؟كجا بزالمش بهتله؟"

 كمك كردم خرسش رو جا به جا كنه و رفتم به اتاقم.دوباره ياد شيطنت هاي صبح امير افتادم و خنديدم.به فرناز 

صبح با صداي زنگ گوشيم كه مدام توي سرم ميپيچبد و قطع نميشد از خواب پريدم.تا خواستم جواب بدم خودش 

شدم و ابي به صورتم پاشيدم.در حالي  تا هم ميس كال داشتم همه مال امير بودن.به سختي از تختم جدا 5قطع شد.

 كه دوباره خودم رو روي تخت انداختم شماره ي امير رو گرفتم.

 "الو"

عليك سلام.ظهر شما هم بخير.ممنون مرسي منم خوبم.خانواده هم سلام دارن خدمتتون.حال همگي خوبه....زير "

ن جواب همه ي سوال هايي كه تو بايد مي سايه ي شما.......اخه پسر بد نيست يكم اداب معاشرت بلد باشي!م

 "پرسيدي رو اتماتيك دادم!نچ نچ نچ نچ چه پسر عمه ي بي ادبي دارم من!!! 

 "اهان بعد مثلا تو كه اين همه ور ميزني و اراجيف به هم ميبافي باادبي پسر دايي!!!!هه هه هه هه"

  "كوفت په نه په تو حتما با ادبي"

 "واسه چي كله صبح منو از خواب بيدار كردي؟امير حوصله بحث ندارم."

تو يه نگاهي به ساعت بندازي بد نيستاااا...ساعت يك ونيمه احمق!ميگم من برات نگرانم اين همه كم ميخوابي هاااا "

 "تو لاغر ميشي حيفه پسر...! 

 "امير حرفتو بزن اصلا حال ندارم"

 "ه رو در بيارم!!!! خاک بر سر من كه قرار بود واسه ات امار اون پسر"

 با اين حرف امير مثل صاعقه زده ها سر جام نشستم:

 "اصلا واسه ادم حواس نميزارن كه..خب خب چي شد؟كيه؟"

 "بچه ها ميگفتن اون پسره برادر شيداست.اسمش هم شايانه. "

 "ديدي امير بفرما تحويل بگير.ميدونستم همه ي اين اتيشا زير سر شيدا ست.. "

 ولانه حرفم رو قطع كرد:امير عج
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فرشاد تو خيلي بد بين شدي.اون شب تو پارک فقط يه حادثه بود.حالا اگرم اون پسره...چي بود اسمش؟..اهان "

شايان برادر شيدا باشه ربطي به قضيه ي امشب نداره.اصلا اون روز ما خودمون به سرمون زد بريم بيرون.مثلا اون از 

 "م اصلا اين ماجراها رو الكي به هم نچسبون چون هيچ ربطي به هم ندارن. كجا ميخواست بدونه ما اونجايي

 "درسته....اما...اما ممكن بود من فرناز رو هم به خاطر برادر اون لعنتي از دست بدم. "

 امير كه به عصباني شده بود از اون طرف خط فرياد زد:

ن ماجرا ديگه تموم شد و رفت حالا ديگه يه خاطره فرشاد اين تفكرات بچگونه رو از خودت دور كن احمق....او"

است....تازه فقط كه فرناز نبوده اگه بلايي سر باران ميومد چيييييييييي؟هان؟تو چرا ديگران رو نميبيني؟اون تموم شد 

و رفت لطفا تو اون مغز پوكت فرو كن....اين بيش از حد بچگونه و احمقانه است كه تو داري اون ماجرا رو كش 

 "دي...هر كسي بود ديگه تمومش كرده بود..ميخواي چي رو ثابت كني؟؟؟؟بگو چي ؟؟؟؟مي

 بعد هم بدون هيچ حرفي تلفن رو قطع كرد.

امير درست ميگفت.من اين چند وقت به شدت مثل بچه ها رفتار كرده بودم.حالا مگه اتفاقي افتاده بود كه من خودمو 

نميتونستم تو چشماي امير نگاه كنم...اون تو اين چند وقت حسابي كمكم  امير رو با حرفام عذاب ميدادم؟اما ديگه

كرده بود و راهو به من نشون داده بود اما من با ديوونه بازيام هيچ وقت به حرفاش درست فكر نميكردم....اما حالا 

چيزي كه ديگه تمومي ديگه موقع اش بود كه عاقلانه فكر كنم.از امير عذر خواهي كردم و اونم راحت قبول كرد.اما 

نداشت نگاه هاي سرزنش بار و پر ملامت من بود كه گاه و بي گاه به بهانه هاي مختلف به شيدا دوخته ميشد.كه 

گاهي هم اون منو غافلگير ميكرد اما وقتي برق نفرت و خشم منو ميديد سرش رو پايين مي انداخت و ناراحت 

ي مطمئن بودم كه اونم دقيقا معني نگاه هاي سرشار از خشم منو ميشد.اما هيچ وقت كلامي با هم حرف نزديم.ول

 ميفهميد.

حدودا يه سال از موقعي كه شيدا به دانشگاه ما اومده بود ميگذشت.يه روز كه سر كلاس بودم يادم رفته بود گوشي 

 نه.ام رو روي سايلنت بذارم.خلاصه چند بار ريجكت كردم تا اينكه خودش فهميد نبايد ديگه زنگ بز

 امير كه رو صندلي كنارم بود پرسيد:

 "كيه اين قدر زنگ ميزنه؟"

 "ناشناسه"

 "اره جون عمه ات!!!!اگه به مامانت نگفتم."

 "دهنتو ببند امير!ميگم نميشناسمش."

 "اوهوم...باور كردم"

 "به درک!"

 بعد از كلاس وقتي تومحوطه از بچه ها جدا شدم امير از پشت سر صدام كرد:

 "فرشاد؟فرشاد؟"

 "چيه؟"

 "وايسا.باهات كار دارم."

 امير هم يه خداحافظي سرسري از بقيه كرد و همراه من راه افتاد.

 "فرشاد خيلي دلم ميخواد بدونم كي بود سر كلاس بهت گير داده بود."
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 "يه بار كه بهت گفتم...ناشناس بود"

 "بيا بهش زنگ بزن شايد كار واجبي داشته باشه."

 "گه كار واجبي داشت خودش زنگ ميزد دوباره.ا"

 "شايد برا كسي اتفاقي افتاده..."

 خلاصه امير اونقدر گفت .گفت تا اينكه راضي شدم زنگ بزنم.

 بعد از دو سه بوق كوشي رو جواب داد.صداي نا اشنايي زني بود كه من نميشناختمش.

 "بله؟"

 "ه ي من تماس گرفته بوديد.سلام.فكر مي كنم شما نيم ساعت پيش با شمار"

 "بله.شما بايد اقا فرشاد باشيد درسته؟"

 با ترديد جواب دادم:

 "بله اما شما از كجا ميدونيد؟"

 امير كه ديگه نميتونست صبر كنه هي زر ميزد و ميپرسيد چي شده.قبل از اينكه جوابم رو بده ادامه دادم:

 "ببخشيد...يه لحظه."

 موبالم گذاشتم و خطاب به امير گفتم:دستم رو جلوي دهنه ي 

 "اهه..امير يه دقيقه خفه ميشي؟بذار ببينم چي ميگه..."

 دوباره موبايل رو روي گوشم گذاشتم:

 "مي فرموديد؟"

 "بايد خدمتتون حضوري عرض كنم.امكانش هست اگه ببينمتون؟"

 ديگه ماجرا واسه خودمم خيلي جالب شده بود.

 "بله...كجا؟"

 ".6راتون مقدور هست همين امروز...ساعتاگه ب"

بعدشم ادرس يه كافي شاپ رو داد طرفاي جردن.نزديك خونه مون بود.خداحافظي كرد و گوشي رو قطع 

 كردم.براي امير گفتم چي گفته و با هم قرار گذاشتيم.

 

ميشه سرش تو كاراي منه با با امير بيرون كافي شاپ تو ماشين منتظر بوديم.قرار بود امير چون مثل ه 6قبل از  5

تا دختر گرم گفتو گو بودن و سر دوتا  3من بياد و تو ماشين منتظر بمونه.وارد كافي شاپ شدم سر يكي از ميز ها 

 ميز ديگه دوتا دختر و پسر با هم حرف ميزدن.روي يكي از ميز هاي رو به روي در ورودي

شد و دختري جوان وارد شد.نگاهي به اطراف امد و با قدم نشستم.پيشخدمت تازه داشت به سمتم ميومد كه در باز 

 هايي لرزان رو به روي من ايستاد.با صداي ضعيفي رو به من پرسيد:

 "اقا فرشاد؟"

 "بله..."

 با دست به صندلي رو به روم اشاره كردم و گفتم:

 "بفرماييد"
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 پيشخدمت پرسيد:

 "چي ميل داريد؟"

نميدونستم با دست اشاره كرد كه چيزي نمي خوره اما من يه شير قهوه سفارش دختر كه من هنوز اسمش رو هم 

 دادم و پيش خدمت از ميز ما دور شد.

 "خب شروع كنيد."

راستش...چطور بگم...اخه گفتنش كمي مشكله اما من بايد بالاخره اعتراف كنم تا از شر اين عذاب وجدان خلاص "

 "بشم...

 :نفس عميقي كشيد و ادامه داد

 "بذاريد از اول شروع كنم.من شبنم هستم. دوست شيدا.ايشون رو كه ميشناسيد؟"

 با سر جواب منفي دادم و دختر گفت:

 "شيدا اكبري, به جا اورديد؟"

 خيلي جا خوردم چون اصلا فكرش رو هم نميكردم.اما به سختي گفتم:

 "بله"

خواهرتون رو از دست داديد و خودتون هم براي حدودا دو سه چهار سال پيش بود كه شما در يه حادثه ي رانندگي "

ماه نتونستيد ببينيد.شما و البته همه فكر ميكنيد كه شيدا با ترمز بي جايي كه كرده بود باعث اون تصادف شده بود اما 

 "در حقيقت اون روز اصلا شيدا پشت فرمون نبوده...

 م و گفتم:من كه واقعا گيج و عصبي شده بودم حرفش رو قطع كرد

 "منظورتون از اين حرفا چيه؟اگه اون پشت فرمون نبوده پس كي بوده؟"

 دختر كه حالا ديگه ميدونستم اسمش شبنمه با صدايي اروم و لرزون جواب داد:

من بودم نه شيدا.من گواهي نامه نداشتم اما اون قدر خواهش كردم چون دوست صميمي شيدا بودم و اون "

بذاره اجازه داد پشت ماشينش بشينم.اما بعد از اون تصادف شيدا همه چي رو به گردن گرفت  نميخواست رومو زمين

و به همه گفت كه خودش رانندگي ميكرده.هيچ كس حتي پدر و مادرش هم چيزي نگفت چون اون مقصر اصلي رو 

رو به دوش  خودش ميدونست كه نبايد به حرف من گوش ميداد.اما من ديگه نميتونم اين بار عذاب وجدان

بكشم.فقط من ميدونم اون تو اين مدت چي كشيده جون بي گناه بوده اما بازم در مقابل نيش و كنايه ها و نگاه هاي 

سرزنش اميز اطرافيان سكوت كرده اما من نميتونم مثل شيدا صبور باشم.با خودم قرار گذاشتم كه حقيقت رو بر ملا 

شحالم كه اين كار رو كردم.حالا هم شما ميتونيد به پليس همه چيز رو كنم و بگم كه شيدا اين وسط بيگناهه.و خو

گزارش بديد و من رو بازداشت كنيد چون من ترجيح ميدم كه به خاطر عذاب وجدان ناشي از اون حادثه بقيه ي 

  "عمرم رو توي زندان بگذرونم تا اينكه مثل اين چند سال گذشته سر كنم.

فا تعجب كرده بودم وناراحت بودم با صداي گارسون كه فنجون رو روي ميز قرار داده من كه كاملا از شنيدن اين حر

 بود به خودم اومدم كه ميپرسيد:

 "چيز ديگه اي لازم نداريد؟"

 با دست و سر جواب منفي دادم و رو به شبنم كه منتظر عكس العمل من بود گفتم:

 "ز بود خيلي وقته كه ديگه اون حادثه رو از ياد بردم....اما...فقط بريد.....من با اينكه فرانك واسه ام خيلي عزي"
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حرفم رو نيمه تموم گذاشتم چون ميدونستم اگه ادامه بدم و بگم هيچ وقت نميبخشمش ديگه تا اخر عمرش زندگي 

 راحتي و نداره.در واقع دلم به حالش سوخت.گفتم:

 "ديگه بهش فكر نكن.برو به زندگيت برس.بخشيدمت"

از حرف خودم متعجب شدم.و به اين فكر كردم كه واقعا لذت بخشش خيلي بيشتر از انتقامه.نفس عميقي  خودمم

كشيدم و از كافي شاپ خارج شدم.امير در حال صحبت با موبايلش بود و به در كافي شاپ نگاه نميكرد.واسه همين 

 تونستم بدون اينكه بفهمه كمي تنها باشم و قدم بزنم. 

ور تونسته بود اين همه مدت به كسي چيزي نگه و گناه كس ديگه اي رو به گردن بگيره.تو باورم اخه شيدا چه ط

نميگنجيد كه يه همچين كاري كرده باشه.پس خدايا من چقدر تو اين مدت بهش بدي كرده بودم...بايد ازش معذرت 

 بخوام و بگم كه 

 اون تقصيري نداشته...

 زد.مثل هميشه امير بود. تو همين فكرا بودم كه موبايلم زنگ

 "تو باز كجال غيبت زد؟؟؟؟اقا ما رو اورده سر قرار بعد خودش جيم ميشه.تو كه تو كافي شاپ نبودي...كجايي الان."

 "الان ميام تو بشين تو ماشين من ميام."

 قبل از اينكه باز امير بلبل زبوني كنه گوشي و قطع كردم و به سمت ماشين برگشتم.

 ماشين و به امير گفتم:نشستم تو 

 "امير اصلا اعصاب ندارم بريم يه جايي واسه ات تعريف ميكنم؟"

 "باز چت شده؟"

 "هيچي بريم خونه بهت ميگم."

 امير بي هيچ حرفي ماشين رو روشن كرد و راه افتاد...تقريبا وسطاي راه بوديم كه خودم شروع كردم:

 "امير خودمم هنوز باورم نميشه..."

 "و؟چي ر"

 "چيزايي رو كه اون دختره بهم گفت."

 "هااااااان؟..پس بگو!!!دختره چي بهت گفته كلك؟"

 "امير؟؟؟؟الان كه وقته شوخي نيست."

اي بابا از دست تو سوسمار!من بخت برگشته بينوا هروقت اومدم يه چيزي بگم كه بقيه بخندن تو زودي زدي تو "

 "ا بزرگ ميشه شما بفرماييد كي وقته شوخيه؟؟ذوقم كه حالا وقت شوخي نيست...پس باب

 ديدم بيچاره امير راست ميگه:

 "اااااا باشه بابا تو ام دلقك !!!ببخشيد ديگه مسخره!"

 "بفرما تو طرز عذر خواهيت هم به ادما نرفته..."

 "برو بابا...اگه بشنوي چي فهميدم كپ ميكني."

 "بنال ديگه حوصله ام رو سر بردي..."

 "ه دلقك با ادب...كسي كه باهاش قرار داشتم خودشو شبنم معرفي كرد و...باش"

 امير سوتي كشيد و گفت:
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 "خب خب ماجرا داره جالب ميشه..."

 با نگاه عصباني من ادامه ي حرفش رو خورد و الكي نشون داد كه زيپ دهنشو بسته!ادامه دادم:

 "شا فرمون بوده نه شيدا...گفت رفيق فابريك شيداست و توي اون حادثه خودش پ"

امير برگشت و با چشماي گرد شده به من نگاه كرد و ماشين رو كنار خيابون متوقف كرد.بي توجه به نگاه ممتد امير 

 گفتم:

شبنم گواهينامه نداشته و با اصراري كه به شيدا كرده شيدا ماشين خودش رو به دوستش قرض ميده.بعد از اون "

دار شيدا خودشو راننده معرفي ميكنه تا براي دوستش فداكاري كنه و شبنم تو دردسر نيوفته  تصادف توي اون گير و

 "چون انگار خيلي باهم جورن...

 امير با دهن باز منو نگاه ميكرد كه گفت:

 "خب؟تو چي گفتي؟"

 "گفتم كه بره و فكرش رو نكنه.."

 "نههههههه؟باورم نميشه؟؟؟؟حالا مطمئني راست ميگفت؟"

 "دليلي نداشت طرف دروغ بگه...تازه حالش هم كلي خراب بود."

حالا چي شد كه بخشيديش؟تو كه ميگفتي از شيدا نميگذرم چي شد اين يكي رو بخشيدي؟!نكنه خبريه صداشو در "

 "نمي اري!!!

 با اخمي تصنعي گفتم:

 "گمشو...بي شعور....فقط همينم مونده!"

!گفتم شايد تو از ترشيدگي نجات پيدا كردي...راستي به نظر من بايد به عمه و خب حالا چرا عصبي ميشي ديوونه!!"

 "بقيه ميگفتي بعدش بهش ميگفتي كه ميتونه بره..

بابا و مامان با اينكه خيلي فرانك رو دوست داشتن و بعد از اون خيلي غصه خوردن اما هميشه ميگفتن كه عمرش به "

حادثه از بين بره بنابراين واسه اشون فرقي هم نميكنه...اما داستانو واسه اشون دنيا نبوده و خدا خواسته كه تو اون 

تعريف ميكنم....فوقش اگه اونا خواستم خوده شبنم رو ببينن ميتونيم از شيدا بخوايم بهش بگه بياد...چون ظاهرا 

 "زندان.شبنم خيلي عذاب ميكشيد و حاضر بود براي خلاصي از زير بار اين عذاب وجدان حتي بره 

 "اي وللللل. عجب دل و جراتي داره اين دختر."

 "بريم خونه امير سردرد گرفتم..."

راستي گفتي شيدا يادش افتادم...بابا اين دختر عجب كاري كرده.اگه شماها نميبخشيدين و پليس هم دستگيرش "

 "ميكرد اون وقت ميخواست چي كار كنه؟

 "نميتونم در مودش فكر كنم. چه ميدونم...برو خونه امير الان اصلا"

 امير ديگه ساكت شد و صداي پخش ماشين رو زياد كرد و پا بر روي پدال گاز فشرد.

 صداي شادمهر بود كه فضاي ماشين رو پر كرد:

 بي اعتمادم كن به همه ي دنيا اينكه با من باش

 كنار من تنها,كنار من تنها,كنار من تنها

 دم زوداز اولين جمله ات فهميده بو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –باران ارمغان 

3 2  

 

 عشقاي قبل از تو سؤتفاهم بود

 اون قدر ميخوامت همه باهات بد شن

 با حسرت هر روز از كنار ما رد شن

 حالم عوض ميشه

 حرف تو كه باشه

 اسم تو بارونه

 عطر تو همراشه

 اون گوشه از قلبم

 كه مال هيچ كس نيست

 كي با تو اروم شد

 اصلا مشخص نيست

 تند و شاد گوش ميداد حالا چرا اين يكي رو انتخاب كرده بود جاي تعجب داشت! امير معمولا اهنگ هاي

 

امير منو در خونه پياده كرد و دور شد.ميخواستم كليدم رو از جيبم دربيارم و برو تو خونه كه در باز شد و مامان و 

 فرناز از خونه اومدن بيرون.فرناز گفت:

 "اااااا؟فرشاد اومدي؟"

 "ما اره ديگه وقتي الان اينجام يعني اومدم ديگه.!اولا سلام.دو"

 "سلام عزيزم."

 به سمت مامان برگشتم و با تعظيم كوتاهي گفتم:

 "سلام بر شما اي بانو ي من!"

 مادر درحالي كه ميخنديد گفت:

 "باشه ديگه پاچه خواري نكن پسر!من و فرناز داشتيم ميرفتيم بيرون."

 "باشه...به سلامت"

 جواب داد: مامان

 "خداحافظ فرشاد"

 فرناز گفت:

 "با باي داداشي!راستي...هيچي هيچي.!برو!"

فرناز جمله اش رو كامل نكرد اما تا به خودم اومدم سوار ماشين شده بودن و رفته بودن.بي خيال شونه بالا انداختم و 

و به روي لپ تاپم نشستم و روشنش وارد شدم.بدون در اوردن كفشام راهي اتاقم شدم و لباسام رو عوض كردم.ر

كردم.اما جعبه ي نسبتا بزرگ كادوپيچي شده كه روي ميز تحرير بود حواسم رو پرت كرد.لبخند بزرگي زدم و 

برش داشتم.احتمال ميدادم كار فرناز باشه...و درست هم بود.!فرناز رو يه كارت كه به جعبه چسبونده بودش نوشته 

 بود:
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ط براي غافلگير شدن شما بود و قصد ديگه اي نبود...هدف مزاحمت بود كه خيلي خوشحالم هه هه هه!اين هديه فق

 كه حاصل شد!!!!

 جعبه رو بر داشتم و باز كردم.فرناز واسه ام يه ست چرم كه به نظر گرون ميومد خريده بود.

 بش كرده بود.بايد اعتراف كنم كه ازش خوشم اومد و به نظرم فرناز خيلي با وسواس و سليقه انتخا

شب سر ميز شام جريان شبنم و شيدا رو واسه ي بابا و مامان تعريف كردم.نميخواستم ناراحتشون بكنم اما خب 

مجبور بودم براشون بگم.همون طور كه فكر ميكردم پدر با من موافق بود و ميگفت اون ماجرا ديگه تموم شده و 

ديگه اي رو كه با بي احتياطي باعث اون تصادف شده رو تباه كنيم  فرانك ديگه زنده نميشه و دليلي نداره زندگي فرد

هرچند كه خوده شبنم هم تو اين مدت عذاب زيادي رو براي اين فداكاري دوستش متحمل شده.اما مادر و فرناز 

 نظرشون اين بود كه شبنم بايد تقاص اشتباهي رو كه كرده پس بده.گفتم:

د با مسئله احساسي برخورد كنيد...درسته كه كار شبنم كار درستي نبوده و اون ببينين مامان جان,فرناز شما نباي"

نبايد بدون داشتن گواهي نامه پشت ماشين مينشست اما اگه خود فرانك به جاي اين دختر بود شما چي كار 

ونم در صورتي كه ميكردين؟ايا واقعا شما تا حدودي ار خانواده ي شاكي انتظار نداشتين كه فرانك رو ببخشن...تازه ا

مقصر برادر اون دختر هم باشه چي؟؟؟؟منم بايد قبول كنم كه همهي تقصيرات ماله بقيه نيست و بي احتياطي من هم 

 "يكي از عوامل به وجود اومدن اون تصادف بوده...مگه نه؟نبوده؟

 مادر اشكهاش رو پاک كرد و با صدايي به بغض نشسته گفت:

 "ن ميتونم به اين سادگي فراموشش كنم؟...تو ميگي چي كار كنم؟مگه م"

 ميون حرف مامان دويدم و با لحن نسبتا تندي گفتم:

چرا شما فكر ميكنين كه اين كار فقط براي شما سخته؟شما كه نميدونين من تا چند وقت افسرده بودم و احساس "

خند هاي تصنعي و الكي رو براي عذاب وجدان داشت منو خفه ميكرد مجبور بودم چه نقش هايي بازي كنم و چه لب

پي نبردن بقيه به راز دلم بزنم...شما كه نميدونين وقتي من حتي نتونستم براي اخرين بار با فرانك كه هزار بار بيشتر 

از خودم دوسش داشتم ببينم چه حالي پيدا كردم...شما كه نميدونين وقتي حس يه قاتل رو پيدا كرده بودم چه رنجي 

 كمك امير بود كه من تونستم به زندگي عادي برگردم ميكشيدم فقط با

 "...شما عملا هيچي در مورد من نميدونين...

و با بغض بزرگي كه به سختي كنترلش ميكردم به حياط پناه بردم.خيلي وقت بود كه دلم اين جوري هواي گريه 

بچگي هام گريه كردم...صداي هق هق نكرده بود.روي تاب كه تقريبا دورترين نقطه از ساختمون بود نشستم و مثل 

گريه ي تلخم كه توي حياط پيچيده بود و با برگ هاي درختا كه روي زمين فرشي رو از رنگ زرد ايجاد كرده بودن 

فضاي رعب انگيزي رو رقم ميزد.تو حال و هواي خودم بود اما حس كردم از زير بار فشار زيادي خلاص شدم...انگار 

وي دلم برداشته بودن و حال يه پرنده ي سبك رو داشتم كه ميتونستم تا هر جا بخوام پرواز كه بار سنگيني رو از ر

كنم و محدود به هيچ زمان مكاني نباشم.انگار همه ي كينه ها و نفرت ها و مشكلات رو با اين گريه از خودم دور 

 كرده بودم ودلم صاف صاف شده بود!

و سنگين بودن به نظرم خيلي خنده دار ميومدن...دپداشتم به اتفاقات چند حالا ديگه چيزايي كه برام مثل كوه بزرگ 

سال اخير فكر ميكردم.به فرانككه از دست رفته بود,به شبنم كه ندونسته و نخواسته باعث وقوع مشكلات زيادي 

اما تو خيلي از  توي خانواده ي ما شد,به امير كه تو اين مدت از همه به من نزديكتر بوده و با اينكه هم سن خودمه
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موارد عاقلانه تر از من رفتار كرده بود,و اخر از همه به شيدا فكر كردم كه با وجود گناه نكرده به خاطر رفاقت و 

فداكاري كه براي دوستش انجام داده بود حتما بار سنگيني رو از ملامت بقيه تو اين چند سال به دوش كشيده 

م گرفتم برم بخوابم.وارد خونه كه شدم پدر رو ديدم كه روي مبل نشسته بود كه تصمي 3بود...حدودا ساعت نزديك 

بود انتظار منو ميكشيد...از خودم شرمنده بودم كه باعث ناراحتي شون شدم و پدر رو بيدار نگه داشتم.كنار بابا روي 

 مبل نشستم و گفتم:

 "..نميخواستم اون ج.ري حرف بزنم اما ديگه كنترل خودم رو از دست دادم و"

 حرفمو قطع كرد و گفت:

 "تو درست ميگفتي...ما پدر و مادر خوبي برات نبوديم اگه بوديم متوجه ناراحتيت ميشديم."

اما من اون موقع واقعا عصباني بودم و نمي فهميدم دارم چي ميگم...شايد بخشي از حرفام درست بوده باشه اما خيلي "

 "منم كه بايد عذر خواهي كنم.هاشون از روي عصبانيت بوده....خلاصه اين 

 "به هر حال...ما بايد بيشتر به تو توجه ميكرديم."

اون موضوع هر چي بوده ديگه تموم شده...دلم نميخواد ديگه در موردش صحبت كنم.اما باز هم ازتون معذرت "

 "ميخوام.راستي بقيه كجاست؟

 تا نيم ساعت پيش منتظرت بودن بياي.با اصرار هاي من كه "

 "گفتم باهات حرف ميزدم راضي شدن و رفتن بخوابن.

 "باشه ممنون."

 بلند شدم و دستم رو سمتش دراز كردم:

 "خيلي وقته بيدار بوديد...تا صبح چند ساعت بيشتر نمونده.بهتره استراحت كنيد."

 دستم و به گرمي فشرد ولبخندي زد و بلند شد:

 "همين طوره تو هم بهتره بخوابي."

 "بابا اون ماجرا چي شد؟مامان و فرناز چي ميگفتن؟ راستي"

مادرت ميخواست بياد دنبالت كه جلوش و گرفتم و گفتم بايد تنهات بذاره.بعد از اينكه كمي باهاشون صحبت كردم "

 "اروم تر شدن.

 جلوي در اتاقم رسيد كه ايستادم و گفتم:

 "شب به خير"

 "شب تو هم به خير"

 وداخل شدم و خودمو روي تخت انداختم.طولي نكشيد كه خوابم برد. در اتاق رو باز كردم

بود.همون لحظه يادم اومد  2صبح در حالي از خواب بيدار شدم كه به شدت احساس خستگي و ضعف ميكردم.ساعت

 كه كلاس صبحم رو ازدست دادم.ابي به صورتم زدم و رفتم پايين.

يزيون نشسته بود و به ظاهر داشت تماشا ميكرد اما چهره اش غير از اين فرناز تو حال نبود اما مامان رو به روي تلو

نشون ميداد.انگار به تنها چيزي كه حواسش نبود تلويزيون بود!به ارومي كنارش جا گرفتم اما اون اونقدر تو فكر بود 

 كه متوجه حضورم نشد.صداش زدم:

 "مامان؟"
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 "ا؟اينجايي عزيزم؟كي بيدار شدي؟"

د كه ديشب ناراحتتون كردم.قصد بدي نداشتم اما اون حرفا از دهنم پريد.انگار بايد يه جوري خودمو منو ببخشي"

 "خالي ميكردم.

 مادر با چشمايي كه به نم اشك نشسته بود دستاش رو به طرفم باز كرد و زمزمه كرد:

 "قربونت برم عزيزم.من بايد بيشتر حواسم رو جمع ميكردم."

 "يشب...اين چه حرفيه؟من د"

هيش....چيزي نگو.تو هم مثل فرانك خدابيامرز برام عزيزي.همين كه تو از اون حادثه جون سالم به در بردي كلي "

 "برام ارزش داشت و روزي هزار بار خدا رو شكر ميكنم كه تو سالمي.

 در ميون گريه خنده اي كرد و ادامه داد:

 "ديگه داري ميشي اقا دكتر!"

 "هم نيست!!! ديگه اون جوريا"

 در همين موقع صداي فرناز به گوش ميرسيد كه در حالي كه داشت اشكاشو پاک ميكرد گفت:

خوب مادر و پسر با هم ديگه خلوت ميكنين انگار نه انگار كه يه نفر ديگه هم اينجا واستاده و داره حسودي "

 "ميكنه.!

 رد:مامان با خنده از من جدا شد و رو به فرناز دستاشو باز ك

 "بدو بيا اينجا حسود خانوم."

 فرناز هم در حال خنده خودشو واسه ي مامان لوس كرد و گفت:

 "چي كار كنيم ديگه مامان خودموني!"

از دست شما دو تا كه از بچگي يه ذره هم عوض نشدين.اينم از امير و فرشاد كه هيچ وقت دست از شيطنتشون بر "

 "كوچولو ها خوتو واسه ام لوس ميكني.نميدارن,اينم از تو كه مثل گربه 

 "اگه واسه شما خودمو لوس نكنم پس براي كي خودمو لوس كنم؟"

 من از دهنم پريد يه دفعه گفتم:

 "واسه شوهرت!"

 فرناز با اين حرف با عصبانيت ساختگي گفت:

 "فرشاااااااااد؟خيلي لوسي"

 رو به مامان ادامه داد:

 "؟تحويل بگير اقا پسر گلت رواااااااااا.مامان ميبينيش"

 "خيل خب حالا چرا شلوغش ميكني؟مگه چي گفتم.الان خدا ميدونه تو دلت چي ميگذره..."

غلط كردي!!!تو دل من؟عمرا...مگه همه مثل تو ان؟معلوم نيست الان كي رو زير سر داري و منتظر يه فرصتي!هه هه "

 "خنيدم!

 ه هوا رفت و فرناز و عصباني تر از قبل كرد:با اين جمله ي فرناز شليك خنده ي من ب

 "رو اب بخندي!بي مزه!"

 مادر در حالي كه به سمت اشپزخونه ميرفت با خنده گفت:
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 "امان از دست شماها"

 بعد از كلي شيطنت و كل كل با فرناز يه زنگ به خونه ي دايي زدم.سعييد تلفن رو جواب داد:

 "بله؟"

 "سلام"

 "خبرا؟ااااا؟فرشاد؟چه "

 "هيچي.امير هست؟"

 "اوهوم."

 "ميشه گوشي رو بدي بهش؟"

 "يه لحظه."

 صداي سعييد بود كه امير و صدا ميزد:

 "امير؟امير؟فرشاد پشت خط كارت داره"

 صداي امير توي گوشي پيچيد:

 "بله؟"

 "سلام.امروز رفتي دانشگاه."

 "عمه اينا گفتي؟اره.اره.چرا تو نيومدي؟راستي اون ماجرا چي شد به "

 "اره"

 "خب چي شد؟"

 "گفتم كه همه با نظر من موافقن.كلاس چي شد؟"

 "هيچي مثل هميشه بود."

 "و بچه هاي كلاس؟"

 امير با شيطنتي كه در صداش موج ميزد پرسيد:

 "كدوم بچه ها؟!"

 "امير خودتو به اون راه نزن خوب ميدوني چي ميگم."

 "ايد بگم عين تو امروز سر كلاس نبود...نميدونم چرا.دوستاش ازش خبر نداشتن.اگه منظورت شيدا ست كه ب"

 "خب ديگه؟"

 "اااااا...فرشاد قرار نبود ديگه امار همه رو ازم بگيرياااا.چند تا چند تا كلك؟؟؟!"

 "گمشو...!پسره ي مسخره.كافر همه را به كيش خود پندارد!فكر كردي همه مثل تو ان؟؟؟"

 نسي در حالي كه يكي از ابرو هام رو بالا داده بودم اضافه كردم:بعد با بدج

 "ميخواي امار يكي يكي شون رو بدم دست دايي و..."

 "نه نه جون من.با من غلط كردم حرف زدم."

 "صد بار!"

 "خيلي رو داري به خدا.!اگه كارم پيشت گير نبود بلايي سرت مياوردم كه مرغاي اسمون به حالت گريه كنن."

 با بي خيالي جواب دادم:
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 اوهوم.ميدونم ميدونم.ميشه ديگه الكي هارت و پورت نكني؟"

اهان اره اره فقط من قبلش يه كار تقريبا كوچولو با مامان و بابات دارم...فكر كنم مشتاق باشن بدونن پسرشون تو "

 "دانشگاه چي كار ميكنه

 "اشتباهي نكردم كه بخوام به خاطرش بترسم.هه هه هه ترسيدم...من كه نميترسم چون هيچ كار "

 "حالا اين حرفا رو بيخيال بابا فردا رو بچسب كه امتحان ترم داريم..."

 ميون حرفش دويدم و گفتم:

 "چيييييي؟امتحان ترم؟به اين زودي؟برو بابا."

خوندنش رو نداري...بدبخت  چي چي رو برو بابا.مثل اينكه تو خونه اتون تقويم نداري يا اگر هم داري اصلا سواد"

ثانيه  51الان شد  23نه  21دقيقه و  26و  2ساعت  2331دي سال  5بيچاره محض اطلاعت بايد بگم امروز 

 "است.

 "برو بچه برو ما خودمون ختم روزگاريم ما رو ديگه سياه نكن."

 "ا فرشاد باورت نميشه؟ميگم به جون تو فردا امتحان داريم."

 الكي گفتم:

 5,6شه باشه تو برو درس بخون كه فردا اين واحدت رو پاس كني.راستي يه چيز ديگه يادت نره دقيق بخوني و با"

 "تا خودكار هم براي احتياط فردا همراهت باشه.!باي

و گوشي رو قطع كردم.داشتم با خودم فكر مي كردم اين امير هم خيلي خنگه كه فكر ميكنه من حرفاش و باور 

بعد وقتي وارد محوطه ي دانشگاه شدم و بچه هاي كلاس و ديدم كه واقعا داشتن بد جور اتو كتابا غرق ميكنم اما روز 

ميشدن برق از سرم پريد و نميتونستم از جام تكون بخورم يا اينكه حتي پلك بزنم.پسراي كلاس كه انگار شب قبل 

اشكال مي پرسيدن.يكم اون طرف تر هم واقعا هيچي از مطالب نفهميده بودن ريخته بودن رو سر امير و داشتن 

دخترا رو صندلي ها ولو شده بودن و از چشماي قرمز و پف كرده و قيافه هاشون معلوم بود كه به شدت شب 

 امتحانين و ديشب اصلا پلك رو هم نذاشتن البته در عين حال

ينكه حس پرسيدن و جواب وضعشون بهتر از پسرا نيست.با اين تفاوت كه انگار دخترا يا مشكل نداشتن يا ا

 دادنشون نميومد!

پس اين وسط فقط امير بود كه بايد جواب سوالا رو ميداد چون انگار ديروز واقعا درس خونده بود.امير تو يه لحظه 

كه كمي دوروبرش خلوت شد و تونست منو ببينه لبخند شيطاني زد و چيزي به بقيه گفت كه برگشتن و به من يه 

ثانيه بعد شليك خنده ي همه به هوا رفت.شروين يكي از بچه هاي كلاس نزديكتر اومد و دقيقا نگاه كردن و چند 

 روبرو ي من ايستاد و دستش رو جلوي چشمام تكون داد:

 "الووووووو؟كجايي جوجو درس خون؟"

 به زحمت دهن باز كردم و اروم پرسيدم:

 "اينجا چه خبره؟"

 "ف نميزد.دهههههه!تو نميدونستي؟؟پس امير بلو"

 امير هم با همون لبخند شيطاني كه گوشه ي لبش جا خوش كرده بود حرف زد:

 "پس چي؟فكر كردي همه مثل تو ان كه الكي لاف بزنن و خالي ببندن؟"
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 "اخه تو يه چيزي گفتي كه ادم شاخ در مياورد...فرشاد و درس نخوندن؟؟اين همه خوشبختي محاله!"

 امير هم گفت:

 "بگين...همه با هم "

 بعدش همه با هم گفتن:

 "اوووووو وووووو وووووووو وووووووو"

اين يكي از تيكه كلام هاي كلاسمون بودكه هروقت يكي از بچه ها سوتي ميداد وظيفه ي امير بود كه ياداوري كنه و 

 طرف رو مسخره كنن!!!!!

 گفتم:

 "ه؟يكي به منم بگهبينيش بابا!!اين چرت و پرتا چيه اينا ميگن؟اينجا چه خبر"

اين دفعه يكي از دخترا كه خيلي هم پر افاده و مغرور و حسود بود وتا اون موقع ساكت مونده بود و زياد با بقيه نمي 

 جوشيد قيافه اي گرفت و رو به من گفت:

 "از شما بعيده اقاي ناصري!يعني ميخواين بگيد نميدونستين امروز امتحان داريم؟"

 جور كردم و قيافه ي حق به جانبي گرفتم و گفتم:زود خودمو جمع و 

 "البته كه ميدونستم.اما دليل اين كنجكاويه شما برام جاي تعجب داره و هم اين خنده ي بي جاي بچه ها."

اونقدر اين جمله رو محكم و جدي گفتم كه پسرا براي حفظ ابرو هم كه شده حرف نزدن و الكي خودشونو با سوال و 

كردن.تو اين فرصت يه نگاهي به دور و اطراف كردم اما شيدا رو نديدم.كم كم داشتم نگرانش جزوه سر گرم 

 ميشدم براي همين با همون حالت عصباني !جلو رفتم ودست امير رو گرفتم و رو به بقيه گفتم:

 "اجازه ميدين يه دقيقه استادتون رو قرض بگيرم؟؟"

 شروين هم با لودگي گفت:

رو  3و  2بيشتر از ما بهشون احتياج دارين ديگه!!برو خرخون يه چيزايي از پسر داييت بپرس شايد البته شما الان "

 "بگيري.

 با اين كه اصلا اعصاب نداشتم و از خشم و ناراحتي دندونامو روي هم فشار ميدادم اما در

 كمال ارامش و لبخندي كه گوشه ي صورتم دهن كجي ميگرد جواب دادم:

 "شه شما لطف كني و دهنت رو ببندي؟؟!شروين جان مي"

ديگه اين قدر ناراحت از نخوندن درس و نديدن شيدا بودم كه واسه ام مهم نبود كه شروين از شدت عصبانيت 

 عظلات صورتش منقبض شد و پوستش به كبودي گراييد.

با هم بي هيچ حرفي راه  ديگه منتظر حرفاي ديگه ي بچه ها نموندم و دست امير و كشيدم و از جا بلندش كردم و

 افتاديم تا اينكه از بچه ها دور شديم.خودم دهن باز كردم و گفتم:

 "شيدا امروز هم نيومده درسته؟"

 امير فقط با تكون دادن سرش تاييد كرد و خيره به رو به رو به راهش ادامه داد.دوباره من بودم كه پرسيدم:

 "اخه چرا؟؟؟؟به خاط من؟"

 "دس ميزنم بي ارتباط با تو نباشه و اون دوستش چي بود اسمش؟نميدونم اما ح"

 دستشو گذاشت روي شقيقه هاش و نشون داد كه داره فكر ميكنه:
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 "اهان اهان يادنم اومد شبنم...فكر كنم به خاطر حرفاي شبنم بوده"

ين كه چيز بدي اخه چرا؟مگه من چي كار كردم؟خب حالا مثلا دوستش اومده و واقعيت رو برامون گفته ا"

نيست...اتفاقا خيلي هم خوبه كه اون اينقدر با معرفت بوده كه حاضر شده واسه بهترين دوستش از خود گذشتگي 

كنه و تقصيراتش رو به گردن بگيره.اخه...اخه اين كه ديگه خجالت و ناراحتي نداره كه اون نميخواد منو ببينه.اصلا 

 "تقصير من چي بوده؟

 ".خب حتملا واسه اش سخت ديگه كه نمي...هيچي بابا هيچي.."

يعني اين قدر واسه اش مهم بوده كه حاضر شده به خاطر اينكه شبنم حقايق رو اعتراف كرده اين همه سال رو كه "

 "درس خونده به باد بده و بيخيال بشه؟اين قدر كه حتي قيد امتحاناي ترمش رو هم زده؟

 "لا واقعا تو هيچي نخوندي؟يعني ديروز باورت نشد كه امتحاتن داري؟نميدونم امير واقعا دارم ميهنگم...حا"

اخه تو هميشه اون قدر دروغ ميكني و اسمونو به زمين ميدوزي كه ادم ديگه حرفاي راستت رو باور نميكنه!شدي "

 "چوپان دروغگو!

 "دستت درد نكنه واقعا..."

 بعدش با قيافه اي كه ازش مظلوميت ميباريد ادامه داد:

 "اخه وقتي پسر عمه ي ادم همچين چيزي بگه ديگه واي به حال بقيه."

 "حالا دپرس نشو مسخره...!بيا بريم الانه كه ديه بچه ها برن سر جلسه."

 "چي چي رو بريم؟تو مثل اينكه هنوز داغي نميفهمي داري چي ميگي!اخه مگه تو چيزي هم خوندي؟"

من كه اگه درس نخونم روزم شب نميشه.خوندم خوبشم خوندم...ديروز بعد از به....تو هنوز فرشاد و نشناختي پسر.!"

 "ظهر درساي عقب مونده امو دوره كردم!

با با تو ديگه كي هستييييييييييي؟ديوونه واقعا خوندي؟مارو بگو داشتيم خودمونو واسه كي اذيت ميكرديم...الحق كه "

 "شروين راست ميگه تو خرخوني!

 "چي بهت نميگم پررو تر ميشي ها....كاري نكن تو رو هم مثل اون جلوي بقيه سوسك كنم.گمشو..!هر چي هي"

 "نه تو رو خدا همون شروين واسه هفت پشتم بس بود!!!ولي خيلي ازت خوشم اومد خيلي ضايع شد."

از هيچي كه خيلي بهتر امتجانم بد نبود اما با همه ي اينا بازم اون جوري كه ميخواستم خوب نبود...اما خب به قول امير

 بود.

 "بيبين امير ميگي بايد برم سراغ شيدا؟"

 "چرا فكر ميكني كه بايد اين كارو بكني؟منظورم اينه كه اين مساله چه ارتباطي به تو داره؟"

ر چه ميدونم...اما يه حسي بهم ميگه كه من بايد جلوي اشتباهش رو بگيرم...اخه اين دختر ديوونه كه نبايد به خاط"

 "اين اتفاق اين همه درسي رو كه خونده نديده بگيره و اينده اشو تباه كنه.

فرشاد من اصلا اين حساسيت تو رو نسبت به اين موضوع درک نميكنم...خب به ما چه كه شيدا ديگه نميخواد "

 "بياد؟اصلا تو از كجا اينو ميدوني؟شايد اين چند روز واسه اش مشكلي پيش اومده باشه.

 ر هم كشيدم و با ناراحتي جواب دادم:ابرو د
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واي امير.....باورم نميشه اين خودت تو باشي؟چطور همچين قضاوتي ميكني؟چطوري ميتوني اين همه بي تفاوت "

باشي....اصلا...اصلا حالا كه دارم بيشتر فكر ميكتنم ميبينم كه من بايد به خاطر رفتارهاي گذشته ام ازش معذرت 

 "من نميدونستم اصل ماجرا چيه.بخوام و بهش بگم كه 

 امير ناباورانه و با حيرت در حالي كه چشماش رو از تعجب گشاد كرده بود گفت:

يعني تو ميخواي غرورتو بشكني؟اره؟باور نميكنم....تو كه از فرط غرورت حتي حاضر نبودي به بقيه يه نگاه هم "

 "بندازي ميخواي همچين كاري بكني؟

محترم بنده واقعا اين حرفا با اخلاق و روحيات تو منافات داره...تو تا به حال هيچ وقت از غرور امير جان,پسر دايي "

و اين حرفا صحبت نميكردي اما حالا نميدونم چي شده تو يه ذفعه از اين رو به اون رو شدي.من بايد پيداش كنم چه 

روشن شده نبايد خودشو از بقيه مخفي  تو راضي باشه چه نباشي من بايد بهش بگم كه حالا كه ديگه اين قضيه

كنه.اگه ميخواست همچين كاري بكنه بايد همين موقع كه تازه به دانشگاه ما منتقل شد و منو تو رو اين جا ديد 

 "ميرفت نه الان كه همه چي براي همه واضح و روشن شده.

 "اما من بازم ميگم تو كار درستي نميكني."

مير...من كاملا گيج شدم.مگه خود تو نبودي كه هميشه از من ميخواستي گذشته رو واقعا منظورتو درک نميكنم ا"

فراموش كنم و شيدا رو ببخشم؟حالا كه من دارم به مرور زمان موفق ميشم همچين كاري بكنم تو ميخواي جولومو 

 "بگيري؟

 امير با لحني مهربون تر گفت:

بهت اصرار ميكنم كه دنبال اين ماجرا رو نگيري صرفا به خاطر  اخه من فقط خوبي تو رو ميخواستم.اگه الانم دارم"

 "اينه كه نميخوام دوباره كسي تو رو كه از سعيد هم واسه ام عزيزتري ياد گذشته هات بندازه.

 از مهربوني امير لبخند پر رنگي زدم و گفتم:

ن ديگه دست خودمه...دلم ميخواد اگه ممنون امير جان.من حرفاتو درک ميكنم اما اين دفعه با قبل فرق ميكنه.اي"

چيزي هم هست همينجا تموم بشه.نميخوام وقتي تو اينده به پشت سرم نگاه كردم ببينم كه زندگيه خيليا رو تباه 

 "كردم.پس لطفا كمكم كن.

 "باشه اگه تو خودت اين جوري ميخواي منم حرفي ندارم.حالا بگو چه كمكي از دستم بر مياد؟"

 "ام شماره ي شيدا رو جور كني؟ ميتوني واسه"

 امير سوت كشيد و گفت:

 "چه كم اشتها...لقمه تو گلوت گير نكنه!"

 "خيلي پر رويي امير برو همين كاري كه گفتم و بكن.من تو ماشي خودم منتظرتم.ببينم چي كار ميكني پسر."

دا نيم ساعت بعد امير رسيد.چهره و دستي براش تكون دادم و به سرعت ازش دور شدم و به انتظارش نشستم.حدو

اش شاد و خندون بود و نشون ميداد حسابي موفقه.فرصت ندادم سوار بشه و قبل از اينكه به ماشين برسه پريدم و 

 پايين و پرسيدم:

 "شيري يا روباه؟"

 براي اينكه سر به سرم بذاره يكي از ابرو هاش رو داد بالا و با شيطنت گفت:

 "نميدونم."
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 "نكن ديگه.تلش رو پيدا كردي يا نه؟ اذيت"

 "نميدونم."

 چهره درهم كشيدم و گفتم:

 "جوابم و ميدي يا خودم برم دنبالش؟"

 "نميدونم."

 "امير بگو ديگه الان موقع اين بازيا نيست."

 "نميدونم."

 "ببين امير از اون دهن تو چيزي به جز نميدونم خارج نميشه؟"

 "نميدونم."

 "..برو بابا."

مثلا نشون دادم كه ديگه كاسه ي صبرم لبريز شده و دارم ميرم.از پشت سر با صدايي كه خنده در اون موج ميزد 

 گفت:

 "بچه نشو فرشاد برگرد."

 من بي توجه به امير به راهم ادامه دادم تا اينكه دوباره صدام كرد:

 "بابا شوخي بود ديگه بي جنبه.مثلا ميخواي چي كار كني؟"

 ستادم اما بازم جوابي بهش ندادم.دستشو گذاشت روي شونه ام و گفت:اي

 "بس كن ديگه توام...شوخي بود بابا.مشكلت چيه؟"

مشكل من تويي كه هيچ وقت فرق جدي و شوخي رو نميدوني.اخه تو كه ميدوني من منتظرتم چرا سركارم "

 "ميذاري؟

 كه منو به سمت ماشين پيش ميبرد گفت: امير دستاشو از پشت روي شونه هام گذاشت و در حالي

 "بيا بريم بچه جون.حالا ول كن اينا رو اين تل شيدا رو بچسب.بگو چه جوري يافتمش.!"

 "چه جوري؟"

هيچي به يكي دوتا از دوستاش كه رسيدم يه ربع سرشون روگرم كردم بعد شگفتم كه با شايان دوست بودم والان "

اش رو گم كردم.واسه همين ازشون خواستم شماره ي شيدا رو بهم بدن تا مثلا من چند وقتيه كه نديدمش و شماره 

 "از شيدا شماره ي شايان رو بگيرم چون الان مثلا يه كار واجب باهاش دارم.

 "اهان بعد به قول خدت مثلا اونا هم راحت شمارشو بهت دادن؟"

و ساعت براشون رجز خوندم و تعريف كردم تا اينجوري كه داري ميگي كه نه اما اولش كه بهت گفتم اولش د"

 "عاقبت شماره رو دادن.

خب پس بگو هر چي بلد بودي و نبودي ريختي رو دايره.ولي واقعا ميدونستماخرس موفق ميشي.امكان نداشت "

 "بدون شماره برگردي.

 امير كه خيلي زود ميتونست دست منو بخونه با حاضر جوابي گفت:

ه هه منو با سه نقطه اشتباه گرفتي؟!اگه ميدونستي كه الان اين همه جون منو به لبم نميرسوندي كه او او...تند نرو .ه"

 "زود باش بگو چي شده.
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 "خيلي خب حالا هر چي.تو هم خوب حواست جمعه هاااا.حالا بده به من بايد باهاش تماس بگيرم."

بر كنم تا در ارامش بهش زنگ بزنم.و هم اينكه نياز از امير شماره رو گرفتم اما ترجيح دادم تا رسيدن به خونه ص

داشتم كه كمي فكر كنم و افكارم رو جمع و جور كنم و شايد هم نياز داشتم دنبال يه راهي واسه صحبت كردن 

 بگردم تا هم به قول امير غرورم رو حفظ كرده باشم و هم اينكه همه چيز رو به حالت عاديش برگردونم.

تلفن به دست وسط حياط با خودم كلنجار ميرفتم كه بايد چي كار كنم و چي بهش بگم تا اينكه حدود دو ساعت بعد 

اخرش با خودم فكر كردم مرگ يه بار شيون هم يه بار!يا بهش زنگ ميزنم و سر و ته قضيه رو بدون ابرو ريزي هم 

!انگار از فكركردن به اين جمله ي اخري ميارم يا هم اينكه يه چيزي ميگم كه فول ميشه و اون ميفهمه واسه ام مهمه...

ام واسه يخودم هم تعجب اور بود چون به سختي يكه خوردم!!!ايا واقعا وجودش واسه ام مهم شده بود؟چون دوست 

نداشتم ديگه به اين مسئله فكركنم بدون هيچ فكري شروع به شماره گيري كردم.بعد از چند دقيقه ي طولاني كه به 

 اشناس بودن شماره ام بود در جواب دادن ترديد داره پاسخ داد:نظر ميومد به علت ن

 "بله؟بفرماييد؟"

.مطمئن بودم خودشه.با اينكه هميشه سعي ميكردم پشت نقاب بي تفاوتي قايم كنم اما صداش رو حتي از بين هزاران 

ي بود كه داشتم مستقيم صداي ديگه ميتونستم تشخيص بدم.ذهنم خالي بود و كلمات بهم ريخته شده بودن.اولن بار

باهاش صحبت ميكردم.بالاخره با صدايي كه خيلي سعي ميكردم لرزشش رو پشت لحني محكم پنهون كنم دهن باز 

 كردم:

 "ببخشيد كه مزاحم شدم.با خانوم اكبري كار داشتم.فكر ميكنم شما شيدا اكبري باشيد درسته؟"

 با كلماتي كه ازش تعجب ميباريد پاسخ داد:

 "درسته اما شما رو به جا نياوردم.بله."

 "بايد منو ببخشيد كه بدون معرفي باعث تعجبتون شدم.فرشاد هستم.فرشاد ناصري..."

صداي اه ناخواسته اي كه از گلوش خارج شد خيلي كم بوداما همون اه كافي بود تا من حرفم رو قطع كنم و ناخواسته 

 با لحن پر محبتي پرسيدم:

 "م؟باعث ناراحتيت شد"

 خيلي زود به خودش مسلط شد و گفت:

نه بايد منو ببخشيد فقط كمي جا خوردم.انتظار تماس شما رو نداشتم.حالا ميتونم بپرسم چي باعث اين تماس شما "

 "شده؟

حالا ديگه بايد بهش ميگفتم كه چرا زنگ زدم و قسمت اصلي و مهم و سختش هم همين بود!حالا ديگه درجه ي 

 ده بود!گفتم:استرسم بيشتر ش

 "راستش چند روزه كه شما رو دانشگاه نميبينم اونم تو امتحانات ترم.مشكلي پيش اومده؟"

 "ا...ا...نميدونم چطوري بايد توضيح بدم."

 ديدم دئاره من و من ميكنم خودم دوباره گفتنم:

 "دليل اين غيبتاتون كه به كار دوستتون شبنم بر نميگرده؟"

 ي نداد دنباله ي حرفم رو گرفتم:چون ديدم بازم جواب
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حدس زده بودم غيبتتون به اينكه ايشون همه چيز رو براي من گفتن برميگرده.اما حالا كه ديگه هرچي بوده تموم "

شده و نبايد گذشته ها رو زنده كرد.تازه حالا هم من و هم بقيه ي اعضاي خوانواده ام با اين مسئله كنار اومديم و شما 

وستتون به اين مخمصه افتادين.من ديگه دليلي براي فرار شما از خودم و خوانواده ام نميبينم و هم هم به خاطر د

 "اينكه شما حالا ديگه معلوم شده كه مقصر نيستيد.

 با كنايه اي كه در كلامش مشهود بود گفت:

 "تازه به اين نتيجه رسيدين؟"

 منم روترش كردم و جواب دادم:

تين؟حتما اينكه بيام به پاتون بيوفتم كه چرا تا الان به خاطر كاري كه فكر ميكردم مقصرش شما چه انتظاري داش"

 "شماييد و حالا فهميدم كه شما به اصطلاح فداكاري كردين ازتون معذرت بخوام؟

 من هيچ وقت همچين انتظاري نداشتم اما شما هم نبايد قبل از دونستن همه ي حقيقت قضاوت ميكرديد و بقيه رو"

 "به خاط....

 حرفش رو قطع كردم و جواب دادم:

همه ي حقيقت؟به نظر شما وقتي اون تصادف جز من و فرانك و امير و شما و دوستتون شاهد ديگه اي "

نداشته.فرانك بيچاره كه همونجا تموم كرد.منم كه اصلا متوجه چيزيايي كه اطرافم رخ ميداد نبودم.فقط ميموند امير 

ته بود و اونقدر نگران حال من و فرانك بود كه نميتونسته چيز ديگه اي رو تشخيص بده.شما كه اونم دستش شكس

 "ميگين من از كجا بايد اينو ميدونستم در ثاني اين شما بوديد كه خودتون اعتراف كردين پشت رل نشسته بودين.

ري كنين ميتونستين خيلي كاراي اما شما هم ميتونستيد چشمتونو به رو حقايق نبندين.ميتونستين قضيه رو پيگي"

 "ديگه بكنين

 ديگه واقعا اعصابم خط خطي شده بود.زدم به سيم اخر و گفتم:

من؟؟؟چطوري ميتونستم؟شما فكر ميكنين من چشمممو به روي حقيقت بستم و نرفتم اين قضيه رو پيگيري كنم اما "

ه عمل سخت و خطرناک دوباره تونستم بيناييم چرا فكر نميكنيد كه دوست شما مسبب اصلي اش بود.؟منم بعد از ي

رو به دست بيارو وگرنه الان اينده يمنم تموم شده بود....من چطور ميتونستم كنار كشيده باشم وقتي كه حتي واسه 

اخرين بار هم نتونستم فرانك عزيزتر از جونم رو بيبينم..اونم در واقع دوستم بود نه خواهرم...هنوز هم كه هنوزه 

نتونسته جاي اونو برام پر كنه حتي امير كه از رگ گردنم به من نزديك تره.شمام لطف كنيد از اون بالا  هيچ كس

 "براي من تصميم نگيريد و يك طرفه به قاضي نريد من خيلي ممنونتون ميشم.خداحافظ

وتر خداحافظي دقيقه بيشتر باهاش حرف ميزدم كنترلم از دست خودم خارج ميشدم.پس ز 2ديگه مطمئنم اگه فقط 

كردم و قبل از اينكه شيدا در جوابم چيزي بگه گوشي رو با حرص قطع كردم و در دل هرچي دلم خواست بارش 

دختره ي پر رو فكر كرده كيه....انگار الان يه چيزي هم بدهكار شدم بهش..حالا خوبه كه من بهش زنگ >كردم!!!

بود كه كار رو به جاهاي باريك كشوند.اگه اون اين حرفا رو زدم و كلي دارم با ادب باهاش صحبت ميكنم تقصير ان 

 <نميزد منم اين طوري صحبت نميكردم ما ديگه نتونستم خوددار باشم

ولي بازم ته دلم ميدونستم كه نبايد همه ي تقصير رو به گردن اون انداخت و منم بايد محتاط تر عمل ميكردم و 

 گذشته بود.پس تصميم گرفتم بيخيال باشم و فكرم و مشغول نكنم. صدام رو بالا نميبردم ولي حالا هرچي شده

. 
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اخرين سطر جزوه ام هم به اخرش رسيد و من از پشت ميز تحرير بلند شدم و روبه روي پنجره ي بالكن 

يشد م ماه بودم چون وقتي قرص ماه كامل م22ايستادم.شب مهتابي بود و حلال ماه هم كامل.هميشه عاشق شب 

رنگش هم عوض ميشد.هيچ وقت سفيد نبود.تقريبا رنگش وقت قرص كامل به نخودي ميزد.برگشتم و يه نگاهي به 

متري كه رنگ در و ديوارش  22اتاقم انداختم.انگاري اولين بارم بود كه درست و دقيق براندازه اش ميكردم.اتاق 

يز تحرير و يه كتابخونه كه كل سطح ديوار شمالي سبز پسته اي بود و با رنگ سرويس خوابم هم خواني داشت.يه م

ساعت پيش بازش كرده  2رو ميپوشوند.روي ميز كامپيوتر هم لپ تاپم روشن بود و صفحه ي ياهو باز بود كه از 

بودم تا اين باكسم و چك كنم اما بعدش يادم اوفتاد كه هيچي از درسم رو نخوندم وهمون جوري ولش كردم تو 

ي وقت ميكنم به كارم برسم. و تختم كه سمت چپ اتاق بود و ميز عسلي كنارش كه روش اباژور هوا!!!تا ببينم ك

قرمز رنگي وجود داشتكه نور ملايم سبزي پخش ميكرد.درست رو به روي تختم هم بالكن بود كه نمايي به فضاي 

ثل طرح پرده ها رو داشت.و سبز حياط داشت و با پرده ي حرير قرمز رنگي زيبا تر به نظر ميومد.روتختي ام هم م

بعدش يه نگاه گذرا به ديواراي اتاقم انداختم كه از پوستر هاي مختلف خواننده ها و ماشين ها پر بود.راستش سرم 

گيج رفت!!چطور تا به حال متوجه اش نبودم؟!تصميم گرفتم حتما فردا ديوار ها رو از اون ريخت و قيافه 

و و سينما خانواده نگاه كردم كه جاهاي خالي بين وسايلم رو پر ميكردو اخرش دربيارم.بعدش هم به باند هاي استري

به تلويزيون و ظبط كه سمت در اتاق و روبه روي تخت خواب بودن نگاهي انداختم.قاليچه ي دايره اي قرمز رنگ هم 

نگ زيبايي بود كف اتاق پهن شده بود كه قسمتي از پاركت هاي رنگ چوب اتاق رو زير خودش ميپوشوند.تركيب ر

قرمز و سبز!متضاد ولي در عين حال زيبا!چند وقتي بودكه ديگه خودم به سر و وضع اتاقم نميرسيدم و اين كار به 

 دوش پروانه خانوم بود.

بازم به سمت پنجره برگشتم.نسيم خنكي مي وزيد و صورتم رو كه تازه امروز صبح اصلاح شده بود رو نوازش 

ماه شده بودم كه به سرم زد يكم با تلسكوپم بگردم تو فضا!از جعبه هاي محافظش ميكرد.بازم محو تماشاي 

دراوردمش و سر همش كردم.تلسكوپ دقيق و بزرگي بود.يادم نميره كه امير سال قبل واسه ام به مناسبت تولدم 

پشتش  خريده بود چون ميدونست چقدر عاشق فضا و ستاره هام.گذاشتمش پشت ديوار كوتاه بالكن و خودمم

واستادم.هرچي نگاه ميكردم چيزي ديده نميشد تو دلم گفتم اي بابا اينم كه اساسي شنگول ميزنه!چرا چيزي نشون 

 نميده.؟خير سرمون يه شب اومديم كندوكاو كنيم! 

يه نگاه به حياط كردم كه ديدم فرناز روي تاب نشسته.اولش فكر كردم كه خوابش برده اما بعد كمي كه دقت كردم 

ميدم كه بي حركت و صامت به يه نقطه خيره شده.زانو هاشو توي بغلش جمع كرده بود و لباس نازكي به تن فه

داشت.اما انگار يه چيزي هم توي دستش بود.از اون فاصله نميتونستم خوب تشخيص بدم.پس رفتم پايين تو 

 حياط.اصلا متوجه اومدن من نشده بود و حالت قبلي خودش رو حفظ كرده بود.

يه نگاهي به دفتر فانتزي كه دستش بود انداختم.يه چيزايي هم توش نوشته بود.اما چون هوا تاريك بود و فرناز هم 

 چراغاي باغ رو روشن نكرده بود نميتونستم بخونمشون.
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 اروم اروم كنارش جا گرفتم و فرناز به خاطر تكون خوردن تاب بالاخره متوجه اومدن من شد.

ترش روازم مخفي كنه و پشتش قايمش كرد.نگاهي به سمتم انداخت و به زور لبهاشو به سعي كرد با دستش دف

نشونه ي لبخند كج كرد.ميخواست لبخند بزنه اما انگار اين كار واسه اش خيلي سخت بود.عاقبت صبرم تموم شد و 

 صداش زدم:

 "فرناز؟"

 "بله؟"

 "ري هيچي هم كه تنت نيست.خوبي؟چيزي شده؟چرا تو اين هوا اينجا نشستي؟سرما ميخو"

 "اوهوم.حالم خوبه.من چيزيم نميشه.اتفاقا عاشق اين هوام."

 "پس چرا...گرفته به نظر مياي؟"

 "نميدونم."

 "نميدوني يا دوست نداري من بدونم؟"

 "اينم واقعا نميدونم.فرشاد؟"

 "جونم؟"

 "ميتونم باهات حرف بزنم؟

 "البته.چرا كه نه؟"

نميدونم از كجا بايد شروع كنم.گاهي با خودم فكر ميكنم كاش منم هنوز يه خواهر داشتم...كاش ميدوني اصلا "

 "فرانك هنوز پيشمون بود...كاش من يكي رو داشتم كه باهاش راحت حرف بزنم.

از حرفاش فهميدم كه بر خلاف اون چيزي كه ميگه حالش اصلا خوب نيست و شديدا به يكي نياز داره كه باهاش 

ه و رو راست حرف بزنه.سعي كردم خودمو مشتاق نشون بدم و در قواقع اينطور هم بود.اماساكت موندم تا ساد

دوباره خودش صحبت كنه.چند دقيقه در سكوت به صداي جيرجيرک ها گوش سپردم و اروم اروم تاب رو به حركت 

 دراوردم تا اينكه فرناز شروع به صحبت كرد:

چه ام؟يعني منظورم اينه كه...اخه چطور بگم به نظر تو من هنوز خوب و بد رو تشخيص فرشاد به نظر تو من هنوز ب"

 "نميدم؟

 "نه...ابدا.چرا همچين فكري به ذهنت خطور كرده؟"

 "نميدونم شايد به خاطر... اصلا ولش كن.ميشه فراموشش كني؟"

 ت سر درنياوردمادامه ي حرفش رو خورد و به من و من افتاد.با اينكه از اين حرفاش اصلا

 اما بازم براي اينكه از دپرسي دربياد لبخند گرمي زدم و دستمو دور شونه اش حلقه كردم:

 "باشه.اگه تو دلت نميخواد منم فراموشش ميكنم.اما نميخواي بگي چي خواهر كوچولوي منو دپرس كرده؟"

 فرناز نگاهي به صورتم انداخت و چون لبخندم رو ديد دلگرم شد و گفت:

 "شايد بهت گفتم...اما الان فكر ميكنم كه امادگي شو ندارم باشه؟"

 "باشه.اما هر موقع كه فكر كردي ميتوني باهام صحبت كني بهم بگو.قبوله؟"

 "حتما.مطمئن باش."

 "حالا ديگه نميخواي از جات بلند شي؟هوا داره سردتر از قبل ميشه.پاشو بريم تو."
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 "يگه ميام.تو برو من تا چند ثانيه ي د"

اكتفا كردم.اما "زود بيا تو"فهميدم دلش نميخواد من دفترش رو ببينم.واسه همين زياد گير ندادم و فقط به جمله ي 

وقتي رفتمبالا از گوشه ي پنجره زيرچشمي نگاهش كردم .در حالي كه مواظب بود من نبينمش از جاش بلند شد و 

 دفترش و پشت سرش قايم كرد.

چند دقيقه برق اتاقش خاموش شد و من هم وقتي خيالم از بابت فرناز راحت شد,دوباره به طرف  بالاخره بعد از

تلسكوپ رفتم و بعدش كاشف به عمل اومد كه از اول اون تلسكوپ بيچاره نبوده كه شنگول ميزد اين من بودم كه 

كم كردم.جمعش كردم و چون درپوش لنز رو برنداشته بودم!!!به قول امير روي هرچي تيزهوش و نابغه بود رو 

 خسته بودم زير پتو خزيدم و نفهميدم كي خوابم برد.

خواب راحتي كردم و صبح زودتر از حد معمول بيدار شدم و يه دوش گرفتم و صبحانه ي مفصلي خوردم.همه چيز 

ماشينم پنجر شده بود اماده بود تا روز خوبي رو داشته باشم اما از اول صبح بدبياري هام شروع شد.اولش اينكه تاير 

و من چون روي اينكه ماشينم تميز باشه و برق بزنه حساس بودم نميتونيتم با ماشين مامان يا بابا يا هر چيز ديگه اي 

برم.چون هنوز چند دقيقه وقت داشتم خودم خواستم پنچري رو بگيرم.كيفم رو روي نيمكت گذاشتم و كتم رو در 

اتاقك انبار اونجا جك و بردارم و پنجري تاير رو بگيرم كه يه چيزي وسط درختا  اوردم.رفتم به سمت اخر باغ تا از

روي زمين توجه ام رو جلب كرد.از بس فوضولي ام گل كرده بود نزديكش شدم و از روي زمين برش داشتم.واااااااي 

فتم جك و از توي خداي من باورم نميشد.!!همون دفتري بود كه فرناز سعي ميكرد ديشب از من مخفي اش كنه. ر

انبار برداشتم.اولش خواستم دفترش رو كه بهش ميومد دفتر خاطات باشه به فرناز بر گردونم اما چيزي از دورن به 

من ميگفت كه بايد بخونمش.چون واقعا نياز داشتم كه بدونم چي تو فكرش ميگذره يا اصلا چرا ديشب اونقدر 

كردم و دفتر فرناز رو توي كيفم گذاشتم و به طرف دانشگاه را  كاراش و حرفاش مشكوک بود.ماشين رو روبه راه

 افتادم.

انگار تموم عالم و ادم دست به دست هم داده بودن تا من روز بدي داشته باشم.اينو از اونجايي ميگم كه شيدا هم 

ش رو ندارم از تصميم به لجبازي با من و گرفته بود و چون ميدونست با حرفاي رد و بدل شده ي ديروز چشم ديدن

 عمد اومده بود دانشگاه.

برگزار ميشد هيجان خوندن دفتر فرناز منو مجبور كرد زودتر از هميشه از بچه ها جدا  21بعد از امتحان كه ساعت 

 بشم و در جواب امير كه پرسيد كجا به اين زودي فقط گفتم بايد به كارام برسم.

يوان شير شكلات داغ درست كردم.روي صندلي هاي راحتي حياط وقتي رسيدم خونه لباس هامو عوض كردم و يه ل

لم دادم و به بخار گرمي از ليوان بلند ميشد خيره شدم.با اينكه خيلي كنجكاو شده بودم بدونم چي ازارش ميده اما 

ونم بازم دچار ترديد شدم.خيلي با خودم درگير بودم.اما در اخر خودم رو ملزم دونستم كه اگه چيزي هست كه ميت

 كمكش كنم بايد اين كار رو بكنم.با اين افكار ترديد ها از ذهنم پر كشيدند.

 محتاتانه دفترو باز كردم و به صفحه ي اولش چشم دوختم.با خط زيبايي نوشته بود:

 جمله حيرانند و سر گردان عشق"

 "اي عجب اين عشق سرگردان كيست؟

 توجهي ميكند و هميشه چشم هايش را از من ميدزدد؟ نميدانم چگونه وصفش كنم؟ هنگامي كه به من بي"

 چگونه از او بنويسم؟ هنگامي كه به هر بهانه اي سعي ميكند من را بيازارد و اتش حسد را در وجودم شعله ور سازد؟
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 چگونه او را ياد كنم؟

 ميكند؟چطور ميتوانم او را در قلبم داشته باشم هنگامي كه بي تفاوت و با نفرت از كنارم گذر 

 مثل غروبي بس دلگير,يك غروب نفسگير دلم گرفته است...

 دلم از همه چيز و همه كس گرفته است...

 مثل ديوانه ها,مثل يك ديوانه ي تنها و بي كس درددل هايم را با دلم در ميان ميگذارم...!

 لي است و ميشنود دردهايش را...!دلي كه خود پر از درد است,دلي كه حتي با وجود بودن تو در ان باز هم پوچ و خا

 دردهايش را ميشنود تا شايد دوايي براي ان ها بيابد...

 دلم گرفته است مثل لحظه هاي پر پر شدن شاخه اي از يك گل سرخ درخشان زير پرتو مهتاب...

 مثل لحظه ي پنهان شدن ماه در پشت ابرهاي سياه دلم گرفته است...

 را تحقير كني و كوچك بخواني دلم گرفته است...مثل لحظه ي كه سعي ميكني م

مثل لحظه ي كه دست در دست ديگران هر روز از مقابلم ميگذري تا به من اثبات كني هيچ چيز برايت دست نيافتني 

 نيست و هيچ چيز و هيچ كس در برابر نگاهت ياراي مقابله ندارد...

 سرده...مثل لحظه ي به واقعيت پيوستن يك كابوس دلگيرم و اف

 احساس تنهايي در من بيشتر شده است و تنهايي جاي خالي دلم را پر كرده است...

 لحظه اي كه دلتنگ ميشوم دلم ميگيرد و ان لحظه كه دلم ميگيرد احساس تنهايي ميكنم...

 كاش دلتنگ نميشدم و اي كاش درد تنهايي مرا خرد نميكرد...

 طفه و سرد...چه لحظه هاي غريبي است...نفسگير,بي عا

 چشماني خسته,دلي شكسته,اي واي باز اين دل به غم نشسته...

 ان زمان بود كه دواي درد خود را يافتم...دواي تمام غم ها,غصه ها و تنهايي ام را يافته ام!!

يك قطره اشك,دو قطره اشك,سه قطره اشك,گونه اي خيس و صداي نفس گير هق هق خسته ام سكوت شب را در 

 كند...هم ميش

 در پايان ارام ارام و خالي خالي شدم...و بغض ديرينه ام شكسته شد...

 كاش از همان اول ميدانستم دواي درد من درون چشمهايم است...

شايد خواب ميديدم گفته هايت را تا ديروز.ان زمان كه با ابي هاي دريا دوست نبودم...اما عاشق گشتم در پناه همه 

همه ي ابي دريا و حتي اسمان ها.عشقي كه حتي خودم هم به نا درستي ان پي بردم...اما چه  ي عشقي گسترده تر از

فايده اي در اين پي بردن بود زماني كه براي حذر كردن از ان خيلي تاخير داشتم.اما همين حالا هم ميتوان كاري 

 را ندارم...كرد...نميدانم شايد هم نشود.در وضعيتي گير افتاده ام كه توان تشخيص چيزي 

 و سرانجام در همين دريا ها و بيكرا ن اسمان هاي اين عشق غرق شدم...

 چه كسي بود مرا ندا داد؟

 هر كس بود بر تنهايي وسيعم چه زيبا غلبه كرده بود...

 بالاخره توانستم خود را بيابم اما تو هنوز هم همان ادم گذشته مانده اي...

كه از اين ازار دادن من چه سودي ميبري؟بپرسم كه ايا به مقصودت رسيده اي؟بپرسم  بارها دلم خواسته از تو بپرسم

 "بعد از اين همه بازي هاي بچگانه چه موقعي دست از اين بازي برخواهي داشت؟...
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نوشته هاش گنگ و نا مفهوم بود.نميدونستم در مورد كي نوشته بود.هرچقدر هم فكر ميكردم چيزي به ذهنم 

د ادامه اشو مي خوندم بايد يه چيزي از نوشته هاش پيدا ميكردم....اخه يه جوري ضد و نقيض نميرسيد.باي

 بود.نميتونستم منظورش رو بفهمم...كي بود كه اذيتش ميكرد؟

قبل از اينكه بخوام ادامه اشو بخونم فرناز وارد حياط شد و من به سرعت و با مهارت دفتر رو مخفي كردم و سعي 

عمولي داشته باشم.انگشتام رو دور ليوان بزرگ مخصوصم كه به قول فرناز اندازهي دوتا پارچ بود)!( كردم قيافه ي م

 حلقه كردم.اما كاملا يخ كرده بود و اصلا قابل خوردن نبود.فرناز به من رسيد و گفت:

 "سلام داداش خودم.چرا اينجا نشستي؟امروز امتحانم نداشتي؟"

 "گاه اومدم.چه خبر؟امتحانت خوب بود؟سلام عزيزم.چرا تازه از دانش"

 "اوهوم..اي بدک نبود."

بعدش به سمت ساختمون رفت.بعد از اينكه به پشت سرم نگاه كردم و از رفتنش مطمئن شدم.پاورچين پاورچين 

و باغچه رفتم اتاقم تا ادامه ي نوشته هاي فرناز و بخونم.از پنجره نگاهي به حياط انداختم و ديدم فرناز دنبال چيزي ت

 ميگرده.پنجره رو باز كردم و از همون بالا پرسيدم:

 "دنبال چيزي ميگردي؟"

 رنگش پريد وجواب داد:

 "هان؟نه...نه."

پنجره رو بستم و بعد از چند دقيقه فكر كردن به اين نتيجه رسيدم تنها كا براي كمك به فرناز اينه كه اول بدونم 

 نوشته هاش در مورد كيه.

ا صفحه رو ورق بزنم كه سنگيني نگاهي رو حس كردم.سربرگردوندم و در كمال ناباوري وحيرت فرناز دست بردم ت

 رو با چشمهايي كه از قطرات اشك ميدرخشيد و صورتي برافروخته دركنار خودم ديدم.

 اصلا نميدونستم كي اومده بود كه متوجه اش نشدم.

بگم.اما عاقبت بعد از چند ثانيه كه به بلندي چند ثانيه كشيد از نميدونستم بايد براي اثبات كاري كه كرده ام چي 

روي صندلي بلند شدم و رو به روش قرار گرفتم.ميخواستم به حرف بيام اما خودش زودتر از من عكس العمل نشون 

 داد و به سمت اتاقش دويد.

ي گريه ميكرد اما نهاونقدر كهنتونم دفتر و بستم و رفتم اتاق فرناز.درخالي كه دمر روي تختش افتاده بود به ارم

 صداش رو بشنوم.

 دفترو روي پاتختي اش گذاشتم و صداش زدم:

 "فرناز؟فرناز جان؟"

 با اينكه جواب نداد ادامه دادم:

حالا كه اتفاقي نيوفتاده...منو ببين....نمي خواستم تو كارات دخالت كنم اما واسه ات نگران بودم عزيزم.بلند "

 "يگه.شو...پاشو د

هرچي باهاش حرف ميزدم جوابي بهم نميداد.كنارش نشستم و دستش رو گرفتم و كشيدم.صورتش رو از روي 

 بالشت برداشت و خودشو تويبغلم انداخت:

 "فرشاد...فرشاد..."
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 "هيش...لازم نيست چيزي بگي يا توضيحي بدي خب؟تازه اونجوري هم كه تو فكر ميكني نبوده.."

 ردن جو با خنده گفتم:و بعد براي عوض ك

ناقلا تازه فقط صفحه ي اولش روتموم كرده بودماااا...خوب سر موقع مچم رو گرفتي...خواستم بهت بگم هر وقت "

 بخواي ميتوني در موردش حرف بزنيم باشه؟

ها بمونه تا بعد از اينكه كمي فرناز رو دلداري دادم و اروم تر شد.از اتاقش اومدم بيرون.خواستم كمي با افكارش تن

كمي فكر كنه و بهش گفتم هر موقع و هر وقت كه دلش خواست ميتونه باهام صحبت كنه...راسش خيلي فكرمو 

مشغول كرده بود.فرناز در مورد كي اين جوري نوشته.به ذهنم فشار مياوردم تا شايد كسي رو كه فرناز ميگفت و پيدا 

م كه بود خوب تونسته بود تا چند وقت ذهن منو درگير كنم اما چيزي به خاطرم نرسيد.به حر حال هر كسي ه

 خودش بكنه.

بارها خواستم مستقيم با فرناز حرف بزنم اما ترسيدمهمين رابطه ي خوبي هم كه الان با هم داريم از بين بره.پس در 

 ظاهر نشون دادم كه بيخيالش هستم اما هنوز هم فكرم پيرامون اين مسئله دور ميزد.

ند وقت سعي ميكردم كارا و رفتار فرناز رو زير نظر بگيرم اما بازم هم به جايي نميرسيدم.فرناز هم ديگه اما تو اين چ

اون ادم سابق نبود.كمتر حرف ميزد و بيشتر اوقات توي اتاقش ميموند.حتي ديگه مثل قبل واسه مهموني ها سر و 

 ه اي فرار ميكرد و با ما هراه نميشد.دست نميشكوند و حتي هر موقع كه جايي دعوت بوديم فرناز به بهون

هفته آوانس داشتيم.چند وقتي بود كه دسته جمعي مسافرت نرفته  2بالاخره دوره ي امتحاناي ما هم تموم شد و تا 

بوديم.معمولا من و امير با دوستامون ميرفتيم و بقيه هم اگه فرصتي براي اين كار پيدا ميكردن جدا ميرفتن, پس اين 

ت خوبي بود تا حال و هوامون عوض بشه.و تو اين اب و هوا بهترين و نزديكترين جا ميتونست شمال دو هفته وق

باشه.فقط دعا ميكردم فرناز مثل اين چند وقت اخير از جمع كناره گيري نكنه و حالمو نگيره!فرناز بعد از امتحاناش 

د بعد از يه هفته فرناز با بقيه برگردن تا بتونن حدودا فقط يه هفته ميتونست استراحت داشته باشه واسه همين قرار بو

به كاراشون برسن اما من و امير چون ميخواستيم بيشترين استفاده رو از بيكاريمون ببريم تا اخر هفته ي دوم بمونيم 

 از حالا كنگر خورده بوديم و لنگر انداخته بوديم!

ختيم اخماش رفت تو هم و بازم بناي مخالفت همون طور كه انتظار داشتم وقتي بهش گفتم برنامه ي سفر ري

 گذاشت.سعي كردم با زبون خوش راضيش كنم باهامون بياد:

 "اخه عزيز من واسه چي نميخواي بياي؟پس ميخواي اينجا تنهايي چي كار كني؟هان؟"

 "خب نميخوام ديگه...حسش نيست."

ل و هواي شمال الان حسابي حالتو سرجاش يعني چي اين حرفا؟تو چند وقتي خيلي افسرده شدي.مطمئن باش حا"

 "مياره.

 "اگه من نخوام حالم سرجاش بياد بايد چيكار كنم؟"

تو كه باز حرف خودتو ميزني...لجبازي نكن ديگه.همه متوجه اين رفتار اخيرت شدن يا اينكه از ما سراغت رو "

احته؟اين كارات واقعا همه رو نگران ميگيرن.تو چهره ي مامان دقت كردي اين چند وقت چقدر به خاطر تو نار

 "كرده...لطفا كمي فكر كن به وضعيتي كه پيش اوردي.

چون ديدم بازم جوابي نميده فكر كردم بازم سر حرفش هست و نميخواد بياد...اما وقتي اخر شب از جلوي در اتاقش 

 رد شدم ديدم داره ساک جمع ميكنه هم خوشحال شدم و هم تعجب كردم!
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شق مسافرت بودم.و البته در صورتي خيلي دوست دارم برم سفر كه تنها نباشم و هميشه يه تعداد زيادي چون من عا

از دوستام يا خانوده ام همراهم باشن.و حالا هم كه اخرش فرناز قبول كرد همراهمون باشه مسلما خيلي خوشحال 

 وست دارم.شدم. نميدونم گاهي فكر ميكنم من فرناز رو خيلي بيشتر از يه خواهر د

تا ماشين راه افتاديم.من و امير و سعيد و باران با هم بوديم و بقيه هم هر كدوم تو ماشيناي  2صبح روز بعد با 

خودشون.هر چقدر به فرناز اصرار كردم با ما بياد به حرفم گوش نكرد و سوار ماشين خاله شد.وقتي نشستيم تو 

 ماشين امير گفت:

 "ار.فرشاد يه سوپري ديد نگه د"

 "چي كار داري اول صبحي امير؟"

 "اول صبح چيه؟ساعت هشته...كار دارم ديگه."

دقيقه بعدش با يه بغل خوراكي برگشت.چون ديرمون شده بود و همه جلوتر از ما بودن  21وقتي واسنادم رفت و 

 زود پامو روي گاز فشار دادم و سعيد در همون حال گفت:

 "ومتر برو فرشاداوه اوه اوه...چه خبرته؟؟؟ار"

 جواب دادم:

ساعته مارو اينجا كاشته...علف سبز شد اين پايين.يكي نيست بهش بگه  2بايد اقا داداش خودتو سر زنش كني "

 "رفتي بخري يا بسازي؟ بفرما حالا از همه عقب مونديم

 "خريدم...ساعت دقت به خرج دادم اين همه هله هوله  2بيا و خوبي كن...!رفتم واسه شما  "امير:

 "بعدش يه سوال امير,دقتش كجاش بود؟"باران:

 امير دستشو كرد و جيب شلوارش و جيباشو گشت بعد گفت:

 "اااااا...همين الان تو جيبم بود...نميدونم كجا رفت!!!اين چه سواليه دختر خوب؟من چه ميدونم دقتش كجاش بود؟"

 "حالا مي گفتيم ميخواي هسته ي اتم بشكافي!!!خب ديوونه خودت ميگفتي با دقت انتخاب كردي "سعيد:

امير چون خودش ديوونه ي سرعت و خوش گذرونيه)!(به بهونه ي اينكه از بقيه جا مونديم وادارم كرد با بيشترين 

سرعتم پيش برم و خودش صداي پخش ماشين رو تا اخرش زياد كرد.از اونجايي كه امير از سليقه ي من خوشش 

 به غر غر كردن و گفت: نمي اومد شروع كرد

اينم سليقه است كه تو داري اين همه اهنگ غمگين گوش ميدي كه بشيني زار زار گريه كني؟...حداقل بذار اين "

 "چند روز يه بادي به سرت بخوره بچه جون!!!شايد توام مثل ما شدي!

 سعيد براي حرص دادن سعيد گفت:

نميزنن!!اخه باهوش كدوم ادم عاقل و سالمي رو ديدي كه وقتي  چرا فعلتو جمع ميبندي؟همه كه مثل تو شيرين"

 7حالش خوش نيست اهنگ شاد گوش كنه؟البته اين بلانسبته توئه هاااا...چون هر كي ندونه ما كه ميدونيم تو كلا از 

 "دنيا ازادي!!!!....تو خونه كه كلا خودتو به جنون ميزني!

ذيم چون واقعا درست بود...امير در هر شرايطي هم كه بود عقب نشيني با اين حرف سعيد من و فرناز به خنده فتا

 نميكرد.حالا ديگه بعد از چند سال اخلاق و رفتارمون كاملا به هم شبيه بود البته نه در بعضي از مسائل.

 باران در حال خنديدن با تعجب گفت:

 "راست ميگه امير؟"
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 امير با لحن و قيافه ي بامزه اي گفت:

 "ي چي رو راست ميگه؟ دست گلت درد نكنه سعيد جان!نه.چ"

 سعيد باز ميخواست يه چيز ديگه بگه كه امير دستشو گذاشت روي بيني اش و گفت:

ببين اين تن بميره )!( يه دقيقه ساكت باش...من كه ميدونم تو اگه يه بار ديگه درمورد اين مسئله دهنتو باز كني "

ميافته رو ميريزي رو دايره!!!پس جون من بس كن ديه...آبرو ي منو جلو اين همه چي كه از صبح تا شب اتفاق 

 "دوتا)با دستش به منو باران اشاره كرد(نبر ...افرين پسر گل!

 سعيد با لحن كشداري جواب داد:

 "حالا ببينم چي ميشه....بايد در موردش فكر كنم."

 من واسطه شدم و گفتم:

سه نقطه)!(كه يكي تون از يكي ديگه بدتره دعواي مسخره تون بذاريد واسه بعد...امير  واااااي!ميشه شما دوتا داداش"

اگه توام راست ميگي و ميخواي حال بهمون بدي اولا چند تا از اون اهنگاي نابت كه به اصطلاح خودت توپن رو بذار 

 "ثانيا هم يه كار ي بكن حوصله امون سر نره!

 خودش گرفت و دستشو زد زير چونه اش: امير قيافه ي انديشمندانه اي به

 "در مورد نكته اول نظر شما كاملا بحق و درسته اما در مورده دومي..."

 از اون حالت مسخره در اومد و مثل ادم ادامه داد:

 "ببخشيد ها مگه من دلقكتونم كه سرگرمتون كنم!به من چه حوصله ات سر رفته...رو كه نيست سنگ پا قزوينه."

 گفتم:

اوه اوه اوه كي ميره اين همه راه رو.بس كن ديگه..اين همه از وقتمون با چرت و پرتاي تو گرفته شد...اصلا "

 "نخواستيمهمون اهنگاتو بذاري بهتر از اينه كه نقش وراج و بازي كني...!

 امير با لب هاي جمع شده به من گفت:

 "باشه باشه...ميبينمت بعدا.دارم برات"

 "ذار در كوزه ابشو بخور.هر چي داري ب"

 و سي دي روكه امير از كيفش رداتورده بود رو از دستش قاپيدم و توي پخش گذاشتم.

بد نبودن...! البته به قول امير واسه عوض كردن حال و هوا!چون من بازم روي حرف خودم پافشاري ميكردم و گفتم 

 سي نميتونه اونو تغيير بده.بالاخره سليقه ي هر كس به خودش و روحيه اش ربط داره و ك

دقيقه از اخرين باري كه امير حرف زده بود نميگذشت كه دوباره يه چيزي يادش مي اومد و باز روز از نو  2هنوز 

 روزي ازنو!شروع ميكرد به كل كل و دعوا با باران و سعيد.

 دقيقه ي بعد امير دهن بازكرد و گفت: 5دقيقا 

 "با هي شما ساكت ميشين من بايد بحرفم.بچه ها يكم اكتيو باشين!!با"

خب بابا جون من تو ام ساكت بذار رانندگيمو بكنم...اين دوتا سعيد و فرناز هم كه يا هي با گوشي هاشون ور ميرن "

 "يا نشستن اروم دارن منظره ي بيرون و تماشا ميكنن.من نميدونم تو چرا هي ميخواي اين ارامشو به هم بريزي؟
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ز دست شما پيرمرد پير زن هااا.همش ساكت و خيره ميشينين يه گوشه كه چي رو ثابت كنين؟!اههههه اي بابا...ا"

جاي فرناز خالي...اگه بود الان منو اون كل اينجا رو دوتايي ميذاشتيم رو سرمون...راستي فرشاد چرا فرناز با 

 "چرا رفت تو ماشين عمه؟ نيومد؟اون كه كشته مرده ي اين جور مسافرتا بود الان كه اينجا جا ميشد

 "چه ميدونم..."

 و براي اينكه بقيه به فرناز و حركاتش بيشتر از اين مشكوک نشن ادامه دادم:

 "گفت ديشب تا صبح كار داشته و بيدار مونده..اين بود كه كمي خسته بود و خواست استراحت كنه..."

ب چاره اي نبود...اما باران دوباره من و با سوالش به خودمم بابت دوروغايي كه ميگفتم عذاب وجدان داشتم اما خ

 درد سر انداخت:

 "مطمئني فرشاد؟صبح كه خسته به نظر نميرسيد..."

 "چي؟....نه نه.مطمئنم"من:

اتفاقي افتاده فرشاد؟چند وقتيه ديگه نه بهم زنگ ميزنه...نه از خوه مياد بيرون...اگر هم بخوام باهاش برم "باران:

 "ه مياره.بيرون بهون

 "نميدونم...يعني چيزه...اممم..."

 يهو يه جرقه زد تو ذهنم:

 "درساش سنگين تر شده...اخه ديگه سال اخره.فكر نميكنم دليل ديگه اي داشته باشه."

باران كه انگار با من و من كردنا و صرز حرف زدن من پي به اوضاع درونم برد به ظاهر قبول كرد و با حركت سرش 

تاييد كرد اما يه چيزي بهمميگفت كه بعدا شخصا در موردش باهام صحبت ميكنه!نميدونم شايد خنده دار به حرفامو 

 نظر بياد اما باران به نظر من از اون دسته ادمايي بود كه چشماش ميتونستن باهات حرف بزنن.

 با چند تا توقف كوتاه در بين مسير بالاخره به مقصد رسيديم.

ارج شديم و بعد از طي يه جاده ي باريك بالاخره در قرمز رنگ ويلا جلومون نمايان شد.امير با از جاده ي اصلي خ

 نزديك شدن به ويلا نفس پر صدايي كشيد و گفت:

 "اخيش.رسيديم ديگه."

 "حالا نيست كه تو خيلي رانندگي كردي واسه همين اينقده خسته شدي!"

 "نحرفي كسي فكر نميكنه لالي!فرشاد جان تو لازم نيست فسفر بسوزوني!تو "

 ميخواستم جواب دهن پر كني به امير بدم كه سعيد گفت:

 "حالا دوباره نوبت شما دوتاست؟بذاريد اين تعطيلاتمون رو خوش بگذرونيم."

با تك بوقي در ويلا به وسيله ي نگهبان باز شد و داخل شديم.هيچ چيز كوچكترين تفاوتي نكرده بود.هنوز هم تابي 

از زمان بچگي برامون به تنه ي درخت وصل كرده بودن سرجاش بود.!دوچرخه هاي ما كه هر وقت اينجا بوديم كه 

باهاشون لب ساحل ويراز ميداديم و مسابقه ميذاشتيم!!!هميشه باران برنده بود!حتي خيلي راحت از ماپسرا جلو ميزد 

 روي ما رو كم كنه! و ميبرد!امير هم هميشه گله داشت كه چرا يه دختر بايد بتونه

ميز و صنلي هاي سفيدي كه گوشه اي از حياط زير سايه ي درختا جا خوش كرده بودند و آدم رو براي بهره بردن از 

 هواي ازاد بيرون ترغيب ميكردن!
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بوي بوته هاي گل سرخ و ياس و شب بو توي محوطه ي باغ پيچيده بود و عصر سحر اميزي رو رقم ميزد.بر خلاف 

 كه تو اين فصل هوا سوز سردي داشت, هوا كاملا مطبوع بود.و جون ميداد واسه قدم زدن.تهران 

نگاهم رو به ساختمون دوختم...هنوز هم مثل قبل باشكوه و گاهي در شب عجيب و رازآميز به نظر ميرسيد...ياد 

رين عامل به وجود اوردن اين وقتايي ميافتادم كه هميشه فرناز و فرانك و باران از شب اين خونه ميترسيدن و بيشت

 ترس من و امير بوديم!هميشه ته دلشون و خالي ميكرديم و داستاناي من دراوردي تعريف ميكرديم!

 ناخوداگاه با صداي بلند فكرم رو به زبون اوردم:

فتن زياد ياد اون روزا به خير!چه قدر زود گذشت...من كه ميخواستم زود بزرگ بشم حالا ميفهمم كه چرا بقيه ميگ"

 "عجله نكن...

 "حالا باز چرا تو بابا بزرگ احساس پيري ميكني؟؟؟مگه چقدر گذشته؟هنوز كه اول جوونيته"امير:

 باران با لبخند دلنشيني گفت:

 "راست ميگه امير.تو چرا اينهمه احساس پيري ميكني؟هنوز هم ميتونين مارو بترسونين يادتونه؟"

 امير گفت:

بره....حالا كه فكر ميكنم ميبينم فرشاد هم با وجود عقل كم و اي كيو پايينش بد چيزي نميگه مگه ميشه يادمون "

 "ها!!!

 يكي محكم زدم پس كله ي امير كه شپلق صدا داد!!!

 "خب پس با من بودي اره؟؟؟اره؟؟من اي كيو م پايينه؟من عقلم كمه؟"

 "اوهوي چته؟!چرا ميزني؟سه نقطه گير اوردي؟!"

 ش براق شدم و گفتم:توي صورت

 "تو چرا توهين ميكني؟"

قبل از اينكه امير جواب بده يه چيزي خورد پشت كله.برگشتم ديدم سعيد بود كه يه همچين پس گردني نثارم 

 كرد....عجب ضرب دستي هم داشت!!!!

 در حالي كه داشتم با دستم سرم و ميماليم به سعيد گفتم: 

 "دم اومد!ا...مگه مشكل داري ديوونه؟!در"

نه بابا...چي ميگي؟من فكر كردم الان كه نازت كردم خوشت اومد...مثلا ما اومديم اوقاتمون رو خوش سپري كنيم "

 "اينجا نه اينكه وايسيم تو حياط به كل كل شما ها گوش بديم.

 امير زد زير خنده بريده بريده و گفت:

 "ي حرف ميزنه....اينو بيبين هنوز نرسيده جو گير شده!!...چه ادبيات"

 لحن سعيد را تقليد كرد و با چهره ي مسخره اي گفت:

ما اومديم اينجا اوقاتمون رو خوش سپري كنيم....اگه ميخواي اوقاتت و سپري كني بفرما اين همه ماشين برو خودتو "

 "بكش به سپرشون اوقاتت خود به خود سپري ميشه!!!

 ن و امير رو به شدت به خنده انداخت.لج سعيد با اين حرف دراومد و من و بارا

 سعيد هم زيرلبي چيزي نثار امير كرد و دور شد!

 كل كل چند دقيقه پيشم رو فراموش كردم و دستمو روي شونه ي امير گذاشتم و گفتم:
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 "خيلي فاز داد....!روش حسابي كم شد...هنوز سرم ميسوزهاين دادش توام عجب دست سنگيني داره!!!"

 :باران گفت

 "برابرشو تو يخونه سرش مياره! 6فرشاد جان شما زياد جدي نگير مطمئن باش امير "

 در تاييد حرف باران گفتم:

 "واقعا هم.!معلوم نيست چي كارش كرده كه ديگه زود به نقطه ي جوش ميرسه!"

 در حالي كه با هم ميخنديديم از بچگي مون صحبت مي كرديم وارد سالن شديم. 

ساعت قبل از ما رسيده بودن!چون امير اونقدر وسط راه به بهونه هاي  2ي وخاله و همين طور بقيه حدودا بابا و داي

 مختلف ما رو متوقف ميكرد و اونقدر الكي وقت تلف ميكرد كه باعث شد اين همه دير برسيم.

 سلام كرديم بلافاصله سيل سوالات به سمتمون سرازير شد! عمه زودتر از بقيه پرسيد:

 "بالاخره رسيدين بچه ها؟داشتيم نگران ميشديم."

 مامان اضافه كرد:

 "كجا مونده بودين شماها؟"

 علي اقا گفت:

 "گوشي هاتون و هم كه جواب نميداديد.!"

 و در اخر زندايي پرسيد:

 "فرشاد جان پس سعيد كجاست؟"

 خودم جواب دادم:

د جا استراحت)!!(فرمودن...اين بود كه دير رسيديم..در مورد هيچي اين امير و كه خودتون بهتر ميشناسيد شونص"

 گوشيهامون هم بايد بگم كه اين باز برميگرده به امير شناسي)!(

بازم خودتون ميدونين ايشون وقتي بزنه به سرش هيچ كس جلو دارش نيست...صداي پخش رو با اون اهنگاي تندش 

سالميم از ماشين پياده شديم سجده ي شكر كرديم!ديگه در مورد  زياد كرده بود كه ما همين الان كه كر نشديم و

 "نبودن سعيد هم بازم برميگرده به امير كه فراريش داد...! يعني عصباني اش كرد اونم رفت بيرون!

 دايي خنديد و گفت:

 "نه بابا فرشاد ميبينم توام راه افتادي هاااا...انگار اين امير بدجوري روت تاثير ميذاره."

 چشمكي نثار امير كردم و گفتم:

  "پسر نوح با بدان بنشست****خاندان نبوتش گم شد !!!حكايت ماست ديگه!"

 "كم كم دارم به خودم اميدوار ميشم!چه شاگردي پرورش دام!تو دست پرورده ي خودمي!"امير:

 باران به طرف فرناز رفت و دستشو گرفت وگفت:

 "به اين خوبي بعدش تو اينجا نشستي كه چي بشه؟پاشو.پاشو تمبل خانوم.بيرون هوا "

 "باران خسته ام تازه از راه رسيديم بيخيال شو."

 "اوه اوه مگه كوه كندي كه خسته اي؟...عمرا راه نداره.پاشو يكم چربي بسوزون دختر.چاق شدي.!"

 فرناز كه رو اين مسئله حساس بود بالاخره لبخدي زد و گفت:

 "بريم يه دوري بزنيم تا بعدش بفهمي كي چاق شده! من؟من چاق شذم؟پاشو"
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خوشحال شدم كه بالاخره باران دست رو ي نقطه ضعف فرناز گذاشت و وادارش كرد تا از لاک خودش بيرون 

 بياد!!!هرچي باشه اينم يه راه حل بود! 

 باران رو به مامان و خاله كرد و گفت:

 "اطراف يه دوري بزنيم؟شايدم تا لب ساحل رفتيم. مامان,خاله من و فرناز ميتونيم بريم همين"

 "ساعت ديگه هوا تاريك ميشه. 2,2باشه عزيزم فقط زياد طولش نديد تا "خاله:

 "اوكي .زود برميگرديم."باران:

 باران و فرناز بعد از عوض كردن لباساشون از خونه خارج شدند و منم رفتم يه دوش بگيرم.

سعيد برگشته بود و داشت با امير دبلنا بازي ميكرد!كلي هم دور برداشته بود كه من حتما وقتي از حموم اومدم بيرون 

 ميبرم!!!با خودم گفتم:چه اعتماد به نفسي داره اين امير!

 مامان و زن دايي و خاله هم توي حياط مشغول گپ زدن بودن.

 توي گلخونه ي شيشه اي پشت خونه بودن.بابا و علي اقا و دايي هم كه هر سه تا عين هم عاشق گل و گياه بودن 

چون امير و سعيد گرم بازي بودن ترجيح دادم تا وقتي كه مثل بچه ي آدم بدون دعوا بازي ميكنن تنهاشون بذارم تا 

وقتي دوباره مثل بچه ها باهم كل كل نكردن چند ساعتي ارامش داشته باشم.!شايد خنده دار به نظر بياد اما اين دوتا 

به هم ميرسيدن چه حالشون خوب بود چه بد بايد باهم دعوا راه ميانداختن وگرنه روزشون شب نميشد!البته وقتي كه 

 خيلي هاشون هم الكي و مسخره بود! 

تصميم گرفتم غروب برم لب دريا.چند دقيقه اي وقت داشتم. ربدوشامبرم رو عوض كردم و لباس پوشيدم.صندل 

 باغ به دريا منتهي ميشد پيش رفتم.هامو پوشيدم و در راهي كه از اخر 

حالا ديگه خيلي راحت ميتونستم بوي دريا رو حس كنم.با اينكه هوا مرطوب و شرجي بود نفس عميقي كشيدم و روي 

شن هاي ساحل دراز كشيدم.حتي به خيسي موهام هم توجهي نكردم.يكي از دستامو زدم زير سرم و نيم خيز شدم 

ماشا كنم.رنگ اب دريا كم كم سرخ ميشد و خورشيد رو درخودش فرو ميبرد.يه ان طوري كه بتونم غروب رو هم ت

خنده ام گرفت!چقدر امروز من احساساتي شده بودم!ولي درنوع خودش چيز بدي نبود.!!رنگ قرمز هوا هم كم كم 

ره اي ايجاد تيره شد.بلند شدم نشستم و به دستام تكيه دادم.كم كم ماه بالا اومد و روي اب دريا موج هاي نق

كرد.منظره ي بديع و زيبايي رو ايجاد ميكرد اما حيف كه ديگه وقت نداشتم و چون به كسي چيزي درمورد اومدنم 

 نگفته بودم بلند شدم و ماسه ها رو از رو ي لباسام و موهام تكوندم و به سمت خونه راه افتادم.

چشم بسته هم ميتونستم اين راهو برم و برگردم بدون  با وجود تاريكي هوا خيلي راحت راهو پيدا كردم.چون حتي با

اينكه حتي به يه درخت برخورد كنم!از بچگي اينقدر ار اين راه رفت و امد كرده بود كه تك تك قسمتاش رو 

 ميشناختم.

توي  سلام كردم و رفتم اتاق تا دوباره لباساي خاكي ام رو عوض كنم.لب تاپم رو برداشتم و وايرلس كامپيوتري و كه

اتاق من بود روشن كردم. در حالي كه از پله ها پايين مياومدم چشمم به فرناز و باران افتاد كه يه گوشه ي دنج از 

سالن طوري كه كسي متوجه اشون نباشه در حال پچ پچ بودن.روي يه كاناپه نشستم و يه چند تا برنامه ي جديد واسه 

ه بود.به امير نگاه كردم و اونم زيركانه منو زير نظر داشت چشماش ي گوشيم دانلود كردم.باز هم حوصله ام سر رفت

مثل وقتايي كه قصد خراب كاري داشت از همون فاصله برق ميزد.!مثل هميشه منظورم رو درک ميكرد كنارم نشست 

 و يواش در گوشم گفت:
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 "ميخواي يه كاري كنم امشب برنا ممون جور بشه؟"

 ي درد ميكرد با اشتياق بهش چشمك زدم و گفتم:منم كه چند وقت سرم واسه شيطون

 "باز ميخواي چه اتيشي بسوزوني؟"

 "هر اتيشي باشه مطمئنم توام بدت نمياد؟"

 "تو كه ميدوني ديگه چرا ميپرسي؟!"

 امير نقشه ي فوق العاده اي داشت كه مطمون بودم خيلي اجراش فاز ميده!ولي به زمان اجراش خيلي مونده بود!!!

حدودا يازده و نيم بود كه براي صرف شام رفتيم.من و امير براي رسيدن به وقتي كه منتظرش بوديم لحظه  ساعت

 شماري ميكرديم اما انگارلحظه ها خيلي كشدار بودن!

برن بخوابن تا من و امير نقشه ي شيطانيمون  2بالاخره با وجود اينكه صبح توي راه بوديم بقيه رضايت دادن ساعت 

 كنيم!!!رو عملي 

تا فيلم توش ريخته بود.يه چشمك بهم زد و با صداي  2,5امير يه فلش از جيبيش در اورد و زدش به تلويزيون.

 زمزمه واري گفت:

قسمت اولش رو خودم ميخوام اجرا كنم!حالا بيبين چه جوري مجبورشون ميكنم تا اخر فيلما رو نگا كنن و حرص "

 "گشتي نداشته باشن!بخورن!يه كاري ميكنم كه هيچ راه بر

 امير براي در اوردن لج فرناز و باران گفت:

بچه ها من و فرشاد ميخوايم فيلم بيبينيم و من از همين حالا ميدونم كه شما دوتا نميتونين ببينين و هي مثل دختراي "

 "جاتون لالا كنين! دبستاني وسط فيلم داد و بيداد ميكنين.پس لطفا همين حالا بلند شن مثل بچه هاي خوب برين سر

 امير درست تشخيص داده بود چون صداي دخترا با اين حرف به هوا رفت.فرناز اول گفت:

واقعا كه امير...واسه ات متاسفم!ميشه يه چيزي رو كه در مورد بعضي ها درسته عموميت ندي!اولا كه همه مثل "

 "همنيستن و دوما هم اينكه مثلا خودت پسر شجاعي؟نيست باران؟

چرا...فرناز راست ميگه.شما دوتا كي ميخواين قبول كنين كه ما هم ديگه بزرگ شديم و اون دختر كوچولو "باران:

 "هايي نيستيم كه موهامون و بكشين و اذيتمون كنين؟!

 امير كه خيلي انتظار همچين حرفايي رو ميكشيد بي تفاوت شونه هاشو بالا انداخت و گفت:

اد ربطي نداره اگه ديگه تا صبح خوابتون نبرد و از سايه هاي خودتون هم ميترسيديد.ما خود دانيد..به من و فرش"

 "دوتا هيچ مسوليتي قبول نميكنيم و ...

 باران سريع حرف امير و قطع كرد و با پوزخندي رو به فرناز گفت:

 "ببرتمون اردو!!!ساله ايم و ميخواد  3,2همچين ميگه ما مسوليت قبول نميكنيم انگار كه ما بچه هاي "

 دخالت كردم و گفتم:

 "اووو اووو دختر خاله ي عزيز لطفا اين قدر دور برنداريد!شايد يه دفعه منصرف شديد و جا زديد!"

 فرناز به جاي باران جواب منو داد:

دليل  ميشه شما لطف كنين به جاي نصيحت كردن و اداي بابابزرگا رو در اوردن كمي روتونو كم كنيد!هيچ چيزي"

 "نميشه منو باران عقب بكشيم.مگه نه باران؟

 "البته كه همين طوره!"
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نقشه امون گرفت!شايد اولش قبول ميكردن برن اما با حرفاي منو امير مصمم شدن كه به ما بفهمونن چيزي از ما كم 

 ندارن.!و اين دقيقا خواسته ي ما بود!

ن بشينن و خودش هم همه ي لوستر ها و چراغ هاي سالن و هال امير هم مجبورشون كرد با فاصله ي كمي از تلويزو

و پذيرايي و خلاصه كل خونه رو خاموش كرد و فقط اباژور بالاي سر خودمون رو كه نور قرمز پخش ميكرد روشن 

 گذاشت.تو دلم گفتم بفرما اينم از جلوه هاي ويژه!

اي واقعي كلمه فيلم ترسناكي بود وحتي منم بعضي امير فيلم رو پلي كرد.واقعا كه سليقه اش حرف نداشت!به معن

 جاهاش تنم ميلرزيد چه برسه به فرناز و باران!

 يواش بازوي امير رو كه بيخيال كنارم روي كاناپه لم داده بود و فشار دادم و زير گوشش گفتم:

دوتا!اگه بلايي سرشون بياد  خاک بر سرت امير!با اين فيلم كه منم هيچ وقت تنهايي خوابم نميبره چه برسه به اين"

 "چي امير؟؟؟

 "برو بابا فرشاد بچه شدي؟چيزي نميشه!تازه اين كه اول كاره!بذار برسيم به مرحله اصلي!"امير:

و نيم رو نشون ميداد...مونده بودم بقيه اشو چه جوري تحمل كنم.اخه واقعا ديدن 2چشم به ساعت دوختم كه هنوز 

دو چندان ميكرد...فقط تو يه چيز مونده بودم كه اين امير چه جوري ميتونست با  همچين فيلمي تو شب ترس ادمو

لبخند خيلي راحت و عادي فيلم و تماشا كنه در حالي كه من از ترس سعي ميكردم كمتر نگاهم به صفحه ي تلويزون 

 بياوفته !!!

ير نشسته بودن و نميتونستم چهره هاشون ديگه نميدونستم داره چي به باران و فرناز ميگذره! چون جلوتر از من و ام

درجه بدتره و فقط براي ثابت كردن حرفاشون بقيه ي قيلم و  211و ببينم اما مطمئن بودم حال اونا از من 

 دقيقه بعد فيلمش تموم شد  25ميديدن...حدودا 

 .!ته دلم جشن گرفته بودم كه بالاخره فيلمش به اخر رسيد و مجبور نبودم ديگه تحملش كنم

 انصافا به خودم قول دادم ديگه در همچين نقشه هايي با امير همكاري نكنم!

 

اونقدر درگير فكرام بودم كه اصلا حواسم نبود كه باران و فرناز مبهوت از جاشون تكون نميخورن!چند بار صداشون 

 كردم ولي جواب ندادن!!!

كونشون دادم تا بالاخره به حالت عادي برگشتن!فرناز يه جورايي نگران شدم و دستمو روي شونه هاشون گذاشتم و ت

 سريع بازوي باران رو محكم چسبيد .

مثلا ميخواستن نشون بدن كه اصلا نترسيدن و همه يشرياط عاديه. ولي رنگ هرداوتاشون مثل گچ ديوار سفيد سفيد 

 بود!

كه طبقه ي پايين بود رفتن زير لب شب بلند شدن و درحالي كه بدون هيچ حرفي اروم اروم به سمت اتاق خواباشون 

 بخير گفتن و وارد اتاقها شدن.

 امير لبخند پررنگي زد و گفت:

 "خب..اين از قسمت اول نقشه.!حالا بزن بريم براي ادامه ي كارمون!"
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دقيقه بعد همونجوري كه  21يه گوشه از پذيرايي پشت ميز ناهارخوري كه زياد توچشم نبود كمين كرديم.دقيقا 

انتظارش رو داشتيم فرناز از اتاقش اومد بيرون و يه نگاهي به دور و برش كرد و خيلي سريع خودش و به پشت در 

 اتاق باران رسوند و با تك ضربه اي وارد شد!

 دقيقا مطمئن بوديم كه اون شب هيچكدومشون تنهاي خوابش نميبره!

...از خوش شانسي ما اتاقي كه باران و فرناز انتخاب كرده امير دوريبينش و با سه پايه اش برداشت و رفتيم تو حياط

 بودن طبقه ي پايين بود.

پشت پنجره ي اتاقشون نشستيم.چون شب بود و هيچ سر و صدايي به جز صداي جيرجيرک ها به گوش نميرسيد 

 صداي حرف زدن هاشون و ميشنيدم.

شب اونقدر اعصابم خراب بود كه دفترو از پنجره ي  لو رفتم ديگه...اون"فرناز:"خب يعني چي كه لو رفتي؟"باران:

اتاقم پرت كردم وسط حياط.صبحم كه مدرسه بودم اما بعد از ظهر هر چي گشتم پيدا نشد...اخرش داشتم از جلوي 

اتاق فرشاد رد ميشدم كه ديدم در اتاقش بازه.وقتي هم كه رفتم تو ديگه كار از كار گذشته بود...فك كنم همه چي 

نه نه...من "فرناز خيلي سريع پريد وسط حرفش و گفت:"يعني فرشاد فهميد كه تو در مورد..."باران:"د...رو فهمي

امير با دست و سرش اشاره كرد كه "خيلي گنگ نوشته بودم هنوز نميدونه منظورم كيه...البته اگه حدس نزده باشه.

تو دلم گفتم:اه "مهم نيست.بعدا بهت ميگم."اينا در مورد چي صحبت ميكنن؟دستمو تكون دادم و نجوا كنان گفتم:

لعنت به اين شانس...باران داشت اسمشو ميگفت...پس باران هم درجريانه.مسير صحبتاشون عوض شد و امير به من 

اشاره كرد.منم كه كامل نقشه رو حفظ كرده بودم.همون جوري اروم اروم از زير پنجر كنار رفتم و از ساختمون دور 

سلام فرناز.من و امير الان از خونه اومديم ""بله؟"گوشي فرناز.با صدايي شگفت زده جواب داد: شدم.زنگ زدم به

اين ""بيرون.!خوابمون نميبرد گفتيم يه سر بريم تا لب دريا...گفتم شايد خواب باشين واسه همين نيومدم در اتاقت.

.واسه من و امير عاديه.خودت كه ميدوني اره اره.""وقت شب؟دريا؟مطمئنيد با وجود خستگي امروز خوابتون نمياد؟

باشه.فقط خودتون ميدونين ""گاهي وقتا تا دو سه روز نميخوابيم!هر وقت هم ميايم اينجا بيخوابي ميزنه به سرمون!

گوشي و قطع "خوش بگذره""اونش با من....بي خيال.خب ديگه توام برو بخواب كوچولو!""اگه فردا كسل باشين.

مير برگشتم.با اشاره ي امير از روي زمين يه سنگ كوچيك برداشتم و در چند قدمي پنجره كردم و دوباره پيش ا

ايستادم.سنگ رو به طرف پنجره ي اتاق باران نشونه گرفتم و پرت كردم و مثل برق و باد برگشتم و كنار امير زير 

بشه سراسيمه به سمت پنجره قبل از اينكه حرف ديگه اي بينشون رد و بدل "صداي چي بود؟"پنجره نشستم.باران:

دويدند و بازش كردن.من و امير در بهترين موقعيت قرار داشتيم و چون دقيقا اون پايين نشسته بوديم ديده 

ببين "نميشديم و با خيال راحت به مكالمه هاشون گوش ميداديم!يه نگاهي به دور و بر انداختن و اين بار فرناز گفت:

كه تو حياط نيست..!تازه,فرشاد هم كه الان زنگ زد و گفت با امير رفتن باران من خيلي ميترسم..هيچكس 

نه بابا چيزي نيست...اصلا "باران كه مشخص بود سعي داره دلداريش بده با لحن اطمينان بخشي گفت:"بيرون

وباره با اينكه معلوم بود با اين حرف هيچ كدومشون راضي نشدن انا د"شايد...شايد صداي يه چيز ديگه بوده...!

اوهوم اگه ميري "فرناز:"هوس قهوه كردم توام ميخوري؟"پنجره رو بستن.باران براي اينكه جو رو عوض كنه گفت:

فرناز كه ميخواست يه جوري بر ترسش غلبه كنه و "باشه حتما."باران:"درست كني لطفا يكي هم واسه من بيار.

چه "باران:"توي كتابخونه بهم بده.باران جان لطفا يه كتاب هم از "حواس خودش و پرت كنه گفت:

باران يه كتاب داد دست فرناز تا باهاش سر گرم بشه.با "فرقي نميكنه...يكي رو رندم انتخاب كن."فرناز:"كتابي؟
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خب باشه چرا "با قيافه ي مظلومانه جواب داد:"پاشو برو ديگه"ارنجم يه ضربه به پهلو ي امير زدم و اشاره كردم :

ن طرف تر لبه ي سكوي باغچه نشست و اسكيت هاشو پوشيد.چند دقيقه منتظر موند.نزديك امير كمي او"ميزني؟

پنجره شد و بعد چادري مشكي كه نميدونم اون موقع شب از كجا گير اورده بود رو روي سرش انداخت...منم از زير 

ها رو بشنوم!آروم آروم اسكيت پنجره بلند شدم و جايي قرار گرفتم كه هم بتونم داخل اتاق و بيينم و هم اينكه صدا 

كرد و از جلوي پنجره رد شد.!همزمان با اين كار امير باران سيني بدست با دوتا فنجون وارد اتاق شد!در همون لحظه 

ي اول چشمش به امير كه هيبت ترسناكي پيدا كرده بود افتاد و سيني رو رها كرد و همزمان با صداي شكستن 

امير "چي شد باران؟آرومتر..چت شد يهو؟"صداي جيغ باران ترسيد و نيم خيز پرسيد: فنجون ها جيغ كشيد!فرناز از

چي "كه ديگه به اون طرف پنجره رسيده بود چادر و از روي صورتش كنار زد و با لبخند شيطاني بي صدا پرسيد:

ز تخت پايين اومد و از فرناز ا"عالي بود!"در جواب منم در حالي كه جلوي خودمو گرفته بودم بلند نخندم گفتم:"شد؟

باران كه هنوز هم سعي داشت ارامشش رو "چرا رنگت پريده؟چي ديدي؟"باران كه هنور به پنجره خيره بود پرسيد:

كي؟چه شكلي ""هيچي هيچي خيالاتي شدم!فكر كردم يكي از پشت پنجره رد شد..."حفظ كنه گفت:

باران كه انگار اضطراب رو از چهره ي فرناز به خوبي "!نميدونم...نميدونم...فقط سايه اشو ديدم .سياه بود""بود؟

از دست اين داداشت و امير كه امشب اين فيلما و به خورد ما دادن!!!اگه اون قدر "خونده بود با لحن شوخي گفت:

 ميگم حالا باز خوبه ما"فرناز:"لجبازي نميكردن ما هم اصرار نميكرديم!!ولي خداييش كپ كردم...خيلي ترسناک بود!

در حالي كه داشتن ظرف هاي شكسته رو از روي زمين جمع ميكردن من از "همون قدر طاقت اورديم و غش نكرديم!

در پشتي ساختمون كه به اشپز خونه باز ميشد وارد شدم.قوري قهوه جوش رو برداشتم و هر چي قهوه داشت روي 

لند ميشد شانس اوردم كه خودم نسوختم...تا كابينت ها و كف زمين ريختم!!!با اينكه داغ داغ بود و ازش بخار ب

اخرين قطره ي قهوه رو روي سراميك هاي سفيد اشپزخونه خالي كردم و اخرش هم براي جلب توجه باران و فرناز 

تا ليوان از كابينت بيرون اوردم و وسط اشپزخونه خورد و خاكشير كردم!!!!حالا خوب بود كه جز فرناز و باران  3,2

ين و انتخاب كرده بودن كس ديگه اي پايين نبود و صداي جيغ باران و شكستن ظرف ها به گوش هيچ كه اتاقاي پاي

ثانيه بعدش صداي فرناز و  2كس نميرسيد!پشت همون دري كه ازش وارد اشپزخونه شده بودم گوش واستادم و 

من ميترسم فرناز...اينجا "باران:"خته؟بااااااران!اين جا چرا اين ريختيه؟؟؟كي اينجا رو بهم ري"باران رو شنيدم!فرناز:

واي نگو تورو خدا باران...ميگم بيا بريم بخوابيم.اينجا "فرناز:"چه خبره؟اخه چرا امشب؟فكر كنم اين خونه جن داره!

باران مبهوت سرجاش واستاده بود و به منظره اي كه من ابداع "رو هم فردا تميز ميكنن...اصلا به ما چه!بيا بريم.

بيا بريم باران...بيا.من ديگه نميتونم ايجا رو "چشم دوخته بود!فرناز دوباره دستش رو كشيد و گفت: كرده بودم

كارمو درست درست انجام دادم!باورت نميشه...واقعا خيلي "خودمو به امير رسوندم و گفتم:"تحمل كنم.

وابشون ببره اما نگاهشون دائم به باران و فرناز با اينكه سعي ميكردن خودشونو به خواب بزنن تا شايد خ"ترسيدن!

متري پنجره ي اتاقشون دوربين و روي سه پايه قرار  3,2سمت پنجره بود.دوباره از زير پنجره بلند شدم و در 

قرارش  Sequenceدادم و روي حالت اتوماتيك تنظيمش كردم. فلاش دوبين رو هم روشن كردم و روي حالت 

بزنه!!!به امير هم علامت دادم و اون هم دوباره از يه طرف پنجره اروم  دادم تا پشت سر هم عكس بگيره و فلاش

حركت كرد!!...ديگه اينبار نور فلاش و حركت كردن امير با اون ريخت و قيافه موجب شد فرناز جيغ بلندي 

بار بكشه!!!امير يكي دوبار ديگه هم از اين طرف به اون طرف رفت وحسابي موجب ترس دخترا شددددد!ديگه اين 

يواش صداش زدم و گفتم كه بس كنه...خودمم دوربين رو خاموش كردم و دوتايي با هم زديم به چاک!چند دقيقه 
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بعد چراغ هاي اتاقا روشن شد و همه دور فرناز جمع شده بودن...از گوشه ي پنجره نگاهي به داخل انداختم 

صداها به وضوح "باران رفته همه رو خبر كرده!امير...امير گاومون زاييد دوقولو..حال فرناز خراب شده "وگفتم:

فرناز هنوز درست نمتونست حرف "اي واي فرناز جان چي شد؟؟؟اخه مگه چي ديدين؟"شنديه ميشد.مامان گفت:

بزنه و تته پته ميكرد.باران به جاي اون ماجرا رو با اب و تاب واسه همه تعريف كرد.سعيد بلافاصله بعد از تموم شدن 

فرناز ليوان اب قند و با دستايي كه هنوز ميلرزيد روي ميز عسلي "پس فرشاد كو؟امير كجاست؟":حرف باران گفت

اين موقع شب؟؟حالا بهتون گفتن كجا ""زنگ زدن و گفتن كه رفتن بيرون."گذاشت و باصدايي گرفته اي گفت:

تاس.به نظرتون اين هر چي هست زير سر اين دو"سعيد پوز خندي زد و گفت:"اوهوم..گفت ميرن دريا.""رفتن؟

همون موقع صداي زنگ تلفن امير بلند شد و "دوتا تنبل حاضر بودن نصفه شبي پاشن برن بيرون؟اونم كجا ؟دريا!

نگفتم؟!بفرماييد تحويل بگيريد شازده "توجه همه به سمت ما جلب شد!سعيد زود پريد و پنجره رو باز كرد و گفت:

ر هم شاهكار دست ايشون بوده تا رد مارو بگيره و اخرش هم موفق شد انگاز اون زنگ زدن گوشي امي"پسراتون و !

ابرو مونو ببره!وقتي فرناز و باران فهميدن همه چي زير سر ما بوده قيافه هاشون ديدني بود...من و امير مثل پسربچه 

رناز رو كه نبود ساله شروري كه خرابكاري هاشون رو قبول دارن رفتيم واسه معذرت خواهي...!اخه به قول ف 2هاي 

خيلي عصبانين..الانه كه بريزن سرمون و دخلمون و بيارن!به جون "سنگ پاي قزوين بود!پچ چ كنان به امير گفتم:

اره جون عمه ات...زر زيادي نزن مگه ""خودم يه ضرب شستي داره اين فرناز..اگه بزنه جاش تا دوسه روز كبوده!!

كوفت!مسخره الان وقت اين كاراست؟يه ""تبر بزني حتما در مياد! ولي""كارد بزني خونشون درنمياد.""كشكيه؟

اي مردشورتو ببرن با ""مگه الكيه؟الان بايد جواب به اين همه ادم جواب پس بديم...""چرتي سر هم كن در بريم!

بايد  چه قدر تو بي چشم و رويي..خوبه خودت قبول كرديا..ميخواستي بگي من نيستم.حالا كه بودي""اين نقشه هات!

درو باز كردم و خودم جلوتر از امير وارد شدم.همه با قيافه هاي پريشون و موهاي بهم رخته منتظر "پاش وايستي.

اخيييييي..بيجاره الان خودشو خيس "توجيهات مسخره ي ما بودن.!هول شدم و سلام كردم.!امير زد زير خنده و گفت:

خنيدن و من با چشم و ابرو واسه اش خط و نشون كشيدم و با اين حرف اميرهمه به من "ميكنه..ببخشيدش ديگه!

تورو خدا نيگا كينين الان داره زير لب صلوات ميفرسته كه از "زير لبي چيزي نثارش كردم!امير فهميد و دوباره گفت:

با اين حرفش ديگه واقعا خيلي ضايع شدم و يكي زدم پس گردنش...همچين صدايي "فرناز و باران كتك نخوره!

تا تو باشي ديگه اراجيف نبافي و واسه نجات خودت از ديگرون مايه "..شپپپپلق!خودمم خنده ام گرفت:داد.

وايسا امير...الان بهتره خودتونو واسه ي تنبيهاي من وفرناز اماده "باران قبل از اينكه امير تلافي كنه گفت:"نذاري.

ن ميومد بايد چي كار ميكردين؟؟؟هنوزم ما دوتا كنيد..تا صبح يكم فكر ميكنيم...هيچ ميدونين اگه بلايي سرمو

بابا كه ديد واقعا خون "دستامون داره ميلرزه بعدش شما وايسادين جلومون هرهر و كركر راه انداختين؟خوبه والا!

باران جان,فرناز خودتون هر بلايي بخواين سرشون بيارين...مختارين اين "فرناز و باران جوش اومده گفت:

بار تو "من:"شوهر عمه جان اينا كه هيچ كدوم مختار نيست!!!مختار مرد بود!"رف بابا رو بريد و گفت:امير ح"دوتا...

  "مزه پروندي؟هنوز ياد نگرفتي حرف كسي رو قطع نكني؟

تازه بعدش كه يكم درمورد كارم فكر كردم از صرافت افتادم و تازه فهميدم چه كاري كردم و شايسته ي چه برخورد 

اخه پسر جون نميگي يه اتفاقي واسه اين دوتا طفل معصوم ميافتاد بايد چي كار "هستم. مامان:و تنبيهاتي 

من كه ميدونم اينا همه برنامه ها و نقشه هاي "دايي هم ادامه داد:"ميكردي؟ببين هنوز تنشون مثل بيد داره ميلرزه.

از هم مرتبا خودشونو واسه بابا و بقيه لوس باران و فرن"امير بوده...حالا ميذاشتي يه شب خواب راحت داشته باشيم.
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نيگا كن نيگا كن تورو خدا..چه لوسن اينا..اه اه "ميكردن حرص امير درميومد!صداي ارومش به گوشم ميرسيد:

چي بلغور ميكني زير لب؟توام با اين نقشه هات.توروخدا "من:"اه...يكي نيست بياد اينا رو جمع كنه!شيطونه ميگه..

اگه مردي بايد "امير:"راه انداختي.حالا بايد همش سركوفت بخورم كه چرا به حرفت گوش كردم! ببين چه قشقرقي

ميدوني الان كه دارم با خودم فكر "من:"پاي كاري كه كردي وايستي.هركي خربزه ميخوره پاي لرزش هم ميشينه.

همه تفريح...اذيت و ازار بقيه ميكنم نميدونم چرا اينقدر احمق بود كه به حرفت گوش دادم...اخه ادم عاقل اين 

تو كه به قول خودت مثثثثثلا عاقلي چرا قبول كردي؟حالا هم ديگه اين همه خودتو سرزنش نكن.چيزي "امير:"چرا؟

چشمكي "آي گل گفتي اين آخري رو... با همه ي تنبيهاش خيلي فاز داد.""نشده كه...عوضش كلي خنديديم...!

زدي تو "امير لبخند كجي زد و گفت:"دارم فكر ميكنم خيلي هم پشيمون نيستمااا الان كه"نثارش كردم و ادامه دادم:

شما دوتا باز دارين چه نقشه اي ميكشين؟نكنه اين "سعيد:"خال!هر چي ميخواد بشه بشه...پاي تنبيهاش هم هستيم!!

هر نقشه "ندي جواب داد:امير كه مثل هميشه با سعيد لج بود با لبخند ژكو "دفعه ميخواين كل ويلا رو منفجر كنين؟

سعيد كه از "اي هم كه ميكشيم به خودمون ربط داره.لطفا ديگه تو مسائل بزرگترات دخالت نكن سعيد كوچولو!

بچه "برخورد امير در جمع حرص ميخورد از شدت عصبانيت رنگش كبود شد اما قبل از اينكه حرفي بزنه دايي گفت:

رو به من و امير "شما هم لطفا احترام برادر بزرگت و نگهدار.ها اين جر و بحث و تمومش كنيد.سعيد جان 

به غير "حساب شما دوتا رو هم فردا ميرسيم!حالا ديگه ديروقته و همه خسته ان.فردا تكليفتون روشن ميشه!"گفت:

اباي از من و امير كه بعد از اون همه خنده و شيطوني خواب به چشممون نمي اومد همه بلند شدن و به طرف اتاق خو

طبقه ي بالا رفتن.در واقع خونه سوبلكس بود و از سه طبقه كه توسط راه پله هايي دايره شكل با نرده هايي طلايي به 

هم راه پيدا ميكردن تشكيل شده بود. چون خانواده ي ما و دايي و خاله زياد شمال ميومديم از خيلي وقته پيش كه 

هم زمين اين ويلا رو خريداري كرده بودن و نقشه اش رو هم خودشون ماها هنوز بچه بوديم پدر و دايي با همكاري 

كشيده بودن.خاله اذر هم در ساختش سهيم بود و خلاصه اين خونه با اين عظمت و شوكت رو ساخته بودن.سالن غذا 

وش خوري در ضلع شرقي طبقه ي اول توسط دو تا پله از سالن اصلي جدا ميشد. ميز طويلي وسطش قرار داشت كه ر

شمعدون هاي نقره كه ارث جدا در جد خانواده مادريم محسوب ميشد زينت داده بودن.گلدون هاي كريستال كه هر 

روز صبح از گل هاي تازه ي نرگس و رز پر ميشد اشتهاي ادم و براي خوردن صبحونه ي مفصل تحريك ميكرد.و 

كه با رنگ ماسه هاي ساحل و تلالو نور  قسمت از ديوار و پنجره اي بزرگ با پرده ي نقره اي رنگ ميپوشوند

خورشيد در اب سبز ابي دريا هارموني خاصي داشت و منظره ي بديعي رو ايجاد ميكرد.در سالن اصلي پايين هم 

رنگ قاليچه ها و قاب هاي اويخته به ديوار رنگ پرده ها و حتي رنگ همه ي مبل هاي سلطنتي طوسي بود.در واقع 

ت رسمي داشت.طبقه ي دوم دور تا دور سالن اتاقهاي مخصوص هر شخصي قرار داشت كه طبقه ي پايين بيشتر حال

از اول ساخت خونه به سليقه ي خودش دكور شده بود و متعلق به خودش بود.فقط فرانك و باران و فرناز اتاقاي 

ا با تابلو ها و تابلو پايين رو انتخاب كردن و الان ديگه سال ها بود كه همونطور دست نخورده مونده بود.ديوار ه

فرش هاي ريبايي كه بيشتر منظره ي طبيعت رو نمايان ساخته بودن از حالت بيروح در اومده بودن.و حالا ديگه طبقه 

ي سوم خونه كه از همه ي قسمت هاش زيبا تر و دنج تر بود.طبقه ي سوم كه به قول باران پنت هاوس خونه بود 

بود كه دور تا دورش ازاد بود و به راحتي ميتونستي همه ي منطقه رو زير نظر سرتا سر ديوار شيشه اي فرا گرفته 

تايي اينجا بازي ميكرديم و به كسي هم حق واردشدن به  5داشته باشي!بچه كه بوديم با امير و باران و سعيد و فرناز 

ديد داشت.در واقع چون  محدودمونو نميداديم.!از يه طرف به دريا مشرف بود و از يه طرف ديگه به جنگل و جاده
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دايره اي شكل بود دور تا دور خودمون راحت ببينيم.از قسمت سقفش هم لوستري بزرگ و عظيم كه من هنوز هم 

بعد از اين همه سال تو كفش موندم كه اينو چه جوري اينجا نصب كردن تا طبقه ي اول ادامه داشت.تو بچگيمون با 

م و مثل تارزان تا پايينش بريم!!!خيلي خنده دار بود!لبخند پررنگي زدم و با امير ارزو داشتيم بتونيم ازش سر بخوري

حالا مگه چي "من: "كجايي سير ميكني تو ديوونه؟؟؟معلوم هست چته؟!"تكون دست امير به خودم اومدم: امير:

فكر داشتم به خيلي وقت پيش "من: "دو ساعته دارم باهات ميحرفم تازه ميگي مگه چي شده؟"امير: "شده؟

امير زد زير خنده و "ميكردم.يادته بچه كه بوديم دلمون ميخواست بتونيم از اين لوستره وسط هال آويزون شيم؟

حالا نيست كه تو "من: "اره يادمه...ميگم كاش اصلا بزرگ نميشديم!دوست دارم به همون موقع ها برگردم."گفت:

حالا "امير:"ساله ي همون موقع ايي! 5,6پسر خيلي بزرگ شدي و عقلت هم رشد كرده؟؟!!!تو كه هنوز همون 

راستي ميگم امير تو بعد ازتموم شدن درست ميخواي در رابطه با "من:"هرچي....بهتر از تو ام كه عين بابابزرگايي!

 نه باباااااا. ما جدا در جد كارگر بوديم. يعني ميدوني باباي"امير با قيافه ي عاقل اندر سفيهي گفت:"رشته ات كار كني؟

مامانم و باباي اونو و باباي اون و بقيه ي جد مادريم اولش ميرفتن كلي درس ميخوندن و چون ميكندن اخرش بعد از 

من "سي چهل ساي خر خوني ميرن افغانستان ميگن كارگر ايراني نميخواين!!!!؟منم ميخوام همين كارو ادامه بدم!

بابا به "رفاش هيچي نفميده بودم امير زد زير خنده و گفت:تا شده بود و به امير خيره شده بودم چون از ح 6چشمام 

من موندم تو چطوري "همين جوري كه دلشو گرفته بود و ميخنديد بريده بريده گفت:"خدا تو خيلي منگلي فرشاد....!

پزشكي قبول شدي؟!!! خليي خنگي به خدا...اخه باهوش مگه ميشه بعد از اين همه سال درس خوندن بعد از اينكه 

دركمو گرفتم برم سراغ يه كار ديگه؟؟مثلا ميخواي دوباره برم از سال اول دبستان شروع كنم؟!واااي خدا مردم از م

اوهوي ديوونه...خنگ تويي كه نميگيري من چي ميگم!ممنظورم اين بود كه بعدش ميخواي مطب "من: "دل درد!

اخه من به تو چي بگم پسره ي سه نقطه!اگه "فت:امير كه هنوز ميخنديد گ"بزني يا ميخواي شركت بابات و بگردوني؟

من ميخواستم شركت بابام و اداره كنم كه نميومدم با تو اين همه خر بزنم كه!!!!!از همون اول ميرفتم رشته رياضي 

فيزيك.بعدشم مهندسي ميخوندم....اين همه لقمه رو دور سرم نمي پيچوندم.اگه من بخوام برم مهندسي هم بخونم 

اههههههه. توام.حالا خوبه من فقط يه سوال ازت "من: "سالگي بايد شركت و بچرخونم!!! 31عد از كه بايد ب

پس بلند شو "امير:"نه بابا اصلا."من:"اخه يكم بفكر بعدش سوا بپرس!راستي تو خوابت نمياد؟"امير:"پرسيدماااا

يه نگاهي به ساعت انداختم "م.بريم سالن شيشه اي.دوست دارم طلوع خورشيدو تماشا كن"امير"كجا؟"من:"بريم

بود كه اومديم طبقه ي پايين.يه دوش گرفتم كه سرحال بشم  3صبح بود. ***** ساعت نزديكاي  2ساعت.

وبيشتر از بقيه ي اوقات طول كشيد اما حسابي روي فرم اومدم.از اتاقم كه بيرون اومدم بقيه هم بيدار شده بودن و 

يي دادم و بوسه اي روي گونه ي فرناز نشوندم و رو به روي مامان نشستم.خاله سر ميز صبحونه بودن.سلام بلند بالا

چي شده باز فرشاد جان؟ديدي حالا كه ديشب خرابكاري كردي ميخواي امروز بي سر و صدا از دلشون "اذر گفت:

شب اين دوتا دي"خاله:"پس بايد چي كار كنم خاله جان؟"خنديدم و گفتم:"در بياري؟؟نه عزيز من اين جوري نميشه!

آخه خاله جون "امير با چهره ي معصوم:"ورپريده كلي واستون نقشه ريختن!!!به همين سادگي كه ازتون نميگذرن!

چقدرم كه شماها بي گناهين....دل "فرناز:"مگه ما دوتا طفل معصوم چه گناهي كرديم)!(كه مستحق اين عذابيم؟؟؟!

يپذيم كه يه وجب روغن داشته باشه.نيست ادم براتون كباب ميشه.الان يه اشي واسو اتون م

باشه.هر كاري "امير:"البته...مطمئن باش اونقدرا هم روغنش زياد هست كه اضافه وزن پيدا كني!"باران:"باران؟

فرناز در حالي كه "دلتون ميخواد بكنين.مهم اين بود كه ديشب به ما دوتا خيلي خوش گذشت و كلي بهتون خنديديم!
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ميبينيم حالا ديگه كي به كي ميخنده...فقط صبحونه زياد نخور چون "وي هم ميساييد گفت:از حرص دندوناشو ر

حالا ميشه لطف كنيد و بگيد بايد چي كار كنيم؟؟؟ميدوني دلمون داره قنج ميره "من:"ميترسم نتوني خوب كار كني؟

سرتون بياد حقتونه.ميخواستي فرشاد!هر چي "مامان:"كه بدونيم امروز بايد به چه تنبيهي برامون در نظر داريد؟

دست گلتون درد نكنه عمه جان!!!شمام رفتين تو اون "امير:"ديشب اذيتشون نكني...من كه كلي دلم خنك ميشه!!!

امير جان شما لطف كن زبون "دايي:"!(بايد تنهايي مبارزه كنيم.!@جبهه؟؟ما دو تا جوون كه از برگ گلم پاک تريم)

فرناز لب "جااااااان؟؟؟!كارا؟مگه بايد چي كار كنيم؟"من:"محول كردن و انجام بده!نريز!بدو برو كارايي كه بهت 

.بايد كل گوش ماهي ها و صدف هايي 2خب بايد خدمت داداش گلم عرض كنم كه..."ورچيد و با لحن تاتري گفت:

ران بايد تموم ظرفا .تا وقتي كه ميخوايم برگرديم ته2متري خونه رو جمع ميكنين.! 211كه كنار ساحل دريا تا شعاع

.اين چند روز شما اصلا اتاق ندارين و بايد وسيله هاتونو گوشه ي يه اتاق بذارين و شبا هم بايد 3رو شما بشورين.

ماه توقيف ميشه و مجبورين با اتوبوس اين ور  2.وقتي هم برگشتيم اون ماشيناي خوشگلتون تا 2روي مبل بخوابين!

فرناز ميشه دست از مسخره بازي "د فرناز داره باهاش شوخي ميكنه با خنده گفت:امير كه فكر ميكر"اون ور برين!!

لبخند روي لب امير خشكيد و "امير فرناز كه شوخي نكرد...واقعا گفت."مامان:"برداري؟ما كار داريم ميخوايم بريم!

هه هه..امير خان امكان ":باران با پوزخند"چيييييي؟شوخي ميكني؟امكان نداره"با صدايي كه شبيه به فرياد بود گفت

داره خوب هم امكانم داره...بلند شو برو تو اشپزخونه.در ضمن پيشبند هم ببند كه لباساي مارک دارت خيس 

هر چه قدر به فرناز با چشم التماس كردم روشو برگردوند و خودشو به بي خيالي زد!!!من كه ميدونستم "نشه!!

ر رو بردم تو اشپزخونه تا از شوک خارج بشه...!!!چون بقيه همه چي رو همچين چيزي در انتظارمونه كشون كشون امي

فرشاد اينا "به خودشون سپرده بودن من و امير حق مخالفت نداشتيم و بايد بي چون و چرا طبعيت ميكرديم!!! امير:

من مرده  چي ميگفتن؟؟؟مگه ميشه؟من بدون ماشين؟عمرا...تازه اونو بيخيال ظرف شستن ديگه چه صيغه ايه؟مگه

اي خاک بر سرت امير.اخه ديوونه "من:"باشم با اين همه كلفت و نوكر و ماشين ظرف شويي برم ظرفا رو بشورم؟

الان كه همه پشتيبان اين دوتان مگه ميتونيم در بريم؟مگه نديدي بابا و مامان و دايي چه جوري پشت اينا 

كه لعنت بر خودم باد....به جون تو اصلا غرورم جريحه دار اي خودم كردم "واستادن.مگه ما ميتونيم جيم بزنيم؟امير:

باور كردم.حالا تو ام ديگه "من:"ميشه!ببين اگه لازم باشه حاضرم برم كل بازار و براشون بخرم اما اين كارا رو نكنم!

م باران چي چي رو تنبل نباشم.مگه ميشه؟اخه حاضرم قسم بخور"امير:"اينقدر تنبل نباش مگه ميخواي چي كار كني؟

و فرناز خودشونم تا حالا دست به سياه و سفيد نزدن الانم فقط به خاطر اينكه ما رو سوسكمون كنن دارن اين بچه 

چي بگن؟هان؟مثلا "من:"بازيا رو در ميارن...نميتونستن به جاي اين مسخره بازيا مثل ادم بگن ...چه ميدونم بگن...

د شده اگه من نخوام به حرفشون گوش بدم كسي نميتونه منو وادار به اه...من اعصابم خور"امير:"يكي دو مورد بگو

حرف اول و آخرمه....اخه تو يكم فكر كن "امير:"اين حرف اخرته ديگه؟اره؟"من:"اين كار بكنه...همين كه گفتم.

از زيرش در اصلا با عقل جور در مياد ما زير بار همچين كارايي بريم؟اي سعيد نامرد...اگه دستم بهت نرسه.داشتيم 

ميرفتيم فقط اگه اين سعيد خان واسه ما آرتيست بازي در نمي اورد ما الان تو خواب ناز بوديم اي همه هم متلك 

مگه خودت ديشب نگفتي پاي همه چي "من:"بارمون نميشد به منت كشي از اين دخترا هم نيازي نداشتيم.

اخه به جون تو هر "امير:"سر سعيد بدبخت غيبت نكن. ميموني...پس اگه مردي جا نزن امير خان...اين همه هم پشت

چي بيشتر فكر ميكنم كمتر دليل اين بچه بازيا رو ميفهمم...در مورد سعيد هم هرچي لايقش بود 

نه تو رو خدا بيا "امير:"حالا هر چي...درسته ازش خوشم نمياد اما اين دليل نميشه ازش بد بگم."من:"حقشه.@گفتم!
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كه خودت خوب ميدوني چه مارمولكيه اين سعيد... هميشه همين طور بوده.همچين زير آب ازش تعريف كن...تو 

منو پيش مامان و بابا ميزنه كه من وقتي خودم چيزايي رو كه اون رفته الكي تعريف كرده رو ميشنوم گوشام تاول 

ايد توي سرمون تو رو جون هر كي دوست داري الان جفنگ نباف....!بشين فكر كن چه خاكي ب"من:"زد!!! 

فكر كنم خاک رس مناسب باشه!البته الان كه دارم خوب فكر ميكنم ميبينم دسترسي مون به ماسه "امير:"بريزيم!

واقعا كه...از تو بيشتر از اين نميشه انتظار داشت.حالا "سري به علامت تاسفم تكون دادم و گفتم:"هاي دريا بيشتره!

من "امير:"اه تو رو خدا امير خودتو به كوچه علي چپ نزن..."من:"مورد؟ در"امير:"بدون شوخي ميخواي چيكار كني؟

اي درد بي درمون بگيري كه ادم نميشي تو.!حالا چه غلطي "من:"اصولا خودمو ميزنم به كوچه ي عليرضا راست!

كردن من چه ميدونم...برو از اونايي كه اينا رو سر هم بندي "امير بيخيال شونه بالا انداخت و گفت:"كنيم؟

الان كه دارم ميگم  "امير:"زكي...!آقا رو باش...انگاري تو نبودي كه داشتي زار ميزدي كه چي كار كنم؟"من:"بپرس

هه هه اگه تو نبودي حتما "من:"پاش وايستادم...!تو ام حتما خواب ديدي چون من اصلا جا نزدم و پاي حرفم موندم!

حين باران و فرناز وارد اشپزخونه شدن و دست به سينه رو به رو ي در همين "عمه ي من بوده!باشه...باشه امير جان.

شما آقايون نسبتا محترم قصد نداريد به "ما به ديوار اشپزخونه تكيه دادن وبا پوزخند به من و امير خيره شدن:باران:

خلي "ناز:فر"گيرم قصد همچين كاري نداشته باشيم...در اين صورت چي پيش مياد؟"امير:"وظايفتون عمل كنيد؟

چيزا!!!خودتون كه سر ميز صبحانه حضور داشتين!پس حتما بايد فهميده باشيد كه چي پيش مياد...تا اونجايي هم كه 

ما ميدونيم همه طرفدار ما هستن و شما تنها موندين و البته محكوم شدين كه كاراي كه براتون ليست كردم و انجام 

يعني بايد همين الان شروع كنيم؟راهي "كرد و دوباره مظلوم شد:امير از حقه ي هميشگيش استفاده "بدين....!

حالا ميتونم بپرسم شما دوتا چرا اينجا "من:"نه خير امير جان.معلومه كه راهي نيست!"باران:"نيست؟

وايسادين؟ميخواين زاغ سياه ما رو چوب بزنين يا اينكه ببينين ظرفا رو خودمون بشوريم نه كس ديگه 

جور دوست داري فكر كن...من و باران دلمون خواسته اينجا وايستيم...خوشبختانه تا اونجايي كه  هر"فرناز:"اي؟؟؟!

امير صدام كرد و يه جفت دستكش ظرف شويي طرفم انداخت كه رو هوا "من ميدونم ملك شخصي كسي نيست.!

ببين فرشاد "امير:"ا ديگه چيه؟اين سوسول بازي"قاپيدم:ابرو هامو بالا دادم و اهسته طوري كه فقط امير بشنوه گفتم:

پشت به فرناز و باران رو به روي سينك ظرف شويي "به نفعته بي چون و چرا اينا رو دستت كني و صداتم در نياد!

اي بابا ديگه دستكش ميخوايم چي كار...حالا كه به اين ذلت "واستادم و در همون حال اروم اروم با امير حرف ميزدم:

نه خير ذلت چيه احمق...از الان بايد از اين كارا ياد بگيري فردا زنتن از خونه پرتت "امير:"وش!افتاديم ميگيم اينم ر

اهان منظورت مامان خودته ديگه؟شايدم عمه "امير:"كوفت,مرض,زهر هلاهل...بزغاله عمته!"من:"نكنه بيرون بزغاله!

با من بودي؟؟؟به من "امير:"پچ پچ ميكنين؟اهاي شما دوتا جوجه چي "باران:"خفه خون بگير امير شنيدن!!!"من:"اذر

ميگي جوجه؟حسابت و ميرسم باران خانوم..حالا بچرخ تا بچرخيم!درسته تا حالا هر چي گفتين منو اين)به من اشاره 

كرد(كوتا ه اومديم و ساكت مونديم اما از اينجا به بعدش از محدوده ي صبر و تحملمون خارجه!پس لطفا تا عصباني 

باران بازم با بي خيالي ساكت شد و امير هم شير اب رو باز كرد!امير "م از اخلاقمون سو استفاده نكنين!نشديم شما ه

اميرررر.تو رو خدا داري كاري مكني مثل "با هزار زئور و زحمت الكي ظرفا رو كف مالي ميكرد و ميداد دست من.من:

خيل خب "امير:"خودم ساييدمشون بسكه كثيف بودن.ادم كار كن...اب بازي كه نميكني!تا الان هر چي شستي دوباره 

امير اگه يه بار ديگه,فقظط يه بار ديگه به من گفتي "من: "غرغرو!سرمو خوردي بس كه غر زدي...اه .بابا بزرگ

ميشه "امير:"بابابزرگ هر چي ديدي از چشم خودت ديدي...مسخره!هي گفتي و گفتي تا بهش الرژي پيدا كردم...
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ه شي و دهنتو تا اطلاع ثانوي باز نكني؟!اين دوتا همچين به ما نيگا ميكنن كه فعلا نميتونم جوابتو لطف كني الان خف

زر زر اضافي موقوف...بايد "من:"بدم مگر نه بهت معني اين حرفمو ميگفتم...چقدر ظرفا زيادننننن.خسته شدم به خدا.

عوض ميشه.تا چند دقيقه ي پيش كه ميگفتي پاش  ثانيه نظرت 5همون ديشب به فكر الان مي افتادي...تو ام كه هر 

اه اين يكي رو هم كه باز "من:"خودم ميدونم چي گفتم...اخه يه نگا بنداز به اينا دستام درد گرفت!"امير:"ميموني...

اخرش حدود نيم ساعت بعد "الكي كف مالي كردي...مثل بچه ي ادم بشور كه واسه ي بار دوم دوباره برشنگردونم.

تموم شد.اين قده با امير يكه به دو كرديم كه اخرش دهن خودم كف كرد...فرناز اينا هم بعد از يه عالمه كارمون 

متلك ديگه كه امير به هركدوم بدتر از خودشون جواب ميداد از دستمون فراري شدن و بالاخره يه نفس راحت 

حالا نه اينكه تو فقط ساكت و "من:"سرسام گرفتم از دست اين دوتا دختر...چقدر حرف ميزدن."كشيديم.امير:

اين يكي ديگه لازم بود...از ديشب تا الان بابا "امير:"مظلوم نگاشون ميكردي.خودت كه بدتر از اونا جواب ميدادي.

اينا بهشون ميدون دادن كه اينجوري ميتونستن بهمون گير بدن.باور كن كم مونده بود برم خوب از خجالتشون 

!چه جوري اون وقت؟مگه من مثل برگ چغندر وايميستم تورو تماشا كنم؟هر چي باشه اگه اوهووووي"من:"دربيام...

اقا رو باش!!!حالا كي "امير:"گاهي با فرناز لجبازي كنم اما كسي تا حالا مخمو نزده كه بزارم دست رو فرناز بلند كني!

نچ نچ نچ...متاسفم "من:"رن شده؟خواست همچين كاري بكنه؟!مگه جرئت دارم؟حالا من يه قوپي اومدم تو چرا باو

برات شديددددد.تو مثلامردي و حرفات پر از تناقضه!خودت يه چيزي ميگي بهد همون موقع انكارش ميكني!از من 

بفرما بعد ميگي به من نگو بابابزرگ حساسيت دارم...تو كه "اامير:"ميشنوي يكم فقط يكم روي شخصيتت كار كن!

پاشو...پاشو بايد يه سر بريم "امير:"برو بابا. "من:"كني به نصيحت كردن. فقط دنبال سوژه ميگردي كه شروع

بريم براي اين فرامين محول شده يه انتي بادي حسابي بسازيم و يه خاكي بريزيم تو اين "امير:"كجا؟"من:"جايي.

فرناز جلوي روم  بلند شدم و رفتم طبقه ي دوم تا لباسامو عوض كنم.ميخواستم برم توي اتاقم كه يه دفعه"سرمون.

انگار تو صبح يا مستي خواب از سرت نپريده بود يا اينكه حافظه ات "فرناز:"برو اون ور ميخوام برم تو."سبز شد.من:

خيلي واضحه!مگه نگفتم شما حق داشتم اتاق "فرناز:"منظورت از اين دري وري ها چيه؟"من:"اندازه ي ماهي قرمزه!

برو بابا فرناز...شما ول كن اين "من:"ين تا خوشي ديشب از دماغتون در بياد!!!.ندارين و شبا رو هم روي مبل ميخواب

هر چي كه بود كاملا جدي بود و شوخي در كار "فرناز:"معامله نيستين؟ديگه اين يه موردش خيلي احمقانه بود.

اقاي اضافي رو هم دونه به نبود.وسايلتو با هزار زور و زحمت بردم تو اتاق خواب مامان و بابا...در ضمن در بقيه ي ات

فرناز "واقعا دست گلتون درد نكنه!زحمت كشيدين."من:"دونه قفل كردم تا يه وقت فكر دور زدن ما به سرتون نزنه!

سر تكون دادم و با قيافه "اهان راستي به امير هم بگو وسايلش تو اتاق سعيده."در حالي كه وارد اتاقش ميشد گفت:

تم و چون صدايي نشنيدم داخل اتاق سرک كشيدم.كسي نبود و من سراغ كمد ديواري ي در هم ضربه اي به درنواخ

جيب كتونم رو با سويي شرت قهوه اي روشن  6رفتم و يكي يكي بازشون كردم تا ساک لباسامو پيدا كردم.شلوار 

نجا در حالي كه ست كردم جلوي اينه و دستي به موهام كشيدم. صداي امير به گوشم رسيد كه دنبالم ميگشت.از همو

وسايلت تو اتاقه "من:"در اتاقم چرا قفله؟"امير:"چه مرگته؟! خونه رو گذاشتي رو سرت!"در رو باز ميكردم داد زدم:

من نميدونم تو كي ميخواي "من:"اي بابااااا.حالا قاطر بيار و نخود سياه بار كن!"امير:"سعيده...كار باران و فرنازه.

بريز دور اين چرت و پرتا رو!چه فرقي دارن؟مهم اينكه منظورم و "امير:"كني؟ضرب المثلا رو درست استفاده 

نه بابا اصلا منظورم اين نيست...ميگم چه فرقي "امير:"يعني تو ميگي بايد تاريخ و ريخت دور؟"من:"ميرسونم!

تو ميگي بايد بي قيد  يعني"من:"دارن؟!چرا بايد خودتو الكي تو قيد و بند اين چيزا بذاري؟به نظرم تنوع خيلي بهتره!
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نه ديوونه نه...نميدونم تو چرا نميگيري من چي ميگم!!!اصلا من كاري به نوع زندگي ندارم.البته "امير:"و بند بود؟؟؟!!!

حتما بايد يه سري ظوابط وجود داشته باشه اما منظورم اينه كه.....اصلا من نميدونم چرا دو ساعته واست كلاس فلسفه 

اوكي.زود بياي تو حياط "من: "تو عقل خودم شك ميكنم!بذار لباس بپوشم تو راه برات ميگم. برگذار كردم!!دارم

تو حياط در حال قدم زدن بودم و به اين فكر ميكردم كه باز بقيه كجا غيبشون زده! سعيد كه حتما مثل "منتظرم.

دم با اين چيزا مخالف نيستم و تا دوست دخترش! من خو 211هميشه يا در حال مخ زني بود يا حرف زدن با يكي از 

معتقدم بايد شناخت و دوستي سالم و معمولي وجود داشته اما باز هم با همه ي اينا حس ميكرم سعيد يكم زياده روي 

همين دورو "من:"كجايي دكي؟"ميكنه.البته يكم كه چه عرض كنم خيلي زياده روي مي كرد!امير كناز گوشم گفت:

مگه من و تو ديوونه شديم كه بريم دونه دونه "امير:"حالا ميخواي چيكار كني؟"من:"م.بزن بري"امير:"برا ميپلكيم!

هيچي كاري نداره...تو بازار پره از "امير:"پس چي كار كنيم؟"من:"اون آت اشغالايي كه دستور دادن و جمع كنيم!

نه...اصلا چه ميدونم...من كه "ر:امي"يعني لو نميريم؟"من:"اين مغازه هايي كه.....چه ميدونم از اين صدفا ميفروشه!

من نميدونم ريش و "من:"ديگه زير بار اين يكي نميرم...با همين يكي دو مورد اولش كل ابرو وحيثيتم رفته به باد!

اگه بخواي ايني رو كه الان گفتيبه زبون من ترجمه كني ميدوني چي ميشه؟من "امير:"قيچي دسته خودته!خود داني!

يه سر رفتيم بازار و امير از چند تا "صد در صد!"امير:"مخ نداري تو به خدا!"من:"ته خودته!!!ميگم موچين و ابرو دس

فروشگاه هر چي صدف و گوش ماهي ديد خريد!كلا بازار رو جا روكرد...اين جور يشد كه حداقل شر اين يكي از 

ز خر شيطون پياده نشدن و من و سرمون كم شد!حالا اينكه فقط يه موردش بود اما با وجود رجز خوني امير بازم ا

امير همچنان به شغل شريف ظرف شويي مشغول بوديم...البته به اضافه ي توقيف ماشين و نداشتن اتاق! لاصه ديگه 

ما تا وقتي كه يه هفته به پايان رسيد و فرناز و باران به همراه بقيه قصد برگشت كردن نفس راحتي نكشيدم!بالاخره 

فلاكت ميتونستيم يه هفته رو با ارامش سپري كنيم!بعد از ظهر روزي كه من و امير به علاوه ي بعد از كلي بدبختي و 

مستخدمين تنها توي ويلا مونده بوديم يكي دو دست بيليارد درست و حسابي زديم كه هردوشونو من بردم!!امر هم 

ب هم تا صبح فيلم تماشا ميكردم و مجبور شد شب شام منو دعوت كنه!شبا تا ديروقت با امير بيرون بوديم و اخر ش

كلي از خجالت خودمون در مي اومديم!يه شب هم با هم ديگه چادر مسافرتي و با كلي بارو بنديل برداشتيم و رفتيم 

تا شبو كنار دريا بخوابيم...امير يه اتيش گرم و سوزان كنار چادر به پا كرد و كلي جو گير شد!اصولا خيلي رفته بود تو 

همينجاها...چه سكوتيه "امير:"كجا سير ميكني؟"فكر ميكرد.با دستم محكم به كمرش كوبيدم و گفتم:حس و داشت 

اخيييي.چه رمانتيك شده تو!تازگيا با كي "من:"ها !!!فقط صداي جلز ولز آتيش مياد و موجاي دريا.

حلوات كنم كه يه خب چي كار كنم ؟بزارم رو سرم حلوا "من:"مسخره نكن فرشاد!جدي حرف زدم "امير:"ميپري؟

اون شب كه فري وباران و ترسونديم يادته "امير بي توجه به كنايه ي من گفت:"دفعه يه حرف ادميزادي زدي؟

همون كه فرناز ميگفت فرشاد همه چيو فهميده اما "امير:"چي ميگفتن؟"من:"اولش چي داشتن به هم ميگفتن؟

منظورش چي بود؟قرار بود "امير:"خب؟"يا چرخوندم.من:اخمام رفت تو هم و صورتمو به سمت در"نمدونه اون كيه!

 "امير:"اخه...قيدشو بزن!نميتونم واست بگم..."من:"چي كيه؟"امير:"خودتم كه شنيدي منم نميدونم كيه!"من:"بگي؟

اخه وقتي هنوز خودم نميدونم ماجرا چيه كه نميتونم دروغ سر هم كنم.واسه همين "من:"حالا نميشد منو نپيچوني؟

اونشب با امير بعد ز خاموش "باشه نگو...ولي خيلي فكرمومشغول كرده."امير بعد از چند لحظه گفت:"بيخيال.ميگم 

بود كه بيدار شدم!امير كه هنوز شديدا غرق خواب بود و هراز  22كردن اتيش همون جا خوابيدم و نزديكاي ساعت 

هم خوشحالي!يه عالمه تكونش دادم و به زور از چند گاهي تو خواب لبخند ميزد!!!!گفتم خوش به حالت كه تو خواب 
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خواب ناز جدا شد.وسيله ها رو جمع كرديم و برگشتيم...هر روز كارمون همين شده بود كه شبا بيدار ميمونديم و 

رواز ميخوابيديم...اينم واسه خودش عالمي داشت.!بعد از دو هفته خوش گذروني و ول كردي اخر هفته به تهران 

اشينامون هنوز توقيف بودن وما هر روز بايد ناز يكي رو ميكشيدم تا از كارامون عقب نمونيم...چقدرم برگشتيم اما م

كه بهمون ميدادن.!!!امير هم بدونخبر رفت ماشين كرايه كرد تا اين دو ماه الاف نمونه!!!شبا هم ميبردش تو خونه ي 

بار شده بود.اولين روز بعد از تعطيلات كه با يكي از بچه ها پاركش ميكرد و صبحا برش ميداشت!!!وضعمون اسف 

امير سر زديم به دانشگاه شيدا غيبش زده بود.با خودم گفتم اين دختره هم معلوم نيست چشه...يه خط در ميون 

مياد!!!اما وقتي از بچه ها اخبار جديد و شنيدم دو تا شاخ روي كله ام سبز شدو ناخواسته دلم گرفت.ميگفتن شيدادر 

ر انتقالي و دوباره ميخواد بره....من نميدونم چرا اين دختر اين قدر انتقال گرفتن و دوست داره!!!تازه بعدش گير و دا

فهميدم كه از يكي از دانشگاهاي لندن پذيرش گرفته و كلا داره ميره.چراش رو نميدونستم اما اصلا خوشحال نشدم.    

يف دلم بد جوري گرفته بود.!انگار دليلش واسه ي خودممم از ترم جديد دوره ي استاژري مون شروع ميشد...اما ح

نامانوس بود اما هر چي كه بود حال و روز خوشي نداشتم.شيدا كاراي مربوط به انتقاليش وانجام داده بود ولي 

نميدونستم چطور ميخواست همين دوره رو تو انگليس ادامه بده چون تا اونجا كه من ميدوستم روش اموزش اونجا با 

فرق داشت.اما واسه دوشنبه شب همه ي بچه هاي كلاس و دعوت كرده بود بيرون.يه جورايي شبيه برنامه ي  ما

خداحافظي بود.از يه ساعت قبل دوش گرفتم و صفايي به سر و صورتم دادم.بعدش نميدونم چه حسي بود كه بهم 

ه ام مهمه...پس ساده ترين و معمولي ميگفت نبايد بهوونه دستش بدم يا اينكه جو گير بشه و فكر كنه خيلي واس

دقيقه هم تاخير چاشني اش كنم اتافقي نمياوفته!پس به حرف اين حس جديد  21ترين لباسامو پوشيدم و گفتم اگه 

دروني گوش دادم و اتفاقا تاخير هم كردم...ترافيك خيابونا هم كه ديگه شده بود قوز بالا قوز ميترسيدم اصلا نصفه 

هي پسر...اروم.اين چه وضعيه؟بعدشم مگه اون كيه؟؟؟يادت باشه تو هيچ وقت "رم تلنگر زدم:شب هم نرسم.به خو

ولي بازم خودم ميدونستم كه اگه "ازش خوشت نمي اومد...الان هم كه داره ميره چه بهتر...برو دنبال خوشي خودت.

حس لعنتي مانع ميشد و به من دست خودم بود شايد دلم ميخواست زودتر از همه اونجا حاضر باشم اما بازم اون 

هشدار ميداد كه بايد مواظب رفتارم باشم.پشت چراغ قرمز بودم و امير هم هي ميس ميزد و اعصابمو به هم ريخت 

باز ماشين كي رو قر "امير:"دقيقه ديگه ميرسم. 5پشت فرمونم...تا "من:"كجايي تو؟"بود.بالاخره جوابشو دادم:امير:

بله ديگه همه كه مثل شما "امير:"كسي نيستم كه بذارم فرناز ماشينمو توقيف كنه... ماشين خودم...من"من:"زدي؟

همه كه مثل تو بي عرضه تشريف ندارن كه نتونن از پس همين دوتا دختر بر "من:"پاچه خوار تشريف ندارن!

ماشين خوشكله ي من  اوهوووووي به"امير:"بيان....سر و ته قضيه رو هم اوردم...تو ام با اون ماشين كرايه ايت!!!

بخوره تو سرررررت الهي!!!كوفتت بشه كه از مدل ماشين واقعيت "من:"توهين نكن...جنسيس به اين خوشكلي!!!

بالاتره...يعني ميخوام بگم خاک بر سرت!تو كه روزي خدا تومن پول كرايه ي اينو ميدي خب ميتونستي با پولش سه 

و "گفته بودم...تنوع و دوست دارم!!شايدم ازش خوشم اومد و خريدمش. قبلا كه بهت"امير:"تا عين همينو بخري كه!

گوشي و قطع كردم چون دم "در ضمن زودتر بيا اينجا واسه ات يه سورپرايز وجود داره"با صداي ارومتر ادامه داد:

ه اومده بودنو من در رستوران رسيدم و پياده شدم.امير و ديدم كه از سر ميز بلند شد و دستشو تكون داد....تقريبا هم

تنها كسي بودم كه دير كردم...چيزي كه انتظارشو نداشتم ديدن شايان بود!شايد اون هنوز منو به خاطر نداشت اما 

مشكوک نگاهم ميكرد ولي از اونجايي كه امير قبلا ته و توي اين قضيه رو در اورده بود ديگه واسه ام اشنا بود!سلام 

كنار يه ستون نشستم.موقعيتيم جوري بود كه اگه كمي عقب تر ميرفتم شيدا كردم و روي صندلي سمت چپ امير 
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تحويل بگير "منو نميديد....اما اون مثل هميشه اروم و بي تفاوت بود.امير با ابرو به شايان اشاره كرد و گفت:

يم!!!من چه ببخشيد وقت نبود برات كادو پيچش كن"اميؤ:"اين اينجا چي كار ميكنه؟"من"سورپرايز بزرگت رو!!!

شايان لبخندي زد و "زكي!!!خسته نباشن.!"من:"ميدونم؟لابد خواسته با هم كلاسياي سابق خواهرش اشنا بشه!!!

و شايان در حالي كه صندلي كنار امير و كشيد بيرون ميكشيد "البته!"امير بي درنگ پاسخ داد:"اجازه هست؟"پرسيد:

فكر ميكنم شما يه سگ بزرگ و "امير با خنده گفت:"نكردم؟ عذر ميخوام من شما رو قبلا جايي ملاقات"پرسيد:

اگه خاطرتون "امير:"چطور مگه؟"شايان با دهني كه از تعجب باز مونده بود گفت:"مشكي داشته باشين درسته؟!!!

باشه يه شب توي پارک زنجير اين سگ خر شما البته بلانسبت!!!پاره شد و نزديك بود خواهر فرشاد )به من اشاره 

شايان با شرمندگي تو ام با تعجب "(و همين طور دختر عمه ي منو به كشتن بديد!!يادتون اومد؟كرد

اوه...عجب تصادفي!!!باور كينيد من هنوز به خاطر اون ماجرا ديگه هيچ موقع هوس پياده روي به سرم "گفت:

پشت  7. بيچاره نميدونه امير از توي دلم گفتم"نميزنه!ولي خيلي حافظه ي شما قويه كه هنوز منو به خاطر داريد...!

خوانواده اش خبر داره!!!!چه برسه به خودش!مشغول گفتو گو با شايان بوديم و تازه گرم شده بوديم كه صداي 

برگشتمو فرنازو ديديم كه با لبخند مليحي پشت سرم ايستاده "به به...داداش گل خودم!"اشنايي از بالاي سرم شنيدم:

سلام فرناز "با اينكه خيلي جا خورده بودم بلافاصله با خوشرويي جوابشو دادم و گفتم: "ن!سلام فري جا"بود.!گفتم:

باران با دوستاش قرار "و با نگاهي استفهام اميز منتظر جواب موندم.فرناز:"جان.تو اينجا چي كار ميكني؟

فرناز نيمچه "رايز دارم!وا سه ات يه سورپ@چه خوب كه اومدي!"امير:"داشتن...باران دعوت كرد باهاشون باشم.!

فرشاد جان معرفي "پرسيد:-يكي از بچه هاي كلاس-لبخندي زد و قبل از اينكه سوالي بپرسه علي

خب ديگه اگه "فرناز بعد از سلام كردن به بچه ها رو به گفت:"ببخشيد حواسم نبود..فرناز خواهرم."من:"نميكني؟

چيزي  "فرناز:"كجا بري؟ باهات كار دارم "امير:".كاري نداري من برم يه زنگ بزنم ببينم چرا دير كردن

فرناز با نگاه پرسش اميز سر تكون داد و امير در "نه بابا...ميخواد ازمون حافظه ات بگيره!!!"خنديدم و گفتم:"شده؟

نه.راستش قيافه "فرناز سر تكونه داد و گفت:"شايان و يادت مياد؟"ادامه ي حرف من به شايان اشاره كرد و گفت:

فرناز بعد از چند ثانيه در حالي كه "يادته اون شبي رو كه تو پارک سگ دنبالتون كرد؟؟؟"امير:"بارم اشنا نيست. اش

خب اون مال شايان بود "من:"اره اره..خوب؟"لبخندي صورتش و پر ميكرد سر تكون داد و گفت:

امير هم با "سر حد مرگ ترسيده بوديم؟! اهاااااان تازه فهميدم...هموني كه به خاطرش من و باران تا"فرناز:"ديگه!!!

كي؟امير كه درجواب "فرناز با زيركي پرسيد:"اره همون ديگه!اتفاقا ...برادر يكي از بچه هاست!"خنده جواب داد:

فرناز با اينكه معلوم بود "ميشناسيش.... شيدا اكبري رو ميگم!"دادن مردد مونده بود بالاخره دهن باز كرد و گفت:

ببخشيد ميشه سد معبر نكنين؟شهرداري جمعتون ميكنه "شده خودشو كنترل كرد و حرفي نزد. دوباره غمگين

نگاهي پشت سرم انداختم و باران و در پالتوي پوست مشكي اش ديدم.هارموني خيلي زيبايي با پوست "هاااا!

دوستام  مهتابيش داشت!در حالي كه با خوشحالي فرناز و در اغوش ميكشيد سلام كرد و نگاهي به جمع

باران و امير كه دوباره به هم "چي شد شما دكتراي اينده يه سري هم اومدين بيرون...سرما نخورينااا!"انداخت.باران:

رسيده بودن شروع كردن به تيكه پروني و خوشمزگي!فرناز بعد از اينكه جريان و باري باران گفت نگاهي به شايان 

شده بود به طرفمون برگشت و انگار باران و فرناز و شناخته باشه بلافاصله انداختند...شايان كه متوجه سنگيني نگاهي 

بچه ها هم "سلام...خوشحالم از اينكه دوباره ميبينمتون.!"از روي صندلي اش بلند شد و به طرفمون اومد.شايان:

د من هنوز به خاطر باور كني"شايان:"انتظار نداشتيم دوباره ببينيمتون!"هركدوم لبخندي زدن سر تكون دادن.باران:
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بشين ببينم بايا!!ديگه اين جوريا هم نبود "امير دستشو روي شونه ي شايان گذاشت و گفت:"اون اتفاق شرمنده ام !

واقعا امير جان "شايان:"واقعا خسته نباشيد امير جان...زود پسر خاله ميشه!"من:"كه اين همه خجالت داشته باشه!!

اي واي اين "باران كه انگار عجله داشت گفت:"از حرفاشون ناراحت نميشه! خيلي خون گرم و صميمي هستند..ادم

و با دستش به طرف ديگه ي سالن اشاره كرد.فرناز "قدر حرف زديم كه يادم رفت...فرناز بچه ها اون طرف منتظرن

بچه ها  و باران زود خداحافظي سر سري كردن و به جمع دوستانشون پيوستن.اخر شب بود كه شيدا يك به يك از

خداحافظي ميكرد و در اخر به من رسيد كه دورتر از بقيه در حال تماشا كردنش بودم.سرش رو بالا اورد و براي 

لحظه اي نگاهم در نگاهش قفل شد...مثل شب سياه بود اما برق مهربوني و صداقت در نگاهش ميدرخشيد...لحظه اي 

رفتم.سرشو پايين انداخت و با صدايي اروم كه به سختي به قلبم لرزيد اما زود بر خودم مسلط شدم و نگاه ازش گ

نه چيزي نبوده كه من "من:"اميدوارم كينه اي از من به خاطر اون ماجرا به دل نداشته باشين."گوش ميرسيد گفت:

با "چيزي نبوده كه بخواين به خاطرش تشكر كنين."من:"مرسي...به خاطر همه چيز!"شيدا:"بخوام به دل بگيرم...

قبل از اينكه فرصت جوا دادن داشته باشم "ممنون...خداحافظ.""اميدوارم موفق باشيد!"ند زيبايي ادامه دادم:لبخ

و بعد در حالي كه "به اميد ديدار...دلم براي همتون تنگ ميشه!!!"دستشو براي همه تكون داد و با صداي بلند گفت:

ه پشت فرمون بود بعد از تك بوقي پا روي پدال به سختي سعي در مهار بغضش داشت سوار ماشين شد و شايان ك

گاز فشرد و به سرعت دور شد. منم بعد از خداحافظي از بچه ها نشستم تو ماشين و از داخل داشبورد يه سي دي 

برداشتم و بدون نگاه كردن به اسمش توي پخش گذاشتم.اهنگ يادگاري سياوش بود....خيلي دوسش داشتم انگار 

اشتم جور بود: چندتا عكس يادگاري با يه بغضو چندتا نامه چندتا آهنگ قديمي كه همه اون شب با حسي كه د

دلخوشيامه آينه اي كه رو به رومه غرق تو بهت يه تصوير باروناي پشت شيشه من و تنهايي و تقديردست من نيست 

اما اين تويي كه داره مي ره  نفسم از عطر تو كلافه مي شه لحظه اي كه حسي از تو به دلم اضافه مي شه باور نمي شه

خيره مي مونم به چشماتحتي گريه ام نمي گيره چشاي مونده به راهو شب تنهايي و ماهو يه دل بي سرپناهو من و 

خونه ساعت هاي غرق خوابو اين منه بي تو خرابو يادت هرگز نمي مونه نمي مونه نمي مونه دست من نيست نفسم از 

كه حسي از تو به دلم اضافه مي شه باور نمي شه اما اين تويي كه داره مي ره خيره مي عطر تو كلافه مي شه لحظه اي 

مونم به چشماتحتي گريه ام نمي گيره اهنگ خيلي زيبايي بود و حال و هوامو عوض كرد.حدودا نيم ساعت بعد 

حس كنم  رسيدم خونه و بعد از عوض كردن لباسام يه راست پريدم تو تخت و تا صبح بدون اينكه چيزي

گوشيم منو مجبور كرد كه بيدار بشم و بي خوصله دوش بگيرم...اولين روز كارمون تو  alarmخوابيدم.صداي 

بيمارستان بود و دوست نداشتم دير برسم.كار سختي نداشتيم فقط هر روز مورنينگ داشتيم كه بخش تئوري 

تند هاي بخش جفت و جور بشه كه بدجوري كارمون محسوب ميشد.امير كه از همون روز اول ميخواست با همه ي ا

حالش گرفته شد!!!!ولي خوب عوضش با انترن ها خوب دوست شده بود!خوب به طبع چون منم همراهش بودم 

بهمون سخت نميگذشت...حالا واقعا به اين پي ميبردم كه دوران شيريني و پشت سر ميذاشتيم كه خيلي سريع 

بد اخلاق شدم و بهونه گير...تو خونه هم ديگه اصلا طرف فرناز نميرفتم و ميگذشت...امير ميگفت اخلاقم عوض شده.

كمتر باهاش هم صحبت ميشدم.يه روز ضهر كه تازه داشتيم بر ميگشتيم خونه تو محوطه بيمارستان امير با لحن 

بي حوصله "يشه!فرشااااااد...ديگه نميشه تورو با اين اخلاق گندت تحمل كرد...باور كن ديگه نم"اعتراض اميز گفت:

تو شروع كردي نه من...حالا هم بهتره از اين به بعد حواست به "امير:"امير تورو خدا دوباره شروعش نكن."گفتم:

كارايي كه ميكني و حرفايي كهميزني باشه چون اينجوري همه رو كلافه ميكني و هيچ كس باهات 
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امير با لحن نرم تري "كسي رو نداشتعه باشم! نميمونه كه نميمونه...خب به درک!همون بهتر كه"من:"نميمونه.

اخه پسر خوب تو چرا يه دفعه اينجوري شدي؟اخلاقت از زمين تا اسمون با اون پسري كه من ميشناختم "گفت:

حقش بود...من نخوام با كسي حرف بزنم "من:"تفاوت داره...نمونه اش همين امروز,چرا سر اون دختره داد كشيدي؟

؟اصلا دلم ميخواد پررو پررو برگشته تو كلاس داد ميزنه شكست عشقي خوردي اينجوري عقده به اون چه ربطي داره

خب اخه بگو به تو چه "من:"خب به درک فرشاد جان..ادم كه نبايد با هر جر و بحث كنه..."امير:"اي شدي؟!!!

دا دكتر اين جامه مربوطه؟؟تو سر پيازي يا ته پياز؟من نميدونم يه همچين ادمايي چه جوري ميخوان پس فر

ما كه مسول خوب يا بد بودن بقيه نيستيم...هر چي ميخواد چرت بگه...تو نبايد ارزش خودتو پايين "امير:"باشن؟!!!

تا ادم اينجوري فضول و پررو  21111بياري.تازه همه هم كه مثل اين نيستن.اين ديگه نوبره!!!!شايد يكي از 

نكنه زده به سرت عاشق شدي؟؟؟اوه اوه اوه اوه...چشماتم داد ميزنه "اد:چون جوابي ندادم به شوخي ادامه د"باشه!

ديشب تا صبح گريه ميكردي؟حالا طرف كي هست كه اقا فرشاد ما رو نميخواد؟بگو خودم برات رديفش 

شوخي نكردم...چند وقتيه كه عوض "امير جدي تر گفت:"برو بابا امير...حوصله داريا."من با خنده:"ميكنم!!!

نه بابا...هنوز مخم سر جاشه...قلبمم به كسي اهدا "من:"نه واقعا حدسي كه زدم درسته؟شدي!نك

امير "من:"مطمئني؟قيافه ات كه يه چيز ديگه ميگه!نكنه قلبتو فرستادي بره لندن واسه ادامه تحصيل؟؟"امير:"نكردم!

ه تو كه ميدوني من ازش خوشم هيچ از اين شوخيت خوشم نيومد...حالا هيچ كس هم نه فقط گيرداده به شيدا...اخ

باشه فرشاد جان باشه...انكارش كن...ولي يه روزي به هم ميزسيم!راستي اين "امير:"نمياد چرا باز حرفشو ميزني؟

پس چي؟همون شب كه دوباره ديديمش "امير:"چييييييي؟نكنه توبا اونم در ارتباطي؟"من:"شايان خيلي بچه باحاليه!!!

شما امير جان واقعا "من:"تم شايد لازم بشه.يه دو سه باري هم با هم رفتيم بيرون!ازش شماره اشو گرفتم...گف

سلامت باشيد.راستي امشب هم ميخواستيم بريم بيرون...اگه اخلاقتو عوض كني و "امير:"خسسسسسته نباشيد!!!

م افتاد كه ديشب با احساس سردرد شديدي از خواب بيدار شدم.ياد "مشقاتو بنويسي تو رو هم با خودمون ميبريم!

تا مسكن بالا انداختم تا خوابم برد.زنگ زدم بيمارستان شيفتمو با يكي ديگه از بچه ها عوض كردم.حالم خوب  3,2

نبود و خيلي هم خوشحال بودم كه كسي كاري به كارم نداره.دوش سرد رو باز كردم و همونجور مثل ديوونه هابا 

ساعت اومدم  2, 2.5ي با احساس رخوت لباسامو در اوردم و بعد از لباس زيرش واستادم.نميدونم چقدر گذشت ول

بيرون.هيچ صدايي از طبقه پايين به گوش نميرسيد.فقط زنگ گوشي من بود سكوت و ارامش رو در هم شكست.هر 

چي دنباشم ميگشتم پيداش نميكردم صداش هم خيلي ضعيف شده بود.با فكر اينكه ممكنه امير باشه و من تو اين 

عيت لازم بود باهاش صحبت كنم كلافه تر از قبل دنبال گوشي گشتم و بالاخره از زير تخت پيداش كردم.همون موق

جون "من:"هوم چيه بي شعور!حداقل سر صبح با ادب باش."امير:"هوم؟"طور كه حدس ميزدم خودش بود.من:

تا جمله اي كه از دهنت مياد  21 يعني چي؟باز چه مرگت شده؟تو هميشه از"امير:"مامانت گير نده.اعصاب ندارم.

بدون اينكه به سوالش جواب بدم "تاش اعصاب ندارم و حال ندارمه.ميشه بنالي كي حال داري؟ 1بيرون 

اره خير سرم....صداش رو پايين تر اورد و ادامه داد:اگه تو بذاري اين بيچاره ها رو به "امير:"بيمارستاني؟"پرسيدم.

چه مرگته باز؟جنون گاوي به توام سرايت "بهش نميدم دوباره خودش شروع كرد: وقتي ديد من جوابي"كشتن ندم.

خيلي مشكوک "امير:"جنون گاوي نه ولي جنون انساني اونم از نوع عشق و عاشقيش شايد!"زير لب گفتم:"كرده؟!

 2.تا هيچ كس بابا..توام اسكيزوفرني داري صدا ميشنوي"من:"ميزنيا...چي پچ پچ ميكني؟اصلا كي اونجاست؟

و بدون خداحافظي قطع "كارت تموم شد يه سر بيا خونمون."امير پوفي كشيد.خودم ادامه دادم:"بيمارستاني ديگه؟
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شنبه بود و فرناز خونه بود ولي اونجوري كه معلوم بود با بحث ديشب  5كردم.اروم به طبقه ي پايين سرک كشيدم.

ها رو دو تا يكي پريدم و رفتم سر يخچال.قبل از اينكه چيزي من و بابا يا خواب بود يا نميخواست بياد بيرون.پله 

با "ا فرشاد جان بيدار شدي مادر؟بيا پسرم ميز و جمع نكردم.بيا بشين."بردارم صداي پروانه خانوم به گوشم رسيد.

وقتي كه اينكه حالم گرفته بود لبخند الكي تحويلش دادم و صبح بخيري گفتم.خيلي وقت بود كه پيش ما بود.شايد از 

سالم بود.شايد نه به اندازه ي مامانم اما خب دوسش داشتم.فرناز هم ديگه بدتر از من!اشتهايي براي خوردن 2من 

نداشتم ولي از اونجايي كه نشسته بود روبه رو ي من و حركاتم و زير نظر داشت مجبور بودم به زور هم كه شده چند 

چي شده پروانه خانوم؟شاخ در "ند گرمي نگاهم ميكردم.گفتم:تا لقمه فرو بدم.سرم و كه بالا گرفتم با لبخ

نه مادر جون...دارم فكر ميكنم چقدر زود گذشت...اون موقع هايي كه هنوز خيلي بچه بودي.فرخنده خانوم ""اوردم؟!

ا اون اووووووووه كو ت""هم دست تنها بود و يكي رو لازم داشت..حالا ديگه هزار ماشا... واسه خودت اقا دكتر شدي!

نه مادر "همون طور كه با حركت گهواره اي خودشو به چپ و راست تاب ميداد گفت:"موقع.هنوز كلي ديگه مونده!

من كه ديدم ايشون "جون...تا چشم به هم بذاري اين هم ميگذره.عمر و جووني ادم مثل برق و باد ميره.قدرشو بدون.

حالا چي شده امروز شما اين قدر از "رو عوض كردم:هم دارن تشريف ميبرن سمت جاده خاكي نصيحت خودم بحث 

سراسيمه وسط حرفش پريدم و "چه خبري جز اينكه شما هم داري داماد ميشي و ..""ما پذيرايي ميكنين؟خبريه؟

پروانه خانوم در حالي كه از "كي همچين حرفي زده؟"لقمه اي كه وسط زمين و هوا مونده بود پرت كردم رو ميز:

چيه مگه بده مادرجون...فرخنده خانوم ديشب داشتن "سيده بود به تته پته افتاد و گفت:عكس العمل من تر

فرناز در حالي كه ميخواست چهره اش و زير "مامان؟؟؟امكان نداره!"با چشماي از حدقه بيرون زده گفتم:"ميگفتن!

ره ي در هم رفته ي من و وقتي نگاهش به چه"سلام پروانه جون خودم سلام ف.."نقاب خوشحالي بپوشونه اومد تو:

فرشاد؟فرشاد؟چي "صورت پروانه خانوم افتاد ادامه ي حرفش رو خورد.كنارم روي صندلي نشست و گفت:

رنگ چهره اش زرد شد و "مامان موافقه؟"من:"چي رو راست ميگه؟"فرناز:"پروانه خانوم راست ميگه؟"من :"شدي؟

ه اين طور...پس همتون تو جبهه ي اها...ك"من:"من از چيز خبر ندارم."من من كنان گفت:

نه به خدا فرشاد جان...من نميخوام تو اين چيزا دخالت كنم...اصلا به من چه ربطي "فرناز:"باباييد؟باشه.باشه.

ديدم ادامه ي "داره؟من نه با بابام و نه با تو...يعني...يعني نه اينكه باهات مخالف باشم اما نميخوام دخالت كنم.اخه...

اش مشكله و الانه كه اينجا يه آب غوره گيري حسابي راه بيوفته!با لبخند دستمو روي شونه اش حرف زدن بر

فرناز چشم "خودتو ناراحت نكن.ميفهمم.فقط اين اونا هستن كه منو نميفهمن.ميدونم منظورت چيه."گذاشتم و گفت:

ن از دستت دلخور نيستم ديوونه! منو ببين.به من نگاه كن.م"به روميزي دوخته بود و حرفي نميزد.دوباره گفتم:

ببخشيد اگه اول "اونم با لبخندي محو سرش و به يه طرف خم كرد.بلند شدم و رو به پروانه خانوم هم گفتم:"خب؟

پروانه خانوم هم همين جور كه بلند ميشد خنديد و "صبح ناراحتتون كردم.دست خودم نبود يه دفعه زدم به سيم اخر!

روي تخت دراز كشيده بودم و هندزفري  "قسمت سي و نهم" "اس! 22بحي چيه ساعت نه مادر جون..اول ص"گفت:

تو گوشم بود كه يكي محكم كشيدش.چشمامو باز كردم و امير و ديديم كه روي مبل چرمي گوشه ي اتاق لم داد و 

زد زير خنده و با صداي بلند "ميخوان به زور زنم بدن."بي مقدمه گفتم:"خب؟منتظرم...ميگي چي شده يا نه؟"گفت:

كوفت.زهرمار.تو اصلا داخل ادم "من:"يه بار ديگه بگو...با همون ژست قبلي!"خم شد.بعد از چند دقيقه گفت:

به جوت تو همچين معصومانه گفتي كه ادم فكر ميكنه دختر و به زور ميخوان شوهرت بدن!تازه اونا "امير:"نيستي.

و دوباره قهقهه زد.رو "كاشكي يكي هم ما رو زوركي زن ميداد!هم اين ريختي كه تويي زانوي غم بغل نميگيرن...
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خفه خون بگير ببينم.انگار "امير:"درد بي درمون...گمشو بيرون.!"اعصابم راه ميرفتم ميخواستم بگيرم بزنمش.من:

 حالا دنيا به اخر رسيده...مگه چيه بگو نميخوام.عرضه ي همينم نداري؟ديگه مثلا ميخوان چي كار كنن به زور

فرشاد فكركن به جاي دختره تو "و با پايان جمله اش دوباره صداي خنده اش بلند شد."بنشوننت سر سفره ي عقد.!

هي ناز ميكني...بعدش هي ميگن داماد رفته گلاب بياره, داماد رفته گل بچينه شهرداري بازداشتش كرده..يادت باشه 

بعله رو بديا...تو رو خدا ابرومونو جلوي قوم عروس نبر ميگن اول زير لفظي بگيري بعد از سه بار كه عاقد خوند بايد 

حالا واقعا تعريف كن "امير:"اره جونم به همين خيال باشن."از حرفاي امير پوزخندي زدم و گفتم:"چه داماد حوليه!

و يه هيچي بابام پاشو كرده ت"در حالي كه دستامو توي جيبم جا ميدادم شروع كردم به رژه رفتن."ببنم چي شده.

زير چشمي امير و ديديم كه "كفش كه الا و بلا تو بايد ازدواج كني...اونم با كي..نميتوني حدس بزني ميگه باران!

اما من  "مگه تو خواب ببينن...من نميگم باران دختر بديه...ابدا"رنگش پريد و خنده از روي لب هاش پر كشيد.من:

من ميگم هنوز خيلي خيلي زوده.اخه مگه ميشه.حداقل بذارين من  نميخوام بقيه تصميم بگيرن و من بگم چشم...تازه

معلومه "من:"حالا تو ميخواي..ميخواي چي كار كني؟ "امير:"مدرک عمومي و بگيرم بعدش يه خاكي به سرم ميكنم.

 وقتشه كه قبول نميكنم...من زير بار حرف زور نميرم.بابام ميگه تا الان هر چي كه اراده كردي برات مهيا بوده حالا

كه اين بار به حرف من گوش بدي.ديشب كه هرچي زر زدم هيچ كس به حرفه من گوش نداد..مامان كه مثلا ديشب 

ميخواست بگه من اين تصميم و نگرفتم لام تا كام حرف نزد حالا امروز گندش در اومده كه مامان خانومم بعله...اصلا 

امير كه آرامش از دست رفته اشو به دست اورده "ر نمياوردن.شايدم از همون اول پيشنهاد مامان بود و صداش و د

زشته فرشاد جان..اين جوري در موردشون قضاوت نكن...بالاخره اونم مامانته و حق به گردنت "بود گفت:

ديگه زندگي من بهتر از ايني كه هست نميشه.اين همه خوشبختي "من:"داره.ميخواد زودتر خوشبختي تو رو ببينه.

ياد يه جوكي افتادم.!سوسكه ماه عسل ميره دستشويي عمومي ميگه منو اين همه "ر دوباره خنديد و گفت:امي"محاله!

با حرفاي امير منم به قهقهه خنديدم و دوباره خودمو روي "خوشبختي محاله!داستان توئه كه ميخوان به زورزنت بدن!

ر كه نميتونن كاري انجام بدن.ولش كن به قول تو ديگه مثلا ميخواد چي بشه؟به زو"تخت پرت كردم و گفتم:

يهو امير سرشو از تو كمدم اورد بيرون و در حالي كه لباسامو پرت ميكرد روي سرم گفت بگير بپوش بريم "بابا.

وقتي كه داشتم سوار "او او..اقا ولخرج شدن.باشه قبول بزن بريم"من:"بيرون كه ديگه برام روده نمونده.مهمون من.

م ازش كه قراره كجا بره و منم سر سه سوت براي اينكه امير ديگه حسابي به زحمت بيوفته به ماشين ميشدم پرسيد

چند تا از بچه ها اس دادم و همه رو دعوت كردم.فكر ميكردم امير نفهميده ولي تا ميخواستم گوشي رو تو جيبم 

چشمام "امير:"حت!!از كجا فهميدي؟اي تو رو"من:"حالا كه به همه گفتي به شايان هم بگو بياد.!"بچپونم امير گفت:

نه خير شما شكاكي يا شايد خود "امير:"زياد دور شايان ميپلكي ..خبريه؟؟!"من:"چپ كه نيستن...بگو به شايان!

با بچه ها بيرون بودم ولي چون خيلي  5تا "بزرگ بيني داري كه فكر مكيني همه در حال توطئه و نقشه كشيدنن.

رفتم بيمارستان با خواهش و تمنا ازشون جدا شدم و بعد از كمي قدم زدن تاكسي خسته بودم و عصر هم بايد مي

گرفتم و برگشتم خونه.پشت در به ساعتم نگاه كردم.تا يه ربع ديگه بايد به بيمارستان برسم.اه كشيدم و بدون اينكه 

يدن صداي ماشين اومد روي زنگ بزنم كليدهارو از ته جيبم بيرون كشيدم تا ماشين و بيرون بيارم كه فرناز با شن

صبح شيفت عوض كردم بايد برم "تراس و با حركت سر و دست پرسيد كجا؟از همونجا داد زدم:

 22گفتم كه نميتونم.تا "من:"شب دعوتيم خونه ي خاله آذر.مامان گفت بگم زود بياي."فرناز:"بيمارستان.

از كردم و ماشين رو تو پاركينگ پارک كردم.خونه با ريموت در و ب "قسمت چهلم" "خود داني."فرناز: "بيمارستانم.
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در سكوت و خاموشي غوطه ور بود.براي اينكه پروانه خانوم گير نده كه بيا شام بخور جلوي در اتاقش كه رسيدم در 

از بس امير ميگفت پ ن پ زبونم چرخيد كه بگم اين روحمه كه "اومدي پسرم؟"زدم و وارد شدم.با لبخند گفت:

سلام...من شام خوردم لطفا بيدارم "به زور جلوي خودمو گرفتم و با لبخند كنترل نشده اي گفتم:اينجاست ولي 

فرشاد جان فرخنده خانوم گفت كه هر موقع اومدي حتما باهاشون "ميخواستم درو ببندم كه صداش مانعم شد:"نكن.

يشه بهشون بگي من خوابيدم.خيلي م"با لحن معصومانه ي امير كه مودنستم دل سنگ و اب ميكنه گفتم:"تماس بگير.

و قبل از شنيدن جواب راه پله ها رو در پيش گرفتم.كمي زودتر از معمول بيدار شدم و صورتم و "خسته ام.تشكر

شستم و همون جوري كه حولهي شونه ام انداختم ميخواستم وارد اشپزخونه بشم كه صداي پرصلابت پدر به گوش 

 چي بگم ميدونم كه ناراضي نيست..ديشب عهر چه قدر به فرناز اصرار كردم بره والا"مامان:"باران چي ميگه؟"رسيد:

باهاش حرف بزنه زير با نرفت.نميدونم با اين يكي ديگه بايد چي كار كنم.اين از فرناز كه هر چي بهش ميگم برو با 

با "از فرشاد كه ديگه... باران حرف بزن ببين نظرش چيه يا حداقل برو داداشتو راضي كن به حرفم گوش نميده اونم

ورود من گفتگو ها بريده شد و من هم در حالي كه سعي داشتم بيخيال نشون بدم صبح بخير مختصري گفتم و دست 

فكراتو "بردم كه روي نون تست كره بمالم كه صداي پدر ارامش درياي افكارم و بهم ريخت.بابا:

شما كاري و كه من ميگم انجام "بابا:"موردش فكر كنم!ببخشيد؟يادم نمياد قرار گذاشته باشيم در "من:"كردي؟

خيلي "با اينكه اصلا نميخواستم بحث كنم اما مجبور بودم براي داشتن زندگي اينده ام همچين كاري بكنم.من:"ميدي.

فرشاد...مودب "مامان با لحن تندي گفت:"سال تو خونه ي ما هنوز ديكتاتوري حاكمه! 51جالبه...بعد از 

امان الان وقت اين حرفا نيستشما ميخواين در مورد حساس ترين مسئله ي زندگيه من اجبارم كنيد...اين م"من:"باش.

دستم درد نكنه با اين بچه "مامان:"انصاف نيست.من نميتونم ساكت بشينم تا شما نظرتون و به من تحميل كنيد.

اخه مامان جان.من شما و "من:"اقا فرشادبزرگ كردنم...بعد از اين همه سال اينجوري برخورد ميكني؟دست مريزاد 

بابا رو دوست دارم و دلم نميخواد رو حرفتون حرف بزنم اما شما دارين سرنوشت منو عوض ميكنين.ازم نخواين كه 

همين كه گفتم.خودتو حاضر كن چون فردا شب "بابا:"چشم و گوش بسته بشينم تا هر كاري كه خواستين بكنين.

نه.محاله كه من پامو "انگار قلبم از حركت ايستاد...با صداي فرياد مانندي گفتم:"ميشه. جلسه ي خواستگاري برگزار

و براي اينكه خونسردي خودم و نشون بدم به "اونجا بذارم....و با پوزخند ادامه دادم:بدون من كه نميتونين برين.

بود از دست يك دندگي من كلافه شده  خوردن مشغول شدم اما پدر و مادر با نگاه هاي معنا دار و در حالي كه معلوم

بودن بي حركت موندن.شايدم واقعا كار من از سر لجبازي نبود...بله حتما همين طور بود.من بايد براي ساختن اينده 

ام خودم استين بالا ميزدم نه اينكه مثل يه عروسك خيمه شب بازي اختارم رو دست بقيه بدم تا تفكرات و ارزو 

اده كنن...بالاخره منم از خودم اراده داشتم.درست بود كه به اصلا نميخواست تو روشون بايستم هاشون و روي من پي

اما اين بار واقعا فرق ميكرد...من حتي هنوز زندگي خودمم مشخص نبود چرا بايد شخص ديگه اي رو وارد اين ماجرا 

ايط برم سراغ زندگي مشترک و اونم در ميكردم.تازه به نظرخودم خيلي خنده دار هم به نظر ميرسيد كه با اين شر

حالي كه هنوز دستم تو جيب خودم نبود يا به قولي هنوز ار بابام پول تو جيبي ميگرفتم.نميدونم بقيه با چه فكري روي 

اخه پسر جون واسه چي ميخواي منو دق مرگ كني؟من خير و "اين كار پافشاري ميكردن.بابا با لحن نرم تري گفت:

با خودم فكر كردم اي خدا چرا اين روزا همه رو كانال پند و نصيحتن...دقيقا همون چيزي "م.بيا و...صلاحت رو ميخوا

كه جوونا بهش الرژي دارن.نفهميدم بابا كي حرفش و تموم كرد و منتظره كه من جواب بدم.با اينكه اصلا گوش نداده 

.من هنوز دارم درس ميخونم هنوز نه مستقل اخه پدر من....شما چه جوري همچين فكري كردين.."بودم محكم گفتم:
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شدم نه ميتونم پول در بيارم...بايد به من فرصت بدين تا بتونم گليم خودمو از اب بكشم بيرون.هنوز بايدعمومي و 

يا كاري رو كه گفتم "بابا:"تموم كنم و تازه بعدشم ميخوام تخصص بگيرم.نميتونم كاري و كه شما ميگيد انجام بدم.

اخه مگه زمان شما اين جوري بوده؟خودتون به زور ازدواج كرديد؟اصلا "من:"ي يا ديه اسم منو نمياري...!انجام ميد

بالفرض كه بوده باشه من بيچاره چرا بايد به اون سرنوشت پيوندبخورم.بابا يكي منو درک كنه.من هنوز جوونم كلي 

به بالاترين درجه ي "ازدواج هم كسي مانع تو نيست.هر كاري كه بخواي بكني بعد از "بابا:"آرزو دارم من ميخوام...

واقعا؟؟؟شما مطمئنيد؟اصلا ميخوام بدونم از اين اززدواج اجباري "عصبانيت رسيدم با اين حال تمسخر آلود گفتم:

بله مامان جان ميدونم "مامان ميخواس جواب بده كه پيش دستي كردم و قبل از اون گفتم:"چي نصب من ميشه؟

دختر خوبيه, زيباست,نجيبه,ديده شناخته اس, مهربونه,خانومه..بله بله خودم ميدونم هيچي كم نداره اما  ميدونم.باران

تو چي ميگي؟هان؟تكليفت با خودت روشن "پدر با عصبانيت غريد:"حرف من اينا نيست من ميگم ...ميگم

اخه زندگي كه ""دت چيه؟هست؟خوبه خودت كه داري ازش تعريف ميكني و ميگي چيزي كم نداره...پس ديگه در

تو اين چيزا خلاصه نيشه....خوبه پس فردا به من سركوفت بزنن تو هنوز از بابات پول توجيبي ميگيري؟خوبه بگن تو 

منصور ميگه شما تو اين مدت با هم "مامان:"اگه بابات نباشه كه كمكت كنه از گشنگي ميميري؟خوبه اينا رو بگن؟

چي چي مامان جان براي خودتون بريدين و "من:"بشه بعدش اگه خدا بخواد...نامزد ميمونين تا درس تو تموم 

سال ديگه براي من صبر كنه كه كي درسم تموم ميشه...اومديم و من مردم  5,6دوختين...يعني چي كه دختر مردم 

اران و هم در تكليف باران بيچاره كه اين همه سال به انتظار من مونده چي ميشه؟اصلا من به درک سياه...زندگي ب

نظر نگيرين به فكر ابروي خودتونو خاله اينا هستين...فكر نميكنين بگن يه عمر دختر مردم و معطل كردن خونه ي 

خيلي ممنونم كه اصل حرفاي منو ول كردين از من غلط "من:"دختر مردم چيه؟ناسلامتي دختر خالته!"مامان:"باباش.

پدر خيره و متفكر به من نگاه "من تو چه فكريم اينا به چي فكر ميكننن."و زمزمه وار ادامه دادم:"دستوري ميگيرين.

ميكرد و من سري تكون دادم و اومدم بيرون.نميدونم يعني واقعا حرفاي من به نظر اونا اشتباه ميومد...يعني ته 

اونا هستن كه  هم با حرفاي من موافق نبودن.بعيد ميدونستم.با اين حال فكر كردم شايد اين دفعه %21دلشون حتي 

قصد لجبازي و به كرسي نشوندن حرفشون و دارن...شايدم واقعا براي بهبود زدگي من ميخواستن منو مجبور به 

انجام چنين كاري كنن اما خودشون نميدونستن دارن تيشه به ريشه ي درخت شاداب رو ح و جسمم ميزدن....يعني با 

نم كه دارم وقت و فكر و نيروم رو صرف فكر كردن به اين حرفاي من باز هم به خودشون نيومدن و اين فقط م

مسئله ميكنم.واقعا ديگه مغزم كشش نداشت..تو اين دو روزه اين قدر از اين فكرا كرده بودم كه گاهي به عاقل 

بودن خودم شك ميكردم....نكنه واقعا من يه مشكلي دارم و اونا حرف درست ميزدن.اما وقتي بازم دقيق تر به قضيه 

گاه ميكردم ميديدم كه درسته كه از باران بدم نميومد شايدم اگه ميخواستم با خودمم روراست باشم ازش خوشم ن

هم ميومد اما دوست داشتن نه!چون اينكه ازش خوشم بياد با اينكه بخوام دوسش داشته باشم دو چيز متفاوت بودن 

وان همسرم قبول داشته باشم.هر كاريميكردم با من و بستگي به هم نداشتن.و حتي اينكه من نميتونستم اونو به عن

نميخوند...نيمه ي گمشده ي من نبود!پوزخند تلخي زدم وقتي به اين فكر كردم كه اين روزا هم چه فكرايي 

ميكنم...كلمه هاي قلمبه سلمبه!اينقدر فكر و خيال كردم كه نفهميدم كي لباس پوشيدم و كي رسيدم 

مارستان و طي ميكردم كه يكي محكم كوبيد و كتفم و سوت كشيد.سرم و برگردوندم بيمارستان.داشتم محوطه ي بي

من نميدونم تو كه هنوزجوجه اي چه اصراري "و امير و ديدم...شاد و خندون.منم لبخند زوركي زدم كه امير گفت:

اي بابا اينكه "امير:"خدا عالمه...باز دوباره امروز تو خونمون جنگ بوده و دعوا."من:"دارن كه قاطي مرغا بشي؟!!
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نميشه...بشينين منطقي با هم حرف بزنين.تا اونجايي كه من ميدونم عمه و منصور خان ادماي منطقي 

بله...فقط مشكل اينجاست كه بودن....نميدونم الان چرا هرچي من دارم حرف منطقي ميزنم به "من:"هستن.

ربطي نداره...باز خوبه حداقل تو خونه به اين يكي كه  خرجشون نميره...فرناز هم خودشو كنار كشيده و ميگه به من

ميرسم نبايد بشينم براش توضيح بدم...اقا جون من دارم ميگم من كه نميتونم خرج خودمو در بيارم چه جوري 

ازدواج كنم كه پس فردا خاله اينا چماغ كنن بكوبن تو سرم ميگن شما فعلا با هم نامزد ميشين تا درست تموم 

كاشكي شوخي بود...يه شوخي ابلهانه ي "من:"شوخي ميكني!"امير ناباورانه گفت:"ق العاده مسخره است!بشه....فو

باورت ميشه واسه فردا قرار مدار "من:"به خاله اينا كه حرفي نزدن.زدن؟"امير:"بچگونه.حالا هم مثل خرتو گل موندم

ت و رنگ پريده تر از هميشه امير شوک زده با حركت سريعي به سمت من برگش"خواستگاري گذاشتن؟!

جون تو.به جون فرناز.حتما تا الان خبرش به خونه ي شما هم رسيده.بيچاره شدم "من:"بگو به جان امير."گفت:

امير با صدايي كه از ته چاه "رفت...دارم فكر ميكنم كه اگه نظر باران مثبت باشه من بايد چه خاكي به سرم كنم.

امير "با اينكه رفتار غير عادي امير همه چيز رو لو ميداد بيخيال گفتم:"ان ندارهنه...خداي من.امك"درميومد گفت:

حداقل ميتوني كه به "من:"من نميتونم كاري بكنم.!"امير سر تكون داد و گفت:"تورو خدا كمكم كن...من نميتونم.

د جان نميتونم...كار نه فرشا"امير نفس عميق كشيد تا عصبانيتش رو فرو بده و گفت:"حرفام گوش بدي.نميتوني؟

و به سرعت از كنارم دور شد.با خودم گفتم بفرماييد اينم از امير....ولي اگه واقعا حدسم در موردش "دارم بايد برم.

درست باشه امكان ندارهپامو تو اون خونه بذارم...اين يكي ديگه بعيد كه به امير از پشت خنجر بزنم.هر چند خودش 

د بروز نداده اما رفتارش كه چيز ديگه اي رو نشون ميداد.تا اخر ساعت ديگه امير رو تا به حال چيزي در اين مور

نديدم.تو راه برگشت هم هر چه قدر به گوشيش زنگ ميزدم خاموش بود.مسير و عوض كردم و به جاي خونه رفتم 

م چي كار كنم...البته همين بام تهران.اگه با اين قضيه امير هم قاطي ماجرا بشه ديگهاون قدر پيچيده يمشه كه نميدون

الان هم مطمئن بودم امكان نداره من فردا خيلي با كلاس برم گل و شيريني بخرم و هلك و هلك راه بيوفتم برم 

خواستگاي.امكان نداشت.هوا كم كم رو به تاريكي ميرفت كه رسيدم اون بالا.گوشيمم خاموش كردم كه باز مثل بچه 

يريم كنه!!خاک ها و سنگ ريزه ها رو با نوک كفشم با پايين هول ميدادم.اخرش مدرسه ايا مامان زنگ نزنه رد گ

خسته شدم و نشستم و پاهامو از بلندي اويزون كردم.چراغ خيابون ها يكي يك روشن ميشد.تقريبا پايين ديده ميشد 

ه تقصير اون باران بيچاره كه چون صبح يكي دو ساعتي بارون اومد...اي بابا باز دوباره ياد اين دردسر جديد افتادم.البت

نبود اما خوب بالاخره اگه اون نبود اين قضيه پيش نميومد...اصلا چه فرقي داشت اون نبود يكي ديگه....اصلا اگه منم 

نبود همچين اتفاقي نميوفتاد!!!...خب اگه من نبودم الان فرانك هم زنده بود ... اگه من نبودم يه نفر كمتر تو كره ي 

مال ميدادن جنگ جهانيه سومش سر كمبود آب باشه زندگي ميكرد!خداييش ديگه داشتم به اين نتيجه خاكي كه احت

ميرسيدم كه كلا عقلم پاره سنگ برداشته...مشكل من چه ربطي به كمبود آب داشت!با يه نفس عميق اكسيژن و 

خيره "يتونم زير ار حرف زور برم.خدايا ببخش كه ناشكري كردم... ولي واقعا نم"مهمون ريه هام كردم و اروم گفتم:

به زير پام و انسان هايي كه با عجله حركت ميكردن فكر ميكردم هر كدومشون پي چيزي هستن...هيچ كدومشون 

روز پيش بي  3هم نيست كه واقعا بي غم و غصه باشه!البته منهاي ديوونه ها...كه كلا خوش به حالشون بود...منم تا 

ه بودم.كسي چه ميدونست؟ما ادما بايد حتما يه بدبختي سرمون نازل بشه كه قدر خوشي غم بودم!!!شايد منم ديوون

هامونو بدونيم.شايدم به عقيده ي خيلي ها من يه بچه مايه دار بي غم بودم كه تا چشم باز كردم هر چي دلم خواسته 

اقعا خيلي خودپرست و لوس بودم كه فراوون بوده و حالا با اولين پيچ مسير زندگيم كم اوردم و بهم ريختم...شايدم و
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تا الان متوجه اين چيزا نشدم.خب معلومه كه از من گرفتارتر پيدا ميشه....چه تفكرات خامي داشتم تا الان.شايد اگه 

مثل ادميزاد با خودم فكر ميكردم ميتونستم خيلي قبل تر از اينابه اين حقيقت تلخ يا شايدم شيرين زندگي 

ون جهت كه اگه نباشه هيچ وقت ديگه خنده ها و شاديا برات معنايي ندارن.دقيقا الان كلي برسم.ميگم شيرين از ا

ادم زير پاي من هستن كه تا الان چشمم و روشون بسته بودم و شايد نميخواستم باور كنم كه وجود دارن...چه تفاوت 

بته خيلي ها هم بودن كه وضع زيادي بين سطح زندگيه من و اونا بود.خيلي خيلي زياد.حتي غير قابل تصور.ال

زندگيشون مثل من بود اما يه تفاوت عمده بين من و اونا بود...اينكه تعدادي از اونا مثل من بيخيال و بي تفاوت نگاه 

نميكردن.هنوز كلي چيز وجود داشت كه من نرسيده بودم بهشون فكر كنم اما حضور يه سري ديگه كه صداي پخش 

ع از ادامه ام شد.در حالي كه واستاده بودم و سعي ميكردم پشت شلوارم و كه به خاطر ماشينشون كركننده بود مان

نشستن روي زمين خاكي شد و بتكونم ناخوداگاه لبخند عميقي زدم.چقدر من امشب فلسفه به هم بافته بودم كه 

ليوني شون بيرون حوصله ي خيلي ها رو سر ميبرد.!!!دخترها و پسرابا لباساي عجق وجق از ماشيناي چند صد م

 پريدن و سوار ماشين شدم و گاز دادم تا از همشون دور باشم..هر چند منم فرق چنداني باهاشون نداشتم.

وقتي رسيدم خونه تقريبا يه تصميم قطعي گرفته بودم.بايد با امير تماس ميگرفتم.ميدوستم اونقدرا مرد هست كه جا 

 خونشون زنگ زدم.زن دايي جواب داد و گفت:نزنه و حرف دلش رو بگه.با اين فكر سريع به 

 

 

ظهر تماس گرفت و گفت چندروزي ميخواد بره مسافرت.هر چي هم بهش اصرار كردم كه چرا يه دفعه و با اين "

 "سرعت تصميم گرفته بره جواب سر بالا ميداد.فرشاد جان به شما چيزي نگفت؟

 

 

 "تماس ميگيرم.ممنون. نه زن دايي من در جريان نبودم.حالا با گوشيش"

 

 

 ديگه كم كم داشت شكم بهش بيشتر ميشد.

 

 بار هر چيز زنگ زدم جواب نميداد تا بالاخره كلافه شد و بي حوصله پرسيد: 6, 5با گوشيش تماس گرفتم.

 "چي شده؟"

 "منم دقيقا ميخواستم همين سوال و ازت بپرسم...معلوم هست تو كجايي؟"

 "چه فرقي ميكنه؟"

 "تفره نرو...جواب منو بده.يه دفعه كجا غيبت زده؟"

 "چه فرقي داره...خسته شده بودم خواستم هوايي به سرم بخوره."

 عصباني شدم و غريد:

 "مگه چه غلطي كردي كه خسته اي و به خاطرش بايد به اين سرعت گم و گور بشي؟"

 "ببخشيد پدر بزرگ يادم رفت زضايت نامه امو بيارم امضا كني."

 "براي يكه به دو كردن باهات تماس نگرفتم .بگو چي تو اون سرت ميگذره؟"

"...." 
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 "ببين امير از اين همه مقدمه چيني خسته شدم...رفتن تو به ماجراي ازدواج من و باران ربط داره.اره ؟"

 قهقهه ي عصبي زد و به دنبالش گفت:

 "مقانه اي بكني. معلومه كه نه.نميدونم چي باعث شده همچين فكر اح"

 "به من دروغ نگو امير لرزش صدات پيش از هر چيزي خودنمايي ميكنه.دوسش داري."

 به سرعت جواب داد:

ابدا...خيلي حرفاي مسخره اي ميزني چه دليلي داره كه من به تو دروغ بگم؟به نظرم خيلي ايده هاي بچگونه اي "

 "وانشناس نشون بدي.داري....واقعا بهت پيشنهاد ميدم خودتو به يه ر

 با وجود اينكه سعي داشت با شوخي و طعنه زدن عادي نشون بده اما من همچنان خصمانه حرف ميزدم: 

 "انتظار داري حرفات و باور كنم؟"

به خودت مربوطه...من مسول حرفايي كه ميزنم هستم نه مسول برداشتي كه تو ازشون داري.تو هم برو قرصاتو "

 "وري نگي. بخور كه ديگه دري

 "پس..."

 "پس چي؟؟معلومه اون قدر بيكاري كه ميشيني خزعبلات سر هم ميكني.!راستي خوشبخت بشين"

 بدون توجه به آخرين جمله اش پرسيدم:

 "راستي كجا لنگر انداختي؟"

 "كيش!"

 "خاک بر سرت ميمردي يه تعارف بزني...بد نگذره تانكر!"

 

 "بي شعور حيف كه خيلي دوري."

 

 

 فرناز داشت از پشت در صدام ميكرد.همونجوري كه تلفن دستم بود درو باز كردم و پرسيدم:

 

 

 "هوم؟"

 

 

 همون طور كه به چابكي پله ها رو طي ميكرد گفت:

 

 

 "بيا پايين.احضارت كردن."

 

 

 "چي شده؟"امير:

 

 

 "ست.من برم دارن پيجم ميكنن!حتما بازم در مورد همين قضيه ا"
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 امير صداش كمي گرفته به نظر ميومد گفت:

 

 

 "فعلا."

 

امير خيلي سريع و صريح گفته بود نه. امير خيلي قوي بود و هيچ وقت ميدون و خالي نميكرد پس چي شده بود كه 

مفهميدم اين دفعه كه هنوز هيچي مشخص نشده بود داشت فرار ميكرد.پس شايد واقعا هيچي نبوده.حداقل از اينكه 

 من دليل ناراحتي امير نيستم راضي بودم.

 

 گوشي و روي ميز پرت كردم و با انرژي از پله ها سرازير شدم.

 

 

همزمان فرناز هم با يه سيني چاي از اشپزخونه بيرون اومد.بدون اينكه بشينم دست به سينه به نرده ها تكيه 

 كردم.پدرشروع كرد:

 

 

 "فردا شب كه يادت هست؟"

 

 

از شدت عصبانيت دندون هامو روي هم ساييدم تا كلمه ي بي ربطي از دهنم خارج نشه.من فرصت چنداني براي فكر 

 كردن نداشتم و اونا بي توجه به من فقط در پي هدف هاي خودشون بودن.مامان چون ديد جواب ندادم دوباره گفت:

 

 

 "فرشاد بابات با تو بود."

 

 

بي احساسش خيره شدم اما وقتي نگاهم روي چشماش زوم شد فهميدم اونجوري هم غير قابل  يه لحظه به چهره ي

 نفوذ و سرد نيست.اما واقعا هنوز درک نميكردم دليل اين پافشاريشون چيه:

 

 

 "بله مامان جان بله"

 

 

 ذوق زده جواب داد:

 

 

 "يعني قبول كردي بياي؟"

 

ردا برم زمين كه به آسمون نميرسه.چي ميخواد بشه.به نظر ميومد مثل صبح با خودم فكر كردم حالا اگه من ف

سرسخت و يه دنده نبودم.شايد بخش زياديش به خاطر اطمينان دادن هاي امير بود.به خودم تلقين كردم تا من 
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پدر و نخوام هيچ اتفاقي نميوفته پس مشكلي نبود اگه فعلا عقب نشيني مي كردم.در مقابل چشماي حيرت زده ي 

 مادر و فرناز در حالي كه به سمت اتاقم ميدويدم فرياد زدم:

 

 "باشه ميام."

 

 

 "قسمت چهل و دوم"

 

خيلي زودتر از اون چيزي كه فكر ميكردم رسيديم.خيلي راحت و معمولي به نظر ميومدم.پدر و مادر هم از اينكه 

لي خوشحال بودند.شايد در نظرشون ادم ضعيف ميديدن به راحتي تسليم شدم و كلمه اي مخالفت نميكردم خي

النفسي به نظر ميومدم كه به راحتي تسليم مي شد اما ديگه هيچ كدوم از اينا برام مهم نبود و از طرفي باري خودمم 

خيلي عجيب بود كه دلايلم رنگ مي باخت.البته اصلي ترينشون امير بود كه حرفاش منو براي اين كار ترغيب 

 سر حرفام بودم ما حرف بقيه ديگه برام اهميتي نداشت. كرد.من هنوز هم

خاله و علي اقا به استقبال اومده بودن.مثل هميشه عادي برخورد كردم.تقريبا همه چيز مثل هميشه به نظر ميرسيد اما 

ونم من از وقتي كه به خونه ي خاله پا گذاشتم احساس عذاب وجداني كه نميدونستم از چي سرچشمه گرفته بود به ج

افتاد.طوري كه مجبور شدم براي ناديده گرفتنش سرم و با گوشيم گرم كنم. فرناز هم پيداش نبود و معلوم ميشد باز 

 يه جايي در حال حرف زدن با بارانه.يه ساعتي به حرفاي حاشيه اي گذشت.

 تا اينكه كم كم بحث كشيده شد به مسير اصليش!

ان با كت و شلوار سفيد زيبايي در حالي كه موهاي بلند مشكيش و يه طرفه خاله باران و صدا كرد و دقايقي بعد بار

روي شونه اش ريخته بود وارد شد.مامان شروع كرد به تعريف كردن ازش.نميدونستم چرا با وجود اين كه باران اون 

از نگاه گذرايي  شب از هميشه زيباتر و خواستني تر شده بود من هيچ ميل و رغبتي به ادامه ي مجلس نداشتم و بعد

كه بهش انداختم سر خودم و با كتيبه اي از چوب بلوط كه به ديوار رو به روم اويخته شده بود گرم كردم.تا زماني كه 

 باران با سيني شربت پرتغالي مقابلم قرار گرفت و با گونه هاي گل انداخته آهسته گفت:

 "بفرماييد."

و از سيني نقره اي طرح دار برداشتم و زير لب تشكر مختصري كردم اما دست بردم و يكي از ليوان هاي پايه بلند ر

به شدت خنده ام گرفته بود.چون اين باران اوني نبود كه تا همين چند وقت پيش سر به سرش ميذاشتيم حالا 

 ايستاده بود مقابلم و اروم ميگفت بفرماييد!

ز زير چشمي نگاه كردم و ديدم داره ريز ريز ميل شديدي به بلند خنديدن داشتم مخصوصا وقتي كه به فرنا

ميخنده.اما وفتي با خودم فكر كردم.درسته كه باران خيلي خوشگل و زيباست اما پس خودم چي؟با اين احساسات 

ضد و نقيض دلم ميخواست زمان ميايستاد تا من به خودم بيام وبفهمم دارم چي كار ميكنم.واقعا هم كه خودم 

يگردم.دوباره هشدار دادم تو كه قرار نيست تا اخرين مرحله پيش بري....بعدشم هنوز معلوم نميدونستم دنبال چي م

 نيست جواب اون چي باشه.

اون شب خيلي زود به پايان رسيد.و من در حالي خودمو پيدا كرده بودم كه با رمبدوشامبر سبز رنگم بعد از دوش 

 ه بود اومدم داخل اتاق وگرفتن روي صندلي بالكن اتاقم لميده بودم.لرزم گرفت
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با كنترل استريو رو روشن كردم.نيم ساعتي در حال بازي با ايكس باكس بودم كه فرناز با ضربه اي قدم به داخل 

گذاشت.براي يه ثانيه چشم از صفحه برداشتم.چهره اش چيزي نشون نميداد اما نگاه شفافي داشت.انگار خوشحال 

 بود.بي مقدمه گفت:

 

 

 "هستي داري چي كار ميكني؟متوجه "

 

 

 حيرت زده پرسيدم:

 

 

 "در مورد چي حرف ميزني؟"

 

 

 "منظورم اينه كه مطمئني از باران خوشت اومده؟"

 

 

 با ارامش نفس عميقي كشيدم و بي حال پرسيدم:

 

 

 "فرض كنيم اين جوري باشه.چه فرقي براي تو داره؟"

 

 

 "ت دارم...اصلا...اصلا بذار يه رازي و بهت بگمخب هردوتا تون رو خيلي دوس"

 

 

 كمي من و من كرد:

 

 

اخه...ميترسم اگه بگم در حقش نامردي كنم.شايدم بذاره به حساب دهن لقيم.نميدونم از يه طرفي هم اگه بهت "

 "نگم بازم همينطوره.

 

 

 بازي ميكرد دل به دريا زد:عاقبت با نفس صدا داري در حالي كه با حلقه اي از موهاي لجبازش 

 

 

فرشاد باران تو رو دوست داره...من امشب تازه به صراحت از زبون خودش شنيدم.تا حالا چند بار بهش يه دستي "

زده بودم اما امشب وقتي باران ديد تو با ميل و رضايت خودت اومدي اونم همه چي رو گفت...اولش ميخواستم نسبت 

شم ولي بايد بهت ميگفتم...بايد بهت ميگفتم تا از مواظب كارها و حرفات باشي لطفا با به اين قضيه بي تفاوت با

 "احساساتش بازي نكن...
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 با صداي بمي گفتم:

 

 

 "تنهام بذار....لطفا. "

 

 

 فرناز كه مشخص بود خيلي جا خورده با اكره از صندلي كنده شد و به نرمي بيرون رفت.

 

 

راحت بودم كه باعث شده بودم برداشت بدي از حرفام بكنن.من راضي شده بودم برم خواستگاري خيلي از خودم نا

اما...اما به طور حتم نگفته بود به ازدواج با باران راضي هستم.واي خدا من چقدر خودخواه بودم كه نفهميدم.همه عقب 

از من نظر نميخواست.پس باران هم قرار نشيني من و در وهله ي اول حاكي از رضايتم ميدونستن.و حالا ديگه كسي 

 بود جوابش مثبت باشه پس...

 

 

براي لحظه اي چشمام سياهي رفت.چرا من كوركورانه جلو رفته بودم تا جايي كه ديگه نميتونستم عقب بكشم.اصلا 

م امكان چرا من حالا بايد ناراحت بشم؟چرا حالا؟چرا الان داشتم به عواقب كارم فكر ميكردم.قبل از اين ه

داشت.پس اون همه تلقين چي ميشد؟حالا ميفهميدم كه ديگه همه چي تقريبا تموم شده است و وقتي فردا مامان بله 

رو از خاله بگيره كارم تمومه چون حتي اگه حتي به سختي مخالفت ميكردم ديگه نميتونستم واقعيت و تغيير بدم.اون 

 ايد راضي باشم الان به درد لاي جرز ديوار ميخورد.!!همه اعتماد به نفس و اون چرت و پرتا كه منم ب

 

من ميخواستم از اين راه به احساس خودم سرپوش بذارم ...چقدر احمقانه ميخواستم سر خودم و كلاه بذارم.شايد 

كسي اروم اروم و بدون اين كه من بخوام به قلبم رسوخ كرده باشه؟يعني من بخاطر اون الان در عذاب وجدان 

س چطور تا وقتي كه نميدونستم نظر باران چيه خودشو نشون نداده بود؟ ...يعني ممكنه من بدون اين كه بودم؟پ

بدونم عاشق شده باشم.؟!اما عاشق كي؟مسلما اون يه نفر باران نبود.! افكارم به طرز وحشتناكي مسخره به نظر 

 ميرسيد!

يومد فقط ميخواستم به ارامش برسم يا حداقل براي روي پاركت كف اتاق دراز كشدم و چشمهام و بستم...خوابم نم

 لحظاتي ذهنم از همه چيز تهي بشه و نفهميدم كي خوابم برد.

وقتي چشم باز كردم بدنم به سختي درد ميكرد.كمي حركت دادمش.با صداي تق قولنج ام شكست!تموم بدنم خشك 

خاطر خاموش بودن شوفاژ اتاق از سرما روي زمين شده بود .نگاهي به ساعت ديواري انداختم.دو و نيم بود.بدنم به 

 مچاله شده بود.

حالا ديگه همه چيز تموم شده بود شايد بهتر بود منم ساز مخالف كوک نكنم...حداقل به خاطر باران...خب من 

خاطر ميدونستم از باران خوشم مياد اما دوسش نداشتم.اين دوتا مجزا و جدا از هم بودن.ولي ايا من ايد به همين 

زندگيه خودمو قرباني ميكردم؟شايدم ديگه وقتش بود دست از غرور و خودخواهي بردارم و كمي ديگران و در نظر 

بگيرم.شايد لازم بود براي اينكه دل خيلي هارو نشكنم خودمو نديده بگيرم...پدر مادر فرناز و البته باران.از طرفي 
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ت گذشته شديدا با پدر و مادر برخورد ميكردم و دلايل خودم و ساع 22دلم نميخواست به اين زودي ببازم...من تا 

 مياوردم اما حالا يه دفعه اضي شدم؟؟؟خيلي مسخره بود!

در اخر بعد از كلي كشمكش روحي تصميم گرفتم اولي رو انتخاب كنم چون مطمئننا خانواده ام از خودم و غرورم 

 ي نداشتم.مهم تر بود و هم اينكه من ديگه جايي براي عقب نشين

سه روز بعد مامان با خاله آذر تماس گرفت و جواب مثبت و گرفت.منم بيخيال و بي احساس فقط سر تكون 

دادم.كاري بود كه شده بود و منم تقريبا درش نقشي نداشتم.باران هم دختر شوخ و شادي بود و گذر زمان باهاش 

ود بايد با باران در مورد تاريخ مراسم نامزدي صحبت حس نميشد.اون روز قرار بود طبق قراري كه مامان گذاشته ب

 كنم.اما با وجود پا فشاري هاي با

مامان باز هم نميفهميدم چرا بايد براي همچين كار پيش پا افتاده اي حتما حضوري ببينمش!اونم فقط براي مشخص 

رفتم.مثل هميشه به بوق كردن مراسم نامزدي!پس ديگه عقد و هروسي ميخواست چي بشه!با غرغر باهاش تماس گ

 سوم نرسيده بود خوشحال جواب داد:

 "سلام فرشاد."

 "سلام.حالت چطوره؟"

 "خوبم. خاله خوبه؟"

 "سلام ميرسونه.اگه كاري نداري حاضر شو بيام دنبالت."

 "واسه شما كه معلومه وقت ازاد دارم.بدو بدو كه اومدم دم در!"

ا شوار جين بلوز سرمه اي رنگي پوشيدم و ظرف يه ربع بعد جلوي پاي باران بعد از قطع كردن تلفن اهي كشيدم و ب

 ايستادم.

بايد اقرار كنم خوشتيپ بود.اما من بي اهميت به اون صندلي و عقب كشيدم و پشت ميز نشستم.براي اولين بار حرف 

 زدم:

 "خب چه خبر؟"

 "سلامتي.تو چه خبر؟"

 "مراسم نامزدي حرف بزنيم.نظر تو چيه؟هيچي...اهان قرار بود درمورد تاريخ "

 "اممم...بذار تقويم و ببينم."

 يكم كيفش و زيرورو كرد و اخرش گفت:

 "فرشاد تقويم داري؟همرام نيست"

 "تو ماشينه الان ميارم."

 تقويم و روي ميز گذاشتم و نشستم.شروع كرد به ورق زدن و گفت:

 "پنچ شنبه شونزدهم چطوره؟"

 "ن ماه؟شونزدهم همي"

 "اوهوم."

 "روز ديگه.باشه.22امروز كه پنجمه...يعني تا "

 وقتي بيتفاوتي نسبي من و ديد اثار خنده از چهره اش محو شد و گفت:
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 "خوبه."

 لبخند پر رنگي زدم و گفتم:

 "عروس اين همه اخمو؟"

صلا حوصله اين و نداشتم كه خاله پاپيچ اين خنده هم فقط براي اين بود كه از همين اول نميخواستم ناراحتش كنم يا ا

باران بشه و مامان دق دليشو سر من خالي كنه...!!!نه هيچ حس ديگه اي.براي لحظه اي از خودم متنفر شدم...ايا من با 

 ازدواج با باران بهش ظلم نميكردم؟اون بايد يه عمر كنار من سر ميكرد در حالي كه....

 خنده زيبايي كرد و همزمان پيشخدمت غذا هارو روي ميز گذاشت. مهلت فكر كردن بيشتر بهم نداد و

 ابرو هامو دادم بالا:

 "تو سفارش دادي؟"

 "اره..اون موقعي كه رفته بودي تو ماشين."

 "از كجا ميدونستي من ميخوام استيك سفارش بدم؟"

 چشمكي حواله كرد و گفت:

 "بذار به حساب حس شيشم! "

 21خت ولو شدمبه اين فكر ميكردم كه شمارش معكوس داره شروع ميشه... از فردا فقط شب كه از خستگي روي ت

 روز ديگه!

 

روز ديگه هم گذشت اما خبري از امير نبود.حداقل حالا كه ميگفت ربطي به اين ماجرا نداره نبايد برميگشت؟از 2

ه جان همش در خدمت باشم !!! و ناگزير طرفي من جبور بودم اين چند روز اخر و براي خرده فرمايشات مامان و خال

 بودم مرخصي بگيرم.حداقل اگه امير ميومد كمي كارهام كمتر ميشد.

هرچي بهش زنگ ميزدم گوشيش و جواب نميداد.ديگه واقعا ز دستش كلافه بودم.زنگ زدم به دايي تا حداقل شماره 

 ده!ي هتلش و بگيرم شايد جواب بده كه اخرش فهميدم اقا اصلا كيش نبو

 رفته بود ويلاي شمال!...منم چقدر ساده باورم شده بود.حالا بدبختي اينجا بود كه تلفن خونه هم اشغال ميزد.

چرا امير داشت خودشو قايم ميكرد؟اصلا چرا از اولش دروغ گفته بود؟كه من نرم دنبالش؟ديگه امكان نداشت 

ل ميكردم.اين مدت هم اشتباه ميكردم كه باورم شده ريسك كنم اين بار بايد رو در رو باهاش حرف ميزدم تا قبو

 بود...هرچند كارا و حرفاي امير اونقدر تابلو بود كه يه بچه هم ميتونست ارتباط ميون اونا رو به راحتي بفهمه...

گاز هنوز وقت داشتم.به بهونه ي اينكه كاري برام پيش اومده و بايد برم بيمارستان از زير كار ها در رفتم و تخته 

 رفتم.

و نيم بود.بدون توجه به اينكه از ديروز ظهر  3با سرعت سرسام اوري كه من داشتم زياد طول نكشيد تا برسم.تقريبا 

غذاي درست و حسابي نخورده بودم و معده ام اعتراض ميكرد با قدم هاي محكم و شايدم عصبي كليد انداختم و 

 وارد شدم.

كنم.هيچي ازش بعيد نبود.اول سري به اتاقش زدم نبود. دربون هم خبر نداشت  نميدونستم امير و كجا ميتونم پيدا

كجاست.يه بار ديگه دو طبقه ي اول و زير و رو كردم.فكري به سرم زد و مثل جت خودمو به طبقه ي سوم 

تا دور  رسوندم.بازم نا اميد موندم چون چيزي كه ميخواستم و پيدا نكردم.تموم پرده هاي كركره اي كرم رنگ دور
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كشيده شده بود.كلافه در بالكن و باز كردم تا ازون بالا يه نگاهي به دورو بر بندازم كه امير و ديدم در حالي كه روي 

راكينگ چير چوبي كنده كاري شده اي نشسته بود و صندلي و تاب ميداد و در روياهاي خودش دست و پا 

 به طرفم برگشت گفت: ميزد.خوشحال از اينكه پيداش كردم صداش زدم.سراسيمه

 "اينجا چي كار ميكني؟"

 ابروهامو بالا دادم و پر تمسخر گفتم:

 "بايد اجازه ميگرفتم."

 هنوز سعي ميكرد نقش بازي كنه:

 "نه ولي غافلگير شدم چه خبرا؟خواستگاري خوب پيش رفت؟؟"

 :فهميدم كه از قضيه ي نامزدي خبر نداره.با اين حال به روي خودم نيارودم"

 "خبرا كه همه پيش شماست"

 "حالا چه جوري از اينجا سر در اوردي؟"

 "فكر كن اومدم دنبال يه كله خر!"

 "زر نزن...از كجا فهميدي من اينجام"

 "دايي گفت و من اصلا نميفهمم كه چرا دروغ گفتي امير؟؟سر منو ديگه نميتوني شيره بمالي."

 "اومدي اينجا بزني تو برجك من؟"

 وزخند گفتم:با پ

 "ببين امير يا همين جا همه چيو اتموم ميكنيم يا ديگه نه من نه تو."

 عصبي گفت:

 "مثلا الان چه گلي به سرم ميزني كه نباشي نميزني؟"

 "ديگه داري اعصابمو به هم ميزني...خوب ميدونم اين اخلاقاي گندت از كجا سرچشمه ميگيره."

 د:امير با غيظ از روي صندلي بلند ش

 "چي براي خودت مي بري و ميدوزي؟تو از چي خبر داري كه واسه ي من شاخ و شونه ميكشي؟هان؟"

 "بگو تا خبر داشته باشم"

 با پوزخند مسخره اي سرشو به چپ و راست تكون داد.خودم دوباره شروع كردم:

نده بودي.دروغ نميگفتي.ولي تو هيچ وقت فرار نميكردي.چيزي و كه ميخواستي به دست مي اوردي.لجباز و يه د"

حالا همه چيه تو عوض شده.حالا ديگه شدي يه بزدل كه از واقعيت فرار ميكنه...اگه خلافه چيزيه كه من فكر ميكنم 

 "بگو...

 و خيره در چشماش چيزي كه توي سرم ميچرخيد و به زبون اوردم:

 "تو عاشق باراني."

 بي حركت جوابي نداد و من فرياد زدم:

 "ته لعنتي پس چرا جواب نميدي؟درس"

 امير هم بدتر از من از كوره در رفت و فرياد كشان در حالي كه به نظر ميومدم متوجه حرف هاش نيست گفت:
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مثلا كه چي؟ميخواي پابت كني اون قدر ضعيفم كه نتونستم بمونم؟ثابت كني كه خوددار نبودم و زود خودمو لو "

 "فتي بودم؟اصلا اره اقا اره...دوسش دارم.تو ميگي چه غلطي بكنم؟هان؟دادم؟ميخواي بگي كه دست و پا چل

 نفس راحتي كشيدم و با لبخند محوي گفتم:

 "چرا از همون اول نگفتي؟"

ميگفتم كه چي بشه؟هميشه ميدونستم اون تورو دوست داره...نوع نگاه كردنش تابلو بود.حالا خودت چرا نفهميدي "

م كه تو داره هرچند زوركي باهاش ازدواج ميكني ديوونه شدم.اما كمي كه فكر كردم ديدم خدا ميدونه...وقتي هم ديد

بهتره فراموشش كنم.همين برام كافي بود كه بدونم به چيزي كه ميخواسته رسيده.حالا ديگه هر اتفاقي مي افتاد 

 "فرقي نداشت.

ج كردم زندگي كنه و صداش در نياد.مهم نبود كه هر چيزي؟يعني برات مهم نبود كه اون بايد با من كه اجبارا ازدوا"

 "تا اخرش همه ي عمرشو الكي به پاي من حروم كنه؟بعدشم مگه عهد دقيانوس بود كه من زير بار برم؟

 "منظورت چيه؟يعني همه چي بهم خورد؟"

 "من از همون اولشم ميدونستم كه نميتونم..."

 "احساساتش بازي كني با من طرفي.فرشاد به خداوندي خدا اگه اذيتش كني يا با "

حالا تو چرا دور بر ميداري؟مگه من چي گفتم؟دارم بت ميگم اگه باهام ازدواج ميكرد بدبخت ميشد ميفهمي؟تو كله "

 "ات فرو كن.بد...بخت.

 "اگه؟اگه باهات ازدواج ميكرد؟مگه قرار نيست اين اتفاق بيوفته؟"

ون موقع بعد از مدتي كه ميفهميد حسي بهش ندارم شوک بد تري بهش در صورتي كه با باران ازدواج ميكردم ا"

وارد ميشد.و شايد كار به جاهاي باريكتر هم كشيده ميشد...اون فكر ميكنه چون من راضي شدم و رفتم 

 "خواستگاريش حتما حسي بهش داشتم.باران طبق اين فكرا داره براي خودش رويا پردازي ميكنه.

بدون توجه به چهره ي حيرت زده ي امير با سرعت نور خودمو به ماشين رسوندم و فرياد  با تموم كردن جمله ام

 هاي امير اسمم و همراه با بارون ناسزا تكرار ميكرد فرار كردم.!

 

ده دقيقه بعد يه جايي نزديك ساحل پارک كردم و پياده شدم.دريا اروم بود.با پا ماسه هاي نرم ساحل و زير و رو 

بار هم از  211ي و از جيبم در اوردم و روشنش كردم.سيل اس ام اس ها بود كه ميرسيد.مطمئن بودم ميكردم.گوش

صبح باهام تماس گرفتن.تا خواستم شماره بگيرم اين دفعه نوبت امير بود كه گير بده.پشيمون شدم و دوباره گوشي 

ي شونو با سيم كارت خودم عوض كردم و خاموش كردم.چند تا خط اعتباري الكي هميشه تو كيف پولم پيداميشد.يك

 و شماره ي باران و گرفتم:

 

 

 "بفرماييد؟"باران:

 

 

 "سلام.چه خبر؟"
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 قبل از اينكه بهش اجازه بدم شروع كنه مسلسل وار جمله سر هم كردم:

 

 

ت نيار كه من زنگ ببين ميدونم يهو غيبم زده و داريد دنبالم ميگرديد.احتمالا بقيه هم اونجان.لطفا به رو"

 "زدم.ميخوام باهات حرف بزنم.بايد بري يه جاي ديگه.باشه؟

 

 

 "باشه باشه.اما.."

 

 

 "هيش.رفتي؟ "

 

 

 "آره.چيزي شده فرشاد؟تو يه دفعه كجا غيبت زد؟"

 

 

 نفسم و به تندي بيرون دادم:

 

 

 "ت كنه.الان امادگيش رو داري؟حالا بماند...ميدونم چيزايي كه ميخوام بهت بگم شايد ناراحت"

 

 

 "چي شده فرشاد؟جون به لب شدم...اتفاقي براي كسي اوفتاده؟"

 

 

 "نه نه نه.گفتم كه.ميخواستم در مورد خودمون صحبت كنم. "

 

 

 مشخص بود كه جا خورده:

 

 

 "اهان...خب؟"

 

 

 "هوم...خب.چطور بگم.رک حرف بزنم كه ناراحت نميشي؟"

 

 

 ".بگو.ميشنومنه"

 

 

ببين من اصلا دلم نميخواد روحت لطمه اي بخوره.باور كن وجدانم الان ناراحته اما ميدونم كه اين جوري به صلاح "

هردومونه...مثلا قرار بود رک بگم!من و تو به درد هم نميخوريم...ميدونم ميدونم ميدونم الان داري پيش خودت 
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ت داره از حركت وايميسته ولي تو رو خدا اروم باش و به حرفاي من گوش هزار و يك فكر ميكني.ميدونم كه قلب

بده.به خدا قصد بازي دادنت و نداشتم فكر نكن من حتما دلم يه جاي ديگه گيره و دارم دورت ميزنم...ولي من 

لم نميخواد ميدونم كه بدون وجود من زندگيت خيلي بهتر از ايني كه هست ميشه.دارم الان اينا رو بهت ميگم چون د

بعدا خودت بفهميشون و اون موقع ازم متنفر بشي و شايد مجبور باشي فقط براي ابروداري تحملم كني يا اخر و 

 "عاقبت ما هم بشه مثل هزار تا ادم ديگه هر روز تو دادگاه خانواده الافن.

 

 

 "فقط بگو چرا؟"

 

 

خراب كنم وقتي ميتونم همه چيو با هم ميزون كنم...ميدونم  ببين باران من نميخوام زندگي چند نفر و سر يه اشتباه"

 "الان شايد وقتش نباشه ولي يكي هست كه مطمئنم ميتونه خوشبختت كنه.

 

 

 "حاشيه نرو."

 

 

 با اينكه صداش خشدار شده بود ولي در عين حال جدي بود.چون ديد من من ميكنم ادامه داد:

 

 

دم...من از همون اولشم نبايد همچين خيال بافي هايي ميكردم.اگه ميدونستم از فرشاد با حرفات خيلي شوكه ش"

 "همون اولش از سر راه زندگيت كنار ميرفتم...

 

 

 و با بغض ادامه داد:

 

 

باور كن نميخواستم زندگيتوخراب كنم...اگه ميدونستم...فقط...فقط....اگه از همون اول بهم ميگفتي...كار به اينجاها "

 "يرسيد.مراسم فردا.....نم

 

 

 و هق هق گريه سر داد.

 

 

باران به جان فرناز منم قصد اين كارو نداشتم...به خدا ميخواستم تا اخرش باهات باشم اما فهميدم نميشه...اونم "

 "زماني كه نفر سومي هموجو داره كه برات عزيزه...باران من نميخواست زندگيه تو و خودمو امير و تباه كنم.

 

 

 تقريبا با فرياد پرسيد:
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 "امير؟"

 

 

اره...از اولشم كه قضيه ي خواستگاري پيش اومد با كاراش بهش مشكوک بودم اما انكار كرد...تا اينكه يه ساعت "

 "پيش خودم از زير زبونش كشيدم.حالا ديگه مطمئنم شما زندگيتون خيلي بهتر ميشه...اون قدرتو ميدونه باران.

 

 

 "اما..."

 

 

 "مطمئن باش ارزششو داره.شك نكن."

 

 

بعد از كمي صحبت كردن اروم شد اما براي خودم خيلي تعجب بر انگيز بود كه چطور اين قدر زود راضي 

 شد...شايدم خواسته براي من فداكاري و منو از ازدواج اجباري خلاص كنه.به هر حال.

 

 

 وشي و خاموش كردم و اين دفعه دوباره به سمت ويلا برگشتم.دوباره سيمكارت خودم و انداختم و گ

 

در ماشين و با شدت كوبيدم و به سمت امير كه سرش رو بين دستاش گرفته بود و عصبي فشار ميداد با اطمينان قدم 

ي برداشتم.متوجه ورود من نبود و با دستي كه به شونش خورد مثل فنر از جا جهيد و عصباني خيره شد تو چشما

 من.پرسيدم:

 "چته تو؟"

 "من چمه يا تو كه مثل عجل معلق يه دفعه خراب ميشي سرم و بعدشم معلوم نيست كدوم قبرستوني غيبت ميزنه؟ "

 "خب حالا چرا دعوا داري؟"

 "كجا در رفتي؟"

 "مگه كشم كه دربرم؟!!بشين بايد باهم حرف بزنيم."

 "فرشاد جون هركي دوست داري..."

 "گه.بايد همين حالا بهت يه چيزي بگم.د بشين دي"

 روي صندلي نشست و با تيك عصبي پاي چپش رو تند تند بالا و پايين ميبرد.بعد از چند ثانيه بي طاقت پرسيد:

 "ميگي چي شده يا ميخواي همون جوري مثل بت ابوالهول اونجا واستي؟"

 ز منصرف شدن به سرعت گفتم:غير عادي بود.لب هامو با زبون خيس كردم و براي جلو گيري ا

 "امير من با باران تماس گرفتم و براش توضيح دادم كه..."

 اجازه نداد حرفم تموم بشه به سرعت سيخ واستاد و تقريبا فرياد زد:

 "تو چي كار كردي؟"
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طوري كه  منم از جا بلند شدم.توقع همچين حركتي و نداشتم.امير محكم با دست مشت كرده اش رو به ديوار كوبيد

چهره اش در هم شد اما با وجود درد زيادي كه داشت فرياد نزد.حتم داشتم دستش شكسته.پشت به من واستاد و 

 دوباره شروع كرد:

 "تو چي كار كردي لعنتي؟ميفهمي داري چه بلايي سرش مياري ؟چرا دلش و شكستي؟چرا حناق گرفتي جواب بده."

 و به سمتم چرخيد:

 "د حرف بزن عوضي."

 عصباني شدم و يقه اشو چسبيدم و تكونش دادم:

چه مرگته؟هان؟ميدوني تو داري زندگيشو نابود ميكني؟مثلا ميخواي با من ازدواج كنه كه به عشقش برسه و "

خوشبخت بشه؟تو چي ميدوني؟به نظرت اينجوري هميشه خوشحال ميمونه؟معلومه كه نه...وقتي اون بفهمه من 

 "دوسش ندارم چي؟

 ردم عكس العملي نشون نداد. عصبي به موهام چنگ زدم:ولش ك

با خودت فكر نكردي داغون ميشه؟اخه پس تو چه جور عاشقي هستي؟اصلا تو مغز داري با نه؟با خودت نگفتي "

 "آخرش چي ميشه؟فقط مهم بود كه از اينكه با من ازدواج ميكنه خوشحال باشه ولي اخرش كه چي؟هااا؟

 فرو نشسته بود.با اينحال گفت: انگار كمي از التهابش

من كاري و كردم كه فكر ميكردم درسته....چه غلط ديگه اي غير از اين ميتونستم بكنم؟اون منو نميخواد فرشاد "

 "بفهم.چي كار ميكردم؟

هر كاري غير از فرار...اگه يكم شعور داشتي مفهميدي اخرين راهت نيست...ميتونستي از همون اول مثل يه ادم "

 "قل باهام صحبت كني.عا

 اين بار امير بود كه فرياد ميزد:

 "اره...اره من بي شعور و بي عقلم.فقط تويي كه ميفهمي.تو فقط ادمي.من قصدم فقط خوشبختي باران بود."

 ملايم تر گفتم:

ازم متنفر  امير اخه به چه قيمتي؟تو بايد به عاقبتش فكر ميكردي...به وقتي كه باران ميفهميد دوسش ندارم و"

 "ميشد.

 "اما عشق بعد از ازدواج هم به وجود مياد...گاهي خيلي مستحكم تر."

 "امير تو روخدا بس كن.وقتي شما دوتا ميتونين با هم باشيد من نميخوام مانعتون باشم."

چهره اش هنوز هم گواه آشفتگي روحيش بود.تك تك اجزاي صورتش مغموم بود.حدس ميزدم به خاطر اسيب 

 دگي دستش هم باشه.ناچارا دوباره گفتم:دي

ميخواي با كي لجبازي كني؟د مگه نميخواي خوشحاليش و ببيني؟خب يالا...دست به كار شو من مطمئنم خيلي زود "

 "ميتوني جاي منو تو قلبش پر كني.فقط به كمي زمان و محبتت احتياج داره.

تا بلندش كنم كه فريادش به آسمون رفت و كم مونده بود نا مطمئن نگاه ميكرد و هنوز در هم بود.دستش و كشيدم 

 گريه اش بگيره:

 "بي شعور احمق.!چه مرگته؟مگه كوري نميبيني درد ميكنه؟"

 "پوووووف حالا انگار زخم شمشير خورده....تقصير خودت بود يه دفعه رم كردي!!...بذار ببينمش."
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 "فكر كنم در رفته باشه."

 "م جا بندازمش...اره...حركت نكن ميخوا"

 "برو گمشو...مگه من ميذارم نفله ام كني؟پاشو برسونم دكتر."

 "نوكر بابات غلام سياه"

 "خفه خون...اين آشي بود كه تو برام پختي."

رسوندمش كلنيك دستش و جا انداختن و باند پيچي كردن.سر راه هم يه جا واستادم و دو تا ساندويچ سرد گرفتم.تو 

 ديگه اي زده نشد.اين مدت حرف 

 با رسيدن به خونه امير رفت سمت اتاقش كه صداش كردم:

 "بيا يه چيزي بخور."

 "اشتها ندارم ميخوام بخوابم."

و البته فكر ميكردم منظورش از اينكه ميخوام بخوابم اين بود كه بايد فكر كنه.منم سويچ ماشين و روي اپن پرت 

ديشب چيزي نخوره بودم بدون امير هر دو ساندويچ و با اشتها نوش جان  كردم.تلويزيون و روشن كردم و چون از

كردم.همون جا روي همون مبل خوابم برد كه با شنيدن صداي بلند تلويزيون مجبور شدم چشمام و باز كنم.امير با 

هم روشن نكرده صداي بلند فوتبال تماشا ميكرد اما انگار به تنها چيزي كه فكر نميكرد فوتبال بود.حتي چراغا رو 

 بود.تكونش دادم:

 "هوي!كجايي؟"

 "هوي و كوفت.اين چه طرز حرف زدنه؟"

 همين جوري كه يكي يكي لوستر ها رو روشن ميكردم گفتم:

 "زر زيادي موقوف...وسايلت و جمع كن فردا راه بيوفتيم."

 "من جايي نميام... "

 "ريف نميكردم كه الان بگي نميام...يعني چي؟من اين همه برات قصه حسين كرد شبستري و تع"

 جواب نداد و احساس كردم هنوز به حرفام شك داره.پرسيدم:

 "هنوز دو دلي؟"

 "پس چي انتظار داري؟"

 "تو بايد جاي من و پر كني...نميخواي باهاش حرف بزني؟"

 "چرا نميفهمي فرشاد اون الان ازم متنفر شده.من باعث شدم به خواسته اش نرسه."

 "به چه قيمتي؟اگه هم اون ميخواست من يه روز خسته ميشدم."

حرف ديگه اي نزد و به سمت اشپزخونه راه افتاد.پشت پنجره ايستادم.بارون تندي ميباريد و من تا اون موقع متوجه 

 نبودم.پرسيد:

 "از كي بارون مياد؟"

 "دو ساعتي ميشه"

 دايي افتاده بود.گفتم: صداي زنگ تلفن هال توي خونه پيچيد.شماره ي خونه

 "امير...با تو كار دارن."
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 "جواب نده."

 "ميگم تلفن با تو كار داره حتما زن داييه...بچه نشو."

دكمه رو فشار دادم و گوشي و چسبوندم به گوشش و بي توجه به اينكه داشت خط و نشون ميكشيد.رفتم طبقه ي بالا 

م اه بخشكي شانس...لباس ندارم. رفتم سراغ اتاق امير و لباس راحتي لباس عوض كنم.در كمدم و باز كردم و غر زد

 پوشيدم.

 گوشي و روي مبل انداخت و كانال عوض كرد.

 "دنبال تو ميگشتن."امير:

 "تو چي گفتي؟"

 "گفتم اينجايي...همه نگرانت بودن.حداقل گوشي و روشن كن."امير:

 "الاخره تصميمت و گرفتي؟ساله بودم كه نگران شدن؟!ب 23حالا مثلا بچه "

 "نميدونم بايد چي كار كنم."

 "چمچاره.حالا انگار چي شده.فردا دست از اين بچه بازيات بركيداري و با من برميگردي."

 سرش و تكون داد و حرفي نزد.فكر كردم شايد بالاخره حرفاي من اثري داشته.

ميخوردن و فرناز هم در حال اس ام اس بازي بود.براي خميازه عميقي كشيدم و وارد خونه شدم.پدر و مادر ميوه 

 اينكه شروع به نصيحت نكنن گفتم:

 "ديروز يه كاري پيش اومد كه مجبور شدم برم دنبال امير...شب بارون ميومد نتونستيم راه بيوفتيم."

 وارد اتاقم شدم و موبايل باران و گرفتم.جواب نميداد.اس زدم:

تلفنام جواب ندي...من بازم بابت او مسئله متاسفم ولي باور كن اگه در مورد امير اطمينان سلام باران.حق داري به "

 "نداشتم همچين كاري نميكردم.

 جواب داد:

 "حالا ديگه چه فرقي داره؟خودتو براي همچين چيز كوچيكي ناراحت نكن."

ن ميزسي.راستي در مورد بهم خوردن اين جوري قضاوت نكن...من دارم اينده نگري ميكنم.يه روز به اين حرف م"

 "نامزدي به خاله چيزي گفتي؟

 "هنوز نه...ميخواستم امشب بهشون بگم."

 "لطفا از طرف خودت بهم بزن...اينجوري بهتره.نميذارم سوال پيچت كنن."

 "باشه.بايد ببينم چي ميشه.ميرم بهشون بگم."

 و نيم ساعت بعد نوشت:

 "خره قبول كردن.خيلي سر و كله زدم ولي بالا"

 نوشتم:

 "بازم بايد بگم متاسفم...شايد بي انصافي باشه اگه بگم خودتو ناراحت نكن ولي بايد بگم."

 "بايد قبول كرد با تقدير نميشه جنگيد...حالا هم كه همه چيز تموم شده.سعي ميكنم بهش فكر نكنم."

د شد.گفت كه خاله زنگ زده و نامزدي و بهم زده.از يه ساعت بعد بود كه مامان با چهره ي ناراحت و مغموم وار

 اينكه بدون كينه حرف ميزد خوشحال بودم ولي از اينكه سوال پيچم كنن خوشم نميومد.گفتم:
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 "باران من و نخواست و ما با هم به تفاهم نرسيديم.بهتر بود قبل از رسمي شدن موضوع تمومش كنيم."

من باعث شدم.بيخيال شدم.هر فكري ميخوان بكنن بكنن.مهم اين بود كه ديگه اما مامان هنوز اصرار داشت كه حتما 

 همه چيز تمو شده.

حداقلش اين بود كه اون شب مامان مجبور شد به دايي هم زنگ بزنه و خبر بهم خوردن ازدواج منو باران و بده.فرناز 

 ت خوبه هنوز مهمون دعوت نكرديم. هم با اينكه ناراحت و از طرفي هم به خاطر مخالفت باران متعجب بود گف

سلام دادم و درحال باز كردن بند كفشم بودم كه تلفن زنگ خورد.از حرفاي مامان پيدا بود كه زن دايي زنگ زده اما 

 وقتي مامان پر استرس پرسيد:

 "سعيد چي كار كرده؟"

 بار دايي بود كه حرف ميزد:روي همون پله ي اول عقب گرد كردم.مامان دكمه ي بلند گو رو فشار داد.اين 

پسره ي غربتي با چك سفيد امضا بي خبر يكي از حسابام و تا اخر خالي كرده...حالا هم معلوم نيست كدوم جهنم "

 "دره ايه...

 موبايل فرناز از دستش روي پاركت افتاد.ما هم شوک زده به تلفن خيره شده بوديم.بابا گفت:

 "اريد اشتباه ميكنيد.اخه چه جوري امكان داره؟شايد د"

 "من الان خودم ميام اونجا."دايي:

دقيقه بعد دايي و زن دايي و امير تو خونه ي ما نشسته بودن.دايي كه عصبي تمام سالن هال و  25و تماس قطع شد.

 پذيرايي و متر ميكرد گفت:

ديروز ميخواست چيزي از يك چهارم داراييم بجز حساب شركت و يه چند تا حساب شخصي تو اون حساب بود...."

تو گاو صندوق شركت برداره بهش رمز دادم...دسته چك سفيد امضام هم اونجا بود...به سعيد كه ديگه اعتماد 

داشتم...رييس شعبه هم چون سعيد و ميشناخته بدون اينكه با من تماس بگيره موافقت ميكنه...اين پسره ي پاپتي 

  "وري فرار كرده.هم امروز بليط داشته...نميدونم كدوم گ

بابا دست دايي و كشيد و مجبورش كرد باهاش به حياط بره.امير هم زير لب حرف ميزد كه ميشد حدس زد داره به 

سعيد بد و بيراه ميگه.زن دايي كه اصلا حل و روز خوشي نداشت و مدام اشك ميريخت.مامان هم قاشق و توي ليوان 

د بخوره.رنگ فرناز هم فرقي با ديوار نداشت و يكي بايد بود تا مواظبش آب قند ميچرخوند و زن دايي و وادار ميكر

 باشه.به پروانه خانوم اشاره كردم و فرناز و نشونش دادم.چنگي به صورتش زد و به سمت فرناز دويد:

 "اي واي الهي بميرم فرناز جان...چت شده؟"

 نگ و روي صورتش گفت:مامان با صداي پروانه خانوم به سمت فرناز برگشت و با ديدن ر

 "عزيزم تو حالت بده...فرشاد بيا خواهرتو ببر تو اتاق بخوابونش."

اما فرناز ناي بلند شدن نداشت و از جاش تكون نخورد.بغلش كردم و تو اتاقش روي تخت خوابوندم.روي صندلي 

ت و سرش و بالا نگه داشت تا ميز توالتش نشستم كه پروانه خانوم با ليوان بزرگ جوشونده وارد شد و به سمتش رف

 بخوره.

از اتاق بيرون اومدم در و بستم.آرزو ميكردم فكري كه داشتم درست نباشه.يعني فرناز فقط به خاطر يه پسر دايي 

 معمولي اين جوري شده؟جواب بله احمقانه ترين بود!

 ؟؟؟اگه اينطوري باشه كه...جرقه اي توي ذهنم زده شد يعني تموم اون دفت خاطرات فرناز در مورد سعيد بود
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يك ساعت بعد جو خونه كمي ارومتر از قبل بود.مامان تازه به خاله اينا خبر داده بود.فكر كردم تا اونا برسن كمي 

وقت دارم با فرناز صحبت كنم.در زدم و وارد شدم.پشت به من روي تخت دراز كشيده بود و رو تختي رو هم روي 

 تم و اروم پرسيدم:صورتش كشيده بود.لب تخت نشس

 "فري خوابي؟"

 غلت زد و رو تختي و كنار زد اما باز هم چيزي نگفت.پرسيدم:

 "دليل خاصي داشت كه حالت اين همه بد شد؟پولاي دايي برات اين همه ارزش داشت يا پسر داييت.؟"

 مونده بود. جوابي نداد و در عوض به قاليچه ي دست بافت كف اتاق كه طرح گل هاي وحشي داشت خيره

فرناز جان نميخواي واقعيت و بگي؟؟؟يادته اون موقعي كه من دفتر خاطراتت و بي اجازه خوندم قرار گذاشتيم اگه "

 "خواستي در موردش حرف بزني...به نظر حالا موقعش نيست؟

 "فرشاد تو كه خودت ميدوني...ديگه چي ميخواي بشنوي؟"

 "يعني واقعا تو سعيد و دوست داري؟"

 لند شدم پشت بهش جلوي پنجره ايستادم تا راحت تر حرف بزنه.پرده رو كنار كشيدم.به حرف اومد:ب

 "دوسش داشتم...اون ديگه مرده...نه براي من براي همه ي خانواده."

ميدونم شايد اولش برات سخت باشه عزيزم و همينطور ميدونم تو همچين مواقعي طرف از اينكه بهش بگن "

تنفره اما گاهي كاري غير از اين از دست كسي بر نمياد...ميدونم ممكنه برات گرون تموم بشه ولي فراموشش كنه م

 "به نفعته.

 به سمتش برگشتم كه ديدم با لبخند نگام ميكنه.موهاش و بهم ريختم و گفتم:

 "خودمونيم عجب خواهر كلكي داشتم و نميدونستما!"

بچگونه بودشايدم براي فراموش كردنش همچين چيزي و به خودم ميدوني فرشاد حس ميكنم شايد فقط يه حس "

 "تلقين ميكنم اما هرچي كه هست نميخوام دوباره بهش برگردم.

باران از لاي در سرک كشيد و سلام كرد.اونم مثل بقيه از كار غير قابل باور سعيد شگفت زده يا شايدم ناراحت به 

 نظر ميرسيد.

اران و بغل كرد.با اينكه از بابت بهم خوردن ميونه ي من و باران از دستش عصباني بود فرناز از تخت پايين اومد و ب

اما بازم به روش نياورد و گونه اشو بوسيد.با منم احوال پرسي نه جندان گرمي كرد!ميخواست بي تفاوت نشون بده اما 

 تو چشماش رگه هايي از غم ملموس بود.

 شون گذاشتم و بيرون اومدم.با صداي مامان كه دنبالم ميگشت تنها

 ( ماه بعد(6

تو محوطه ي بيمارستان بودم و داشتم به سمت پاركينگ ميرفتم كه امير خودش و بهم رسوند.چشماش برق 

 خوشحالي و شيطنت داشت.با صدايي هيجان زده با اينكه كنارم بود اما فرياد زد:

 "گرفتم فرشاد بالاخره گرفتم."

 "كردي؟!!!پرده گوشم پاره شد....چند تا بلندگو غورت دادي؟چه مرگته افسار پاره "

 امير بي توجه به حرفاي من دوباره تكرار كرد:

 "فرشاد جواب و گرفتم.باران قبول كرد."
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 تازه فهميدم درمورد چي حرف ميزنه.لبخند عميقي زدم و گفتنم:

 "او او..قاطي مرغا شدي رفت!تبريك!"

رسمي شد و همه خبردار شدن.بر خلاف جريان ما كه بهم خورد مراسم نامزدي امير و  به زودي خواستگاري امير هم

 باران برگزار شد اما بدون سعيد.

ماه من حال خوشي نداشتم.بي قرار بودم و خودمم نميدونستم دنبال چي ميگردم.فقط همين و  6تو مدت اين

روم اروم بدون اينكه دست من باشه به حريم قلبم ميدونستم من ادم قبلي نيستم.گاهي هم فكر ميكردم شايد كسي ا

وارد شده باشه اما از همچين فكري و همچنين به كسي كه فكر ميكردم عاشقش شدم خنده ام ميگرفت...اخه مگه 

 امكان داشت من عاشق بشم اونم عاشق...

ا اخر بالا بردم.يادم افتاد هنوز براي اينكه مانع ادامه افكار سركشم بشم.با كنترل استريو رو روشن كردم و صداش و ت

نماز نخوندم.دوباره خاموشش كردم و وضو گرفتم.خيلي وقت بود كه ديگه به قولي كه داده بودم عمل ميكردم شايد 

 بعضي اوقات دير ميشد ولي سعي ميكردم زيرش نزنم.

 بعد از نماز هنوز هم نميتونستم از فكر شيدا بيرون بيام!اه لعنتي....

 دم و پنجره رو باز كردم.نسيم خنكي صورتم و نوازش ميكرد.از جا پري

براي رد واقعيت دير شده بود...خيلي دير.اما من هنوز نميتونستم درک كنم كه چطور اين اتفاق افتاده بوده؟چطور 

ليم من بدون اين كه بدونم بهش دل بسته بودم...ناخوداگاه و بدون اين كه بتونم در مقابلش مقاومت كنم بايد تس

 ميشدم چون بخشي از حقيقت روحم در گرو اون قرار داشت!!!

چه قدر راحت داشتم همه چيز رو ميپذيرفتم...مني كه حتي تا چند وقت پيش به صراحت اعلام ميكردم ازش متنفرم 

 حالا دوسش داشتم.اصلا چي شد كه اين جوري شد؟!

نگ هم شوكلاتي بودن.بيني قوسي شكل و لپ ناخوداگاه چهره اش پيش چشمم مجسم شد.موها و چشم هاش همر

 هايي كه هميشه گل انداخته بودن.پوستي كه شايد مثل برف سفيد نبود اما صاف و شفاف.

ناخوداگاه حس كردم دلم براش خيلي تنگ شده.خيلي وقت بود نديده بودمش.سعي كردم اخرين باري و كه 

 ديدمش به ياد بيارم اما زياد موفق نبودم.

ه همه چي عوض شده بود...منم قبول كرده بودم.فقط يه قطعه ي ديگه از اين پازل مونده بود و شايد هم حالا ديگ

 براي من مهم ترين قطعه!

 بايد از شايان سراغ شيدا رو ميگرفتم. موبايل امير تماس گرفتم و بعد از كلي مقدمه چيني گفتم:

 "امير ادرس شايان و داري؟"

 جاااان؟ادرس كي؟"امير:

 "شايان...باهاش كار اداري دارم."

بي توجه به گوشه كنايه هاي بي حد امير ادرس شركتش و گرفتم و همون موقع حاضر شدم و نيم ساعته 

رسيدم.پليس همه ي ماشين هايي كه بدون توجه با تابلوي توقف ممنوع كنار خيابون پارک شده بودن و جريمه 

 شاخمه بازم دوبل پارک كردم و وارد شركت پيمانكاري شايان شدم.ميكرد.با اينكه ميدونستم قبض جريمه رو 
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داشتم با منشيش سر وكله ميزدم تا اجازه ورود بده كه در باز شد و خودش در حالي كه به نظر ميومد عجله داره از 

داشتيم شايان اتاقش بيرون اومد.قبل از ماجراي باران به لطف امير زياد همديگه رو ميديديم!هر وقت جايي برنا مه 

 هم پايه بود...در واقع ديگه كم وبيش با هم دوست بوديم.پيش قدم شدم و گفتم:

 "سلام شايان جان.حالت چطوره؟"

ماه اونجا  6,7و دستم و به سمتش دراز كردم.شايد به نظرش خيلي مسخره ميومد كه من و يه دفعه بعد از 

 ببينه.ناباور دست داد و گفت:

 "ظار نداشتم ببينمت!سلام فرشاد...انت"

 "ميخواستم اگه امكانش هست يه جند دقيقه اي مزاحمت بشم."

چون تو رو در وايسي گير كرده بود قبول كرد و دوباره در حالي كه منو راهنمايي ميكرد در اتاقش و باز كرد و رو به 

 منشي گفت:

 "لطفا بگيد دو تا قهوه بيارن اتاق من."

روبه روي من روي صندلي هاي چرم مشكي سفيد نشست و منتظر موند تا من شروع كيفش و روي ميز گذاشت و 

 كنم.

ميدونم كه از حضور سر زده ام تعجب كردي ولي نميدونم چي باعث شد همين امروز ببينمت.راستش...نميدونم "

 "چطور بگم چون خيلي سريع تصميم گرفتم...ميخواستم بدونم شيدا هنوز برنگشته؟؟...

 قيافه ي حيرت زده اش نكردم و دوباره گفتم: توجهي به

 "ميتونم شمارشو داشته باشم؟راستش بايد باهاش حرف بزنم ...!"

 و ادامه دادم:

 "بايد ببينمش... "

 شايان صورتش و بين دست هاش پنهون كرد و اه كشداري كشيد ولي در نهايت با لبخند گفت:

 "..حداقل حالا.فرشاد جان ولي...بايد بگم امكانش نيست.."

 "اما....چرا؟اتفاقي افتاده؟"

 نفس صدا داري كشيد و در حالي كه به ساعت مچي اش نگاه ميكرد گفت:

 "اتفاق كه خيلي وقته افتاده...ببينم شيدا دليل رفتنش و پيش دوستاش چي عنوان كرده بود؟"

 سر در گم جواب دادم:

 "بده و پذيرش گرفته.اون فقط گفت كه ميخواد بقيه ي درسشو ادامه "

 "اما مشكل همينجاست...اين فقط يه سرپوش بوده."

از درست حرف نزدن شايان كلافه شده بودم و استرس داشتم ميخواستم دوباره بپرسم كه در زده شد سرايدار با دو 

دنبال اين بودم  فنجون مربعي شكل قهوه وارد شد و اونا رو روي ميز قرار داد.ثانيه ها به كندي ميگذشت و من فقط

 كه معني حرفاي شايان و درک كنم.

 وقتي ديد مظطرب و پريشون نگاهش ميكنم گفت:

ببين فرشاد جان شيدا نميخواسته كسي از موضوع بيماريش چيزي بدونه اما شايد بهتر باشه كه بدوني شيدا تومور "

ون به بقيه گفت كه فقط براي مدتي داره مغزي داره...دكترا ميگفتن اميدي به زنده بودنش نيست.به همين خاطر ا
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ميره تا درسش و تموم كنه و معلوم نيست اصلا ديگه برگرده يا نه...تو اين مدت اونجا تحت نظر چندتا پزشك بود 

اما وقتي اونام تشخيص دادن كه تومور بدخيمه و شايد به نقاط ديگه اسيب بزنه راهي جز عمل باز 

تاق عمل ...كلي كار واجب داشتم كه تو نبود بابا بايد انجام ميدادم...تا الانشم خيلي نداشتن....نيمساعت پيش بردنش ا

دير كردم ولي براي دو ساعت ديگه پرواز دارم و نميتونم بيشتر بمونم...بابا و مامان اونجان ولي بايد برم چون ممكنه 

 "به كمكم احتياج داشته باشن.

دقيقه ديرتر رسيده بودم شايان  5وردن نداشتم...اخه چرا الان؟...واگه فقط و بلند شد و ايستاد اما من توان تكون خ

 هم رفته بود و من دستم به هيچ جايي بند نبود...

به خودم مسلط شدم وايستادم و از شايان شماره و ادرس محل اقامت و بيمارستاني كه شيدا بستري بود و 

 ي من و ببينه كه دارم دنبال خواهرش ميگردم و ...گرفتم.واسه اش خيلي عجيب بود بعد از اين مدت وقت

خداحافظي كردم و بيرون زدم.وقتي به خودم اومدم جلوي ميز اژانس هواپيمايي بودم و داشتم بليط رزرو 

 ميكردم.زود ترين پرواز براي فردا بود.

با خونش نداشتم راهنما  با گوشي امير تماس گرفتم.جواب نميداد.فكر كردم شايد خونه باشه.چون فاصله ي زيادي

زدم و پيچيدم.ماشينش كه پارک بود.فكر كردم حداقل اون روز تو اين يه مورد شانس داشتم كه اين وقت روز تو 

 خونه باشه.

تو اتاقش پشت به من در حال صحبت با تلفن بود و يه دستش و به حالت طلبكارانه به كمر زده بود.وقتي متوجه 

 ه كرد و بي صدا گفت:حضور من شد به تلفن اشار

 "سعيد"

امير همچنان بد و بيراه ميگفت و سعي ميكرد صداش بيرون نره.هرچند موفق نبود.عاقبت بدون خداحافظي گوشي و 

 قطع كرد و گفت:

پسره ي الدنگ...معلوم نيست تا حالا كدوم قبرستوني بوده كه تازه يادش افتاد خانواده هم داره.بعد از اين مدت با "

 "يي زنگ زده خدا ميدونه تازه طلبكارم هست...ميگه ميخواد برگرده!چه رو

 "مگه بچه بازيه...سعيد چي فكر كرده؟ميخواد جواب بقيه رو چي بده؟"

 "خدا ميدونه باز چه فكري تو سرشه...اگه برگرده بابا سكته ميكنه."

 الا حالا ها قصد كوتاه اومدن نداره گفتم:امير هم كه توپش پر بود يه بند حرف ميزد و سعيد و لعنت ميكرد.ديدم ح

 "امير الان يه مسئله مهم تر پيش اومده...بعدا ميتوني در مورد سعيد فكر كني...ولي حالا...."

 "چي شدي فري؟چرا رنگت پريده؟"

 شقيقه هام و از فرط درد فشار دادم و گفتم:

 "مسكن داري؟سرم داره ميتركه."

 فن دراورد.ميخواست اب بياره كه قرص و همونجوري قورت دادم و گفتم:از كشو دراور يه بسته برو

امير الان از پيش شايان ميام...شيدا تومور مغزي داره و حدودا يه ساعت پيش رفته اتاق عمل...دكترا ازش قطع اميد "

 "ونده.كردن.قضيه ي لندن رفتن ناگهانيش هم به خاطر همين بود...تا الان اونجا دوره ي درمان ميگذر

 امير با دهن باز به من نگاه ميكرد.گفت:

 "و تو نگرانشي؟"
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 جواب ندادم.سرش و يه نشونه ي تاسف تكون داد و گفت:

شايد الان وقت اين حرفا نباشه ولي با اينكه هميشه از رفتارت پيدا بود...وقتي ميديدي ازش تعريف ميكنن وقتي "

ايان و باهاش ديدي مشخص بود كه چيزي كه تو هميشه الكي بهونش ميديدي الكي اويزونش ميشن يا اصلا وقتي ش

 "ميكردي ظاهري بوده اما حالا تو خودت داري اقرار ميكني....من كه شك ندارم.

 "به چي؟"

 "به اينكه تموم اين مدت از اولش گلوت پيشش گير بود...ولي تو هميشه لجباز بودي چون نميخواستي باور كني."

 "فردا پرواز دارم....بايد برم امير. 22واسه ساعت "

 "تو حالت بده تنهايي نميتوني زنده برسي!"

 "نه امير خودم بايد تنها برم....تا فردا حالم بهتر ميشه...ولي بايد برام مرخصي رد كني."

 بلند شدم و ميخواستم خودم پشت فرمون بشينم كه امير سوييچ و از دستم كشيد و گفت:

 "با اين وضع بي ريختي كه داري ميخواي پشت رل هم بشيني؟اون ور بشين..."

ادرس بيمارستان و به راننده دادم اما با فكر اينكه با وجود وسايل همراهم نميتونم كاري انجام بدم ازش خواستم من 

 و به يه هتل برسونه و ازش خواستم بمونه تا برگردم.

ييت گرفته بودم و وسايلم و منتقل كردم دوباره سوار همون دقيقه ي بعد در حالي كه در طبقه هشتم برج سو 21

ماشين شدم.با اينكه به بيرون خيره شده بودم اما به اطرافم توجهي نداشتم و فقط منتظر بودم زودتر برسم.نيمه شب 

 بود و سعي ميكردم با وجود اينكه خسته بودم و به خاطر به هم ريختن ساعت ها پلك هام روي هم نيوفته.

وطه ي بيمارستان و كه با سنگ هاي دايره شكل پوشونده شده بود طي كردم.اما هر چه قدر با نگهباني ورودي سر مح

و كله زدم اجازه ورود نميداد.نگاهي به ساعت مربعي بزرگ كه روي پايه فولادي كمي دورتر از ورودي قرار داشت 

ون ميداد تنظيم كردم و نااميد راهي رو كه اومده بود.ساعت مچيم و كه هنوز ساعت ايران و نش 3انداختم نزديك 

 بودم برگشتم.

 تنظيم كردم و از بيخوابي بيهوش شدم. 7الارم گوشيمو براي ساعت 

******* 

جين سورمه اي و تي شرت سفيد پوشيده بودم.با كفش هاي اسپورت سفيد.از در ورودي كه وارد شدم بلافاصله 

رنگي زير سايه ي بلوط پر قطر نشسته بود و پا روي پا انداخته بود.جلو رفتم اما شايان و ديدم كه روي نيمكت قرمز 

 از بس تو فكر بود متوجه نشد.دستم و جلوي صورتش تكون دادم و گفتم:

 "شايان...حالت خوبه؟اتفاقي افتاده؟"

 لبخند محوي زد و بلند شد:

 "سلام.نميدونستم به اين زودي خودت و ميرسوني."

 "ش چطوره؟سلام.حال"

 "خيلي بهتره...اگر بخواي ميتوني ببينيش."

 در حالي كه باهاش به سمت ساختمون بلند شيشه اي بيمارستان هم قدم ميشدم گفت:

 "ديشب به هوش اومد...در مورد تو چيزي بهش نگفتم حتما سوپرايز ميشه!"
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زدم پدر و ماردش باشن بيرون اومدن.جوون قبل شايان در اتاق و باز كنه خودش باز شد و زن و مردي كه حدس مي

تر از چيزي كه فكر ميكردم بودن.مادرش موهاي پر كلاغي كوتاهي داشت و پدرش قد بلند و چهارشونه بود.شايان 

 گفت:

 

 

 "پدر ايشون فراد هستن...همون كه دربارشون باهاتون صحبت كرده بودم."

 

 

 دستم و دراز كردم وگفتم:

 

 

 "شناييتون خوشوقتم.سلام.از ا"

 

 

 مادرش هم گفت:

 

 

 "سلام فرشاد جان.ما هم از ديدنت خوشحال شديم."

 

 

 اقاي اكبري گفت:

 

 

 "چهره ي شما براي من خيلي آشناست."

 

 

يادم اومد پدرش بعد از جريان تصادف يكي دوبار من و ديده بود اما من به خاطر مشكلي كه براي بيناييم داشتم 

 لين بار بود كه ميديدمش.گفتم:او

 

 

سال پيش با دوست شيدا خانوم تصادف كردم كه ايشون گردن  3بله اقاي اكبري...اگه خاطرتون باشه من "

 "گرفتند...اما اولين باره كه افتخار اشنايي باهاتون نصيبم شده.

 

 

روز پيش نخوابيده.ما ديگه بايد  2ي خسته است.از اوه بله بله...حالا يادم اومد.ما ديگه بايد برگرديم مليحه جان خيل"

 "برگرديم.

 

 

 و رو به شايان گفت:
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پسرم تو كه اينجا ميموني؟مادرت بالاخره راضي شد استراخت كنه...ما بعد از ظهر برميگرديم.اگه اتفاقي افتاد با من "

  "تماس بگير خودمو ميرسونم.
 

 

ند.شايان دستگيره در و چرخوند و وارد شد.منم پشت سرش داخل شدم.شيدا كه و با خداحافظي از كنار ما دور شد

 روي تختي كنار پنجره پشت به ما خوابيده بود بدون اينكه برگرده گفت:

 

 

  "شايان اومدي؟"
 

 

به و منتظر جواب موند برگشت و از ديدن من در كنار شايان به شدت جا خورد.رنگ پريده بود و كلاهي سفيد رنگ 

سر داشت.لباس راسته و گشاد سفيد رنگ بيمارستان از هميشه لاغرتر نشون ميداد.چقدر دلتنگ ديدن چشمهاش 

 بودم.اما حالا ديگه برق نشاط نداشت.دستگاه هاي جور و واجور بهش متصل بود.قدرت تكلم نداشتم و حرفي نميزدم.

 

 

 بالاخره شايان سكوت و شكست و گفت:

 

 

 "ري؟شيدا جان بهت"

 

 

 شيدا كه به نظر ميومد از شوک اوليه خارج شده باشه رو به شايان گفت:

 

 

 "اون چرا اينجاست؟"

 

 

مثل شير برنج وا رفتم اما شايان انگار نه انگار كه صداش و شنيده باشه به طرف در برگشت تا خارج بشه اما قبلش 

 زير گوشم گفت:

 

 

 "ه فكر كنه ترحم ميكني.بابت رفتارش معذرت ولي نذار ك"

 

 

چشمام و بستم و نفس عميق پر سر و صدايي كشيدم.همزمان شايان در و بست و بيرون رفت.بيتابانه بهش چشم 

 دوختم.چند قدم جلو رفتم و روي صندلي كنار تختش نشستم.

 

 

از اون سر دنيا اومده بودم  نميدونستم چي بايد بگم.به اينجاش ديگه فكر نكرده بودم.اصلا من بعد حدودا يه سال

 اينجا كه بهش چي بگم؟
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گفت: ناخوداگاه ياد اولين بيماري افتادم كه مسوليتش به عهده ي من بود...دختر زيبايي بود و بي شباهت به شيدا 

 نبود ولي نارسايي قلبي شايد ميتونست دليل موجهي براي كنار كشيدنش از صفحه ي زندگي باشه....درست به خاطر

داشتم كه فردا صبحش كه بايد براي سر زدن بهش ميرفتم فهميدم كه ديگه زنده نيست....خيلي متاثر شدم.هرچند 

من پزشك معالجش نبودم اما يادمه امير تا چند وقت بابت اين مسئله كه اولين بيمار و به كشتن دادم سر به سرم 

 ميذاشت.

 

 

بيفته چه بلايي سرم مياد؟؟؟فحش ابداري نصيب خودم كردم و سعي و فكر كردم اگه يه روز واقعا همچين اتفاقي 

 كردم ذهنم و منحرف كنم. 

 

 

 بالاخره به حرف اومد:

 

 

 "ميشه بدونم دليل حضورتون چيه؟"

 

 

 "اشكالي داره چند دقيقه باهات حرف بزنم؟"

 

 

 "مگه الان داريم چي كار ميكنيم؟"

 

 

 ه طرف پنجره چرخونده بود و بي احساس و سرد صحبت ميكرد.در تمام اين مدت صورتش و ب

 

 

 "ميتونم اول ازت بخوام با من حرف بزني نه پنجره."

 

 

 روشو برگردوند و گفت:

 

 

 "بفرماييد.منتظرم."

 

 

بهت نميدونم چه جوري بايد شروع كنم...راستش همه چيز خيلي سريع اتفاق افتاد.اما شايد قبلش يه عذرخواهي "

بدهكار باشم.فرانك برام عزيز بود.بايد درک كني.در ضمن منم تو بد شرايطي گير افتاده بودم.از طرفي مرگ 

فرانك و از طرف ديگه هم نابينايي خودم اونم در زماني كه خيلي بهش احتياج داشتم....من خيلي براي بدست اوردن 

مند بودم تلاش كرده بودم.نميخواستم به راحتي از دستش اون صندلي دانشگاه اونم تو رشته اي كه خيلي بهش علاقه 
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بدم...اون خيلي راحت ميتونست ايندمو تباه كنه...بگذريم...هيچ وقت متوجه نشدم تو چرا بايد براي دوستت همچين 

 "كاري ميكردي؟ميدونستي كه شايد مجبور بشي بقيه ي عمرت و تو زندان بگذروني؟

 

 

م...شايد از دوران راهنمايي ...به خاطر خانواده اش هم كه شده بايد ازش حمايت سالهاست كه شبنم و ميشناس"

 "ميكردم.اون تو شرايط خاصي گير افتاده بود.

 

 

 "فقط به همين دليل؟"

 

 

 "به نظرت كم مياد؟ديگه چه دليلي لازم داري؟اصلا ميخوام بدونم واسه چي اومدي اينجا؟دنبال چي ميگردي؟"

 

 

 "ب....تند نرو.اوه...خ"

 

 

 "تند نرم؟چطور ميتونم زماني كه بقيه ميخوان دل بسوزنن؟"

 

 

بس كن...من از همچين چيزايي به شدت متنفرم كه همه چيز و به ترحم و دلسوزي ربط ميدن...نسبت بهش الرژي "

 "دارم.

 

 

 "راحتم بذار...هيچي از اين حرفا عايدت نميشه."

 

 

 "حرفام و نزدم...ممكنه بد شرايطي باشه اما ميخواستم بگم كه من...من بهت علاقه دارم شيدا... اما من هنوز كامل"

 

 

 در حالي كه به سختي نفسش و بالا ميكشيد گفت:

 

 

 "فقط از اينجا برو"

 

 

ده طپش قصد حركت نداشتم...ميخواستم دوباره توجيح كنم كه خيلي زود متوجه شدم كه صداي دستگاه كنترل كنن

 قلب فضاي نيمه خاليه اتاق و پر كرد.

 

 

 به خوبي ميدونستم نشونه هاي چيه...ضربان كم كم به صفر ميرسيد و مانيتور خط صافي و نمايش ميداد.
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 به سرعت برق از اتاق بيرون زدم و با اينكه اون ثانيه به كل زبان انگليسي و از ياد برده بودم كمك خواستم.

 

 

قبل از رسيدن دكتر و پرستار ها به اتاق وارد شدم.هيچ كاري از دستم بر نمي اومد فقط تونستم كنج اتاق روي  دوباره

 زمين مچاله بشم و به اين فكر كنم كه چرا حالا؟

 

 

چرا الان كه همه چيز مشخص شده بايد همچين اتفاقي مي افتاد...اونم درست زماني كه ميخواستم به همه چيز 

 نم...ادعا ميكردم كه عاشقشم پس چرا هيچ غلطي نميكردم؟اعتراف ك

 

 

دستم و به ديوار گرفتم و خواستم روي پا بلند بشم كه چشمام تار شد و پخش زمين شدم...حس كرددم پيشونيم 

 خيس شد اما اهميتي نميدادم.

 

 

توجهم كرد كه در اشتباهم...كسي فكر ميكردم اونقدرا شلوغ باشه كه كسي متوجه من بشه اما هجوم توجه به من م

 دستش و دور بازوهام انداخت و در حال تلاش بود تا بيرونم ببره...

 

 

از ضعيف بودن خودم حالم به هم ميخورد...قدرتم و به دست اوردم و اولش با تهديد و خشونت و بعدش با التماس 

 خواستم بذاره بمونم.

 

 

اي با دستگاه شوک دوان دوان وارد شد...بي اختيار چند قدم بلند به جلو همون موقع در باز شد و پرستار ديگه 

 3بار  2بار 2رفتم....نه...نه...اين امكان نداشت...من نميذاشتم همچين اتفاقي بيفته...دكتر شروع كرد به شوک دادن.

كنم...زير لب تكرار كردم:اين  بار...جوابي نبود...هنوز نمي تونستم به هيچ وجه اتفاقايي كه در و برم مي افتاد و درک

يه كابوسه....اين فقط كابوسه...و براي بيدار كردن خودم در تلاش بودم دست مشت كرده ام و محكم به پنجره 

 كوبيدم...هزاران تكه شد و خون از دستم فواره زد...احساسي نداشتم.حتي درد.

 

 

دا بدن اويزون بود و هيچ نشونه اي تلاش ديده نميشد...در نگاهي اجمالي به اداماي اطرافم انداختم...دست ها در امت

 حالي كه با اعتراض و بد و بيراه ازشون تشكر ميكردم به طرفش خيز برداشتم.

 

هيچ اختياري از خودم نداشتم.انگار همش مثل يه بازي بود....امكان نداشت باور كنم حقيقه.اصلا مگه امكان 

 شت.داشت..نه.نه معلومه كه امكان ندا

 

 

 همه رو كنار زدم و شونه هاشو محكم گرفتم و تكونش دادم با صدايي كه از بغض ميلرزيد به سختي گفتم:
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پاشو عزيزم....پاشو بهشون اثبات كن هيچي حاليشون نميشه...بگو همشون احمقن كه فكر ميكنن تموم شده...اذيت "

بازي و تموم كن.من كه داشتم از اتاقت ميرفتم بيرون لازم نكنديگه شيدا.از جات پاشو...هر چه سريعتر اين لوس 

نبود براي بيرون انداختنم نمايش راه بندازي...بلند شو ما هنوز با هم حرف نزديم....من كه هنوز حرفام و نزدم انتظار 

پشتم كافي داري بذارم به همين راحتي سرم شيره بمالي...من از تو ديگه رو دست نميخورم همون يه بار واسه هفت 

 "بود...

 

 

 و مثل بچه ها اعتراض كردم:

 

 

 "پاشو پاشو پاشو پاشو...همين حالا"

 

دست كسي و كه سعي داشت منو به زور از اتاق خارج كنه كنار زدم...فردي ميخواست پارچه ي سفيد منحوس و 

شه دوباره دستش و كنار زدم و با روي چهره ي شيدا كه حالا ديگه مثل فرشته ها به خواب ارومي فرورفته بود بك

فرياد از همشون خواستم كه انجا رو ترک كنن...باور داشتم كه فقط يه بازي يا كابوسه.در و پشت سرشون قفل 

 كردم.

 دوباره شروع كردم به بلند بلند حرف زدن:

باز كني قول ميدم برم...ميرم چرا جواب نميدي؟چشماتو باز كن....بابا اصلا غلط كردم اومدم ... به خدا اگه چشماتو "

 "يه جايي كه ديگه امكان نداشته باشه چشمات بهم بيوفته

اما باز هم هيچ عكس العملس نشون نميداد...دستي به گونه هاي خيسم كشيدم...تخت هر شرايطي از اينكه مثل بچه 

 ها اشك بريزم متنفر بودم.

 در ميزد.شايان حيرت زده و ناراحت با چشماي قرمز به شيشه ي 

 توجهي بهش نكردم:

بفرما همين و ميخواستي؟من كه ميدونم مشكل تو چيه....ميخواي از زير زبونم حرف بكشي؟باشه بهت  "

ميگم...ميگم كه خودمم هنوز نفهميدم چه جوري از اينجا سر در اوردم...اومدم بهت بگم دوستت دارم...واسه خاطر 

 ".به خاطر تو اينجام...ميخواي بفهمي يا نه؟همين جمله ي دو كلمه اي الان اينجام..

كم كم حس تلخي بهم القا ميشد كه باعث شد همون جا كنار تختش از پا در بيام و زانو بزنم...دستاي سردشو بين 

 دستادم گرفتم:

 "چرا اينقدر سردي؟چرا يخ كردي؟"

 به طرف شايان برگشتم و داد زدم:

 "اذيتم ميكنه. شايان...بيا ببينش...ازش بپرس چرا"

 به طرف در دويدم و بازش كردم:

شايان بيا بهش همه چيزو بگو...بگو كه دوسش دارم.چرا اينجوري نگام ميكني؟بگو واسش پتو بيارن سردشه...بيا "

 "اينجا ببينش.
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 دستش و كشيدم و بردمش پيش شيدا:

گه من قبل از اينكه چيزي بدونم بهت نگفتم شايان د زود باش ديگه...بهش بگو كه چقدر دوسش دارم...بگو ديگه.م"

 "ميخوامش؟گفتم يا نگفتم؟

 اروم اروم صدام خش دار ميشد:

 "زود باش حرف بزن ديگه...بگو دست از اين بچه بازيا برداره."

 "فرشاد بس كن...ديگه همه چي تموم شده.ميفهمي؟"شايان:

 "نه نميفهمم.تو ام خفه شو....شما هيچي نميدونين"

 ان به سرعت از اتاق بيرون رفت...چشمام به طرز مسخره اي ميسوخت اما هيچ وقت نميذاشتم دوباره برنده بشه!شاي

دوباره و دوباره و دوباره تو گوشش خوندم كه دوسش دارم....احمقانه سعي داشتم جواب بگيرم....ولي فهميدم كه 

 هيچ سودي نداره قهقهه تلخي زدم و زمزمه كردم:

 

 خ من از گريه غم انگيز تر استخنده تل"

 

 

 "كارم از گريه گذشته كه چنين ميخندم

 

و براي اخرين بار نزديكش ايستادم.دوباره دستاش و گرفتم و با پشت دستش اشكاي مزاحم و كه هنوز فرصت 

 پايين اومدن نداشتن پاک كردم..زير لب گفتم:

 "اخرين بار ازت ميخوام بيدار شي و ... شيدا به خدا دوستت دارم...حالا وقتش نيست...واسه"

شايان اجازه نداد جمله ام تموم بشه...دست روي شونه ام گذاشت و در حالي كه خودش هم گريه ميكرد به سختي 

 گفت:

 "فرشاد...حالت خوب نيست...بايد بريم...همه چيز تمومه...شيدا ديگه..."

 

 نميخواستم ادامه ي حرفاش و بشنوم...گفتم:

 

 

خفه شايان..تو هم هيچي سرت نميشه...من ميدونم كه نمرده...حرفام كه هنوز تموم نشده بود...شروع نشده بود كه "

تموم بشه...نبضش هنوز ميزنه...من صداي نفس كشيدنش و حس ميكنم...برو بگو دكترش بياد اون وقت ميفهمه كه 

 "فقط بازي بود.

 

 

 سرم داد كشيد:

 

 

 "ون مرده... مرده ...راحتش بذاربس كن لعنتي.ا"

 

 

 "به خدا اشتباه ميكني.... گوش كن...داره قلب ميتپه.... صداش و ميشنوي؟اره؟"
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و سرم و روي سينه اش گذاشتم...نميدونم چرا با اينكه همه چيز برخلافه چيزي بود كه من فكر ميكردم پس چرا من 

 ونه نبودم...ميشنيدم.بلند تر از هر صدايي كه تا به حال شنيده بودمواقعا صداي طپش قلبش و ميشنيدم...من ديو

 

 

 فرياد زدم:

 

 

ببين شايان...هنوز ديوونه نشدم اون زنده است...نگاش كن داره نفس ميكشه...ببين قفسه ي سينه اش بالا و پايين "

 "ميره.

 

 

 شايان يقه ي من و گرفت و تكونم داد و داد زد:

 

 

 "كن...تمومش كن لعنتي...اون به اخر خط رسيد... تمومش"

 

 

گروهي از پرستار ها كه براي جلوگيري از درگيري و احتمالي و بلند تر شدن صداي ما وارد شده بودن.دستهاي 

شايان كه ديگه سست شده بودن و به اسوني جدا كردن و من دوباره به طرف شيدا برگشتم...حس كردم دارم لبخند 

 ميزنم:

 

 

 "ديدي چي شد؟شايانم باور كرده...خيلي بازيگريت خوبه."

 

 

 پرستار بلوندي كه كنارم ايستاده بود با دلسوزي نگاهم ميكرد.و بعد جهت نگاهش و به سمت شيدا تغير داد.

 

 

 شديدا تكون خورد و دو انگشتش و روي گردن شيدا گذاشت و صليبي بر روي سينه رسم كرد فرياد زد:

 

 

“Oh my god…she is alive!!!come here” 
 

 

چند چند صدم ثانيه طول كشيد تا همه ي بمارستان در سكوت فرو بره و دكتر دوباره كنارمون حاضر باشه...ضربان 

 قلب و چك كرد و بعدش هم در عين ناباوري گفت:

 

 

"nobody can’t expalin…this is a miracle " 
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 و باور نكرده بودم لبخند عميقي زدم و همون موقع سجده ي شكر كردم.....! من كه از اول هم چيزي

 شايان كنار در سرخورد و روي زمين نشست.

************ 

 ساعت كه تحت مراقبت هاي شديد بود بالاخره تونستم دوباره ببينمش. 6بعد از 

 شايان به من اجازه ي حرف زدن نداد:

 "؟چه اتفاقي برات افتاده بود"

 "من هنوز زنده ام؟؟؟اما...اما اين امكان نداره...."شيدا:

 و در حالي كه سعي داشت مستقيم به من نگاه نكنه اضافه كرد:

من تموم حرفاتون و شنيدم...همه ي چيزايي كه در مورد من ميگفتين...پس من چطور هنوز زنده ام؟؟؟ااما تموم اين "

ي صداها رو ميشنيدم حتي خيلي بهتر از قبل....حواسي خيلي فراتر از  مدت و توي تاريكي سير ميكردم ولي همه

 "گانه.... 5حواس 

 شايان كه در ميون گريه ميخنديد بوسيدش و گفت:

 "عزيزم همه حالا دارن در مورد تو صحبت ميكنن...اين فقط يه معجزه بود!"

 "و زير لب افزود:شايد معجزه ي عشق!

 ورتش و پاک ميكرد در حالي كه طرف صحبتش من بودم گفت:پشت به ما زماني كه داشت ص

اهاي فرشاد دوباره كار دستمون ندي با اين حرفات....فعلا تنهاتون ميذارم به اين اميد كه وقتي اومدم يه دسته گل "

 "ديگه به اب ندي!تازه داشتم از دستش خلاص ميشدمااااا...اگه گذاشتي!شانسم نداريم!

 صورت هاي سرخ شده ي ما شايانم خنديد و بيرون رفت.و در مقابل خنده و 

 

 "قسمت پنجاه و چهارم"

 

 ساعت بعد! 1روز و 3هفته و  2

روز ديگه همراه بقيه ي خانواده اش برميگشت و به علاوه  2تازه برگشته بودم و در حال عوض كردن لباسام.شيدا تا 

يده باشم!تا همين جاش هم امير جور من و كشيده بود!تو اين من ديگه بهونه اي نمونده بود كه براي نبودنم نتراش

چند روز زياد با هم حرف زده بوديم..در واقع از اول اولش.هرچند چيز زيادي هم نبود!اما تقريبا ما قول و قرارامون و 

 گذاشته بوديم.!

 فرناز درو باز كرد و تلفن و به سمتم گرفت.با سر پرسيدم كيه؟

 "امير."

 "م.هوم؟؟سلا"

 "روز ته كشيده بود.كي رسيدي؟ 21ديگه توجيحاتم واسه اين "

 "همين حالا...اينجا چه خبر؟"

 "يادته كه قبل از رفتن بهت گفتم سعيد زنگ زده."

 "خب خب....تو اين مدت وقت نشد درموردش بپرسم.چي شد؟"
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 "سه روز پيش برگشته"

 "بده...لابد اين دفعه ميخواد بانك بزنه!هه هه...غلط كرده!همينش مونده باباتو به سكته "

 "حالا..."

 "كاري نداري؟خسته ام ميخوام بخوابم."

 "برو.فعلا"

 با بيحالي روي تخت ولو شدم و در كمتر از يك صدم ثانيه خوابم برد.

ز حس كردم كسي تكونم ميده.لاي پلك هامو باز كردم فرناز بود كه چيزي ميخواست.سعي كردم حواسمو متمرك

 كنم:

 "هوم؟چيه؟"

 "فرشاد.فري...منو ميرسوني؟"

 "كجا ميري؟"

 "زبانكده...هيچكس منو نميرسونه مامانم سوييچ ماشين و قايم كرده...ميگه گواهينامه تو بگير بعد."

 "خب كه چي؟بذار بخوابم جون هر كي دوست داري."

 "ميپلكه چي؟ دههههههه...پاشو ديگه.اگه بگم كه يكي دو روزه سعيد اون ورا"

 سيخ نشستم:

 "چييييي؟"

نخود چي...همون كه شنيدي.هر بار ميخواست باهام حرف بزنه محلش نذاشتم.از شانسم همون موقع بابا اومد "

 "دنبالم اما سعيد و نديد.

 "جهنم و ضرر...اماده شو ميرسونمت."

 همونچور كه زير لب غرولند ميكردم به امير اس دادم:

 "و كجا ميشه پيدا كرد؟بايد خيلي چيزا رو بفهمه. ميدوني سعيد"

 "مشكلي پيش اورده؟"

 "هنوز نه...ولي فعلا پيشگيري بهتره..)!("

 "چند بار باهام تماس گرفته بود.ريجكت كردم.فكر كنم بشه شمارش و پيدا كرد."

********** 

 يگشت و من در حال اماده شدن بودم.سه چهار روزي ميشد كه خودم فرناز و ميرسوندم.امروز شيدا بايد برم

جين ابي نفتي جديدم رو با بليز سورمه اي كه حاشه هاي سفيد مشكي چهارخونه داشت پوشيدم.كلاه لبه دار مشكيبا 

 ارم آديداس هم سرم كردم.شبيه پسر بچه ها شدم!

 ساعت بعد شيدا اس داد: 2

 "كوشي پس؟ما رسيديم.تازه نشستيم رو باند!"

 "سرعتي داري تو خانومي!بذار برسين!تا از گمرک رد بشين اونجام! بابا چه"

 دور سفيد و از تو كنسول بيرون كشيدم و به چشم زدم. policeو عينك مارک 
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خوشبختانه به موقع رسيدم.جلو رفتم و باهاشون دست دادم و احوالشون و پرسيدم.حاضرم قسم بخورم باباش جوري 

ميخواست بگه اين سيريش ديگه چي ميخواد....البته شايد قسمتيش به اين دليل بود كه از به من نگاه ميكرد كه انگار 

 حادثه ي اون روز چيز زيادي نميدونستند!

 هرچند پرپر زدناي من بيشتر از همه دليل وجود من و اونجا اثبات ميكرد اما فقط هنوز شايان خبر داشت!

 م و بلند گفتم:فرنازوقت برگشت با كف دست ضربه اي به پيشونيم زد

 با خونه تماس گرفتم.پروانه خانوم جواب داد:

 "سلام فرشاد جان."

 "سلام.فرناز رفته؟"

اره پسرم.بابات وقتي ميخواست بره رسوندش فقط فرناز گفت اگه زنگ زدي بگم بري دنبالش چون سر مامان و "

 "بابات شلوغه.

 كه فقط تا يه ربع ديگه كلاسش تموم ميشه. گوشي و قطع كردم و سعي كردم به اين فكر نكنم

 با گوشيش تماس گرفتم:

 "خودم و ميرسونم.منتظرم بمون."

 و قطع كردم.

 زماني كه با صداي ترمز وحشتناک متوقف شدم شعيد راه فرناز و سد كرده بود و سعي ميكرد باهاش حرف بزنه.

 فرناز تقريبا پشت سرم قايم شد.تقريبا فرياد زدم:

 "نجا چه غلطي ميكني؟اي"

 ساكت و مثل سنگ يخ بود:

 "مطمئنا با تو كاري ندارم."

تو چطور روت ميشه دوباره خودتو نشون بدي....ميدوني اگه دايي بدونه شاخ شمشادش بعد از گندي كه زده "

 "برگشته چي به سرت مياد؟

 با خون سردي نفس عميقي كشيد:

 "م بهتره وسط حرفاي من پارازيت نياي.اونش ديگه به تو مربوط نيست...الان"

 از ميون دندوناي قفل شده ام گفتم:

 "بهتره گورتو گم كني...بزن به چاک"

در نهايت عصبانيت حرف ميزدم و فقط چون فرناز دستم و ميكشيد بدون كلمه ي ديگه اي اونجا رو ترک كردم 

 وگرنه مردم حتما شاهد يه صحنه ي اكشن بودن!

ي ماشين به امير تلفن كردم و خواستم هر جوري شده سعيد و برگردونه هر خراب شده اي كه ازش همون موقع تو

 اومده....فقط اين كم مونده بود كه سعيد فرناز و بدزده!

روز بعدش همراه امير براي دادن بليط هواپيما به سعيد به هتل رفتيم.هنوز كسي جز من و امير و فرناز از اومدنش 

 ويشن هتل اطلاع داد كه سعيد صبح گفته منتظر ماست.خبر نداشت.رزر

 در اتاق باز بود.تمايلي به رفتن نداشتم گفتم منتظرش ميمونم تا برگرده...

 صداي امير تقريبا واضح به گوش ميرسيد:
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 سعيد ميخوام شايد براي هزارمين بار سعي كنم باهات خوب باشم...هرچند كاري كه تو در حق خانواده كردي به"

هيچ وجه قابل بخشش نيست اما من به كسي حرفي نزدم...فرض كنيم كه اون سهم الارثت بوده...من هميشه دوست 

 "داشتم سعيد...اما...اما حالا ديگه بهتره اجازه بدي همه در ارامش زندگي كنن نمي...

 د.فرياد كشيد:ثانيه بعد كافي بود كه صداي شوک زده ي امير و بشنوم كه سعيد و صدا ميز 2اما فقط 

 "فرشاااااااد"

 وارد اتاق خواب شدم.

سعيد اروم روي صندلي رو به روي پنجره نشسته بود اما چشم هاش گرد و رنگش زرد شده بود....روي عسلي كنار 

 دستش پاكت سفيد رنگي وجو داشت...

ن دستاش مخفي كرده بود...به هيچ نشونه اي از خودكشي ديده نميشد....امير روي زمين زانو زده بود و سرش و بي

نظر ميومد در حال گريه كردن باشه.به سرعت خودمو بالاي سر سعيد رسوندم و دستمو كه ميلرزيد روي پيشونيش 

 گذاشتم...خيلي سرد بود...انگار خيلي وقت پيش كارش تموم شده بود...

******* 

ده بود سرطان خون داره كه به مرحله ي حاد رسيده چيزايي كه سعيد نوشته بود تكون دهنده بودن...اون زماني فهمي

بود و ديگه امكان درماني براش وجود نداشت.نميخواسته به كسي چيزي بگه در نهايت با اينكه فرناز و دوست داشته 

مجبور ميشه بدون سر و صدا بره....اون مقدار پولي و كه برداشته به حساب موسسه ي خيريه اي واريز شده تا براي 

هاي افريقايي هزينه بشه...ترجيح ميداده فكر كنن بدون اجازه اين كارو كرده تا اينكه كسي بدونه اون فقط كشور

براي اينكه كمتر از چند ماه براي زنده موندن وقت داره قصد جبران داره....البته قسمتي از اين حقايق هميشه ناگفته 

 ..و اين مرگ سعيد و براي ما سخت تر ميكرد...موند...فقط دايي و بابا و من و امير در جريان بودند.

******* 

شخصي در حالي كه موهام و بهم ميريخت مجبورم ميكرد بيدار بشم.مطمئنا كسي جز فرشاد نبود كه اسمم و صدا 

 ميزد:

 "عزيزم شيدا...شيدا خانوم...شيدايي بيدار شو ديگه. "

 پرسيد:به سرعت هشيار شدم و درحالي كه چشمام و ميماليدم 

 "كي اومدي فرشاد؟"

 "دقيقه اي ميشه...بگو ببينم اين چيه؟ زود تند سريع جواب پس بده ببينم.! 21"

 "چي چيه؟"

 در حالي كه ابرو هاشو با بدجنسي بالا داده بود لپ تاپو به سمت من برگردوند و گفت:

 "اين و ميگم؟"

 ناله اي از گلوم خارج شد:

 "شاد...قرار بود خير سرم غافلگيرت كنم.خوابم برده بود.!هي واي...چرا خونديش فر"

 و توي سرم و توي اغوشش جاي دادم.

 "الهي من قربونت بشم...فداي سرت...حالا واقعا چيزيه كه من فكر ميكنم؟"

 "اره...سعي كردم واقعيت و بنويسم...همونجوري كه تو واسم تعريف كردي!"
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 شده بود گفت: فرشاد كه هم خوشحال و هم ذوق زده

 "من كه ميدونم تو كلي از خودت نعريف كردي....شرط ميبندم پررنگ ترين نقش واسه خودته!"

 "نچ نچ نچ...اشتباهه...خيلي حيف شد كه نقشم نقش بر اب شد!حالا بگو ببينم امروز چه روزيه؟"

تولد پسرخاله شوهر عمه ي سالگر د ازدواج؟سالگرد اشنايي؟سالگرد نامزدي؟پس حتما ?تولدم؟تولدت؟تولدش"

 "دختر عموي زن دايي مامانته!

 همينجوري يكي يكي ميپرسيد و من ابروهامو به علامت نه بالا ميدادم.

ساعته كه ازدواج  21روز و  5هفته و  2ماه و  5ماه و  1سال و  3تو با اين حدسياتت منو كشتي!!!امروز "

 "كرديم!!!!ميخواستم بهت هديه بدمش!!!

 لي كه ميخنديدم و محكمتر بغلش ميكردم گفتم:در حا

 "تو ديوونه اي شيدا"

  
 پــــــــــايــــــــــــانـــــــــ
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


